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بى شك بالاترين و والاتريـن عنصرى كه در 
موجوديت هر جامعه دخالت اساسـى دارد  
فرهنگ آن جامعه است. اساس فرهنگ هر 
جامعه هـويت و مـوجـوديت آن جامعه را 
تشكيل مـى دهد و با انحراف فرهنگ ، هر 
چند جامعه در بعدهاى اقتصادى ، سياسى ، 
صنعتى و نظامى قدرتمند و قـوى باشـد ، 

ولـى پوچ و پـوك و ميان تهى است.

بعضى ها خيال مى كنند جوانها در مقابل گناه 
بى تابند. ولى من مى گويم كه جوان همچنان 
از  از قدرت جسمانى برخوردار است،  كه 

قدرت اراده هم برخوردار است.

واد ،ورزش ،اجتماع هنگ ف نامه هفته

تسليت به همكاران 
آقايان، علي محمدي سلوط، نقي عاشوري، و 

سركار خانم مرسده محسني 
مصيبت وارده را به شما و خانواده گرامي تان تسليت 
عرض نموده و علودرجات عزيزان از دست رفته تان 

را از درگاه خداوند منان خواستاريم. 
مجله جوانان امروز 
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سخن شما

دلمو به دريا زدم
بي مقدمه دوست دارم براي هفته نامه اي كه در اين 19 سال زندگي ام با آن همراه بوده ام، 

خودموني بنويسم. 
براتون تنگ شده بود، چون خيلي  سردبير عزيز و تمامي عزيزان جوانان امروز، خيلي دلم 
وقته كه هيچ نامه اي براتون ننوشتم و مشغول درس خوندن بودم تا اينكه دلمو به دريا 
زدم و يك ساعت درسم رو تعطيل كردم و اين نامه رو براتون نوشتم. در اين مدت چه 

اتفاقاتي در مجله رخ داده، اطلاعي ندارم، اما هميشه برام عزيزيد.
از مسئول كامي نت تشكر مي كنم كه جوابمو داد. از مجهول عزيز ممنونم كه هنوز مطالبم 
رو چاپ مي كنه. معلوم برام خيلي عزيزه. صفحه سبكبالان هميشه بي نظيره. خلوت انس، 
كارگاه ادبي، سنگ صبور و با ترانه هم خيلي عالين. خسته نباشيد و براي همه تون آرزوي 

موفقيت دارم.
Mاز لارستان ـ غريبه ي تنها

با سلام. دوست عزيز. كسي كه جوانان مي خواند و با جواناني ها در ارتباط است، 
هيچ وقت نه غريبه است و نه تنها! به هر حال، همكاران ما هم متقابلاً سلام و دعا 
بسيار  مي كني،  سپري  خواندن  درس  براي  را  وقتت  بيشترين  اينكه  از  مي رسانند. 
خوشحاليم و ما دوست داريم مخاطبان ما قبل از هر چيز به درسشان اهميت دهند 
و در اوقات فراغت با ما و مجله همراه و همدل شوند و تلاش كنند با معرفي مجله 

دوستان جديدي هم براي مجله پيدا كنند. 

نظرسنجي هم بكنيد
با عرض سلام و خسته نباشيد؛ ابتدا از شما به خاطر زحماتي كه براي بهتر شدن 
اگر  دارم.  برايتان  تندرستي  و  بهروزي  آرزوي  و  مي كنم  تشكر  مي كشيد،  مجله 
كنم.  تشكر  صفحات  تك تك  از  بايد  كنم،  تشكر  مجله  صفحات  بابت  بخواهم 
بخصوص صفحات هنري، گزارش، مطالب طنز مجله، و حكايت آشنايي كه هم 
با  اين است كه  دارم  درخواستي كه  اما  و جذاب.  زيباست و هم جالب  بسيار 
گلزار،  محمدرضا  رادان،  بهرام  پورسرخ،  پوريا  كميلي،  حامد  قبيل  از  بازيگراني 
گفتگوي  گودرزي،  سروش  و  گودرزي  حميد  قائميان،  فرهاد  طنابنده،  محسن 

مفصلي داشته باشيد. 
از  است  بهتر  شود،  بيان  راحت تر  و  ساده تر  كمي  اگر  هم  روانشناسي  صفحه 
خوانندگان هم در خصوص بهترين صفحه و بهترين طرح رو جلد نظرسنجي كنيد. 
گله اي هم كه از شما دارم اين است كه من در همه نامه هايي كه براي شما 
اما  مي نويسم،  پاكت  روي  آدرس  كنار  را  موردنظرم  صفحه  اسم  مي فرستم 
هميشه با كمال تعجب مي بينم كه اسمم را در قسمت هاي رسيده در بخش 

(بدون عنوان) مي نويسند. 
يك سؤال ديگر؛ براي جواب جدول ها تا چه مدت فرصت داريم ؟

ساني از شهر عشق (مهسا سياوش)
خواننده بزرگوار، با سلام قبل از هر چيز بگويم كه چون شهر شما مشخص نبوده و يا 
خودتان نخواسته ايد كه مشخص شود، در بخش نامه هاي بدون عنوان آمده است. مثل 
همين نامه اي كه براي اين صفحه نوشته ايد با اينكه روي نامه مبدا مشخص شده است، 
اما خودتان در نامه به گونه اي اسمتان را (مستعار) نوشته ايد كه نخواستيد شهرتان را 
بنويسيم. به هر حال ممنونيم كه وقت گذاشتيد و 11 صفحه براي ما نامه نوشتيد. ما 
هم به خاطر محدوديت صفحه، ناگزير شديم موضوعات مطرح شده در نامه را در 

همين چند خط خلاصه كنيم. 
گفتگوهايي كه مطرح كرده ايد، با بسياري از اين عزيزان قبلاً مصاحبه كرده ايم كه در 
آينده هم چشم. درخواست شما را به مسئول صفحه روانشناسي منتقل مي كنيم. در 
نظر داريم به زودي از خوانندگان عزيز مجله، نظرسنجي كنيم. براي جدول هم دو 

هفته فرصت داريد تا پاسخ را ارسال فرماييد. موفق باشيد. 

مصاحبه با عكس
سلام ر، اگر برايتان امكان دارد با رضا صادقي  و بهروز كماليان مصاحبه اي داشته 

باشيد كه همراه با عكسشان چاپ شود.
عليرضا كوره زاده

مناسب  با هنرمندان و ورزشكاران، معمولاً در زمان  دوست عزيز! در مورد گفتگو 
مورد  و  شود  پخش  او  از  اثري  هنرمندي،  اگر  مثلاً  شد.  خواهد  مصاحبه  خودش 
توجه قرار گيرد و يا ورزشكاري، عنواني فردي يا تيمي كسب كند، انگيزه مصاحبه 
را ايجاد مي كند كه همكاران ما از آنها غافل نمي شوند. اين دو عزيز هم چشم، در 

وقت مقتضي.

چي بگم؟
من مجله رو به خاطر صفحاتي كه دوس دارم مي خرم و مي خونم!  مثل سياستمداران 
جوان كه واقعاً عاليه، مطالب خانم زمان فشمي و معلوم و مجهول، چهار ستون، 
و  پاكروان  خانم ها  مطالب  از  هم  ويژه اي  تشكر  بايد  البته   ... سبكبالان  كامي نت، 
كي  آزمون  مي شه  اگه  خوندنيه،  واقعاً  مطالبشون  كه  باشم  داشته  كورايم  نوري 
كنند  شركت  همه  تا  بذاريد  ديگه  آزمون هاي  ديگه!  كنيد  تمام  رو  مي كنم  ازدواج 
آخه مامانم عاشقه آزمون هاي خودشناسيه صفحه كاريكاتور خوبه البته من بيشتر 
مجله رو مي خونم ولي صفحه هاي ورزشي خارجي، چرا و چگونه و صفحه همگام ... رو 

نمي خونم!
طرح روي جلد هم بعضي وقتا عاليه و بعضي وقتا چي بگم!؟

جدولا خيلي سخته. من كه نمي تونم حل كنم. واسه داداش بزرگم خوبه.
كه  عاليه؛ من  خيلي هم  بچه ها  از  بعضي  نظر  برخلاف  دوشنبه  استاد  يادداشت هاي 

دوس دارم.
با سپاس - شيخ ويسي(جوهي چاولا) از گنبدكاووس

با سلام و تشكر از اظهار لطف شما خواننده قديمي و هميشگي. شما كه از همراهان 
ثابت مجله هستيد كه نبايد با چاپ نشدن يك مطلب با آن صفحه قهر كنيد؟ با اين 
حال چشم، مطلب شما را هم پيگيري مي كنيم. منتها وقتي دو مطلب مشابه باشند و 
يكي بهتر و جامع تر، آنكه جامع تر است چاپ مي شود كه مطلب شما احتمالاً به اين 

دليل چاپ نشده است.
به  هم  آن  كه  مي شود  چاپ  مجله  در  گهگاهي  هم،  مي كنم؟  ازدواج  كي  آزمون 
درخواست خوانندگان عزيز مجله است و با توجه به اينكه مخاطبان مجله اكثراً جوان 
كردن  ساده  باشد.  داشته  را  طرفداران خودش  اين صفحه  كه  است  طبيعي  هستند، 
جدول، كار آساني است، اما قبول بفرماييد كه اگر جدول سهل و ساده باشد، خاصيت 
چنداني ندارد. چرا كه حل جدول، تنها سرگرمي نيست، بلكه بايد درس آموزي هم 

داشته باشد پيروز باشيد و موفق.

برخوردتان تحسين برانگيزه
آقاي سردبير، از اون روزي كه جوانان رو براي اولين بار توسط دوستم خوندم، تا 
امروز همراه شما بودم و كلي به خودم افتخار كردم كه با چنين مجله اي آشنا 
شدم. جداي از كيفيت عالي مجله طرز برخورد شما با خواننده ها تحسين برانگيزه 
براي اولين باري كه با تلفن با شما صحبت كردم باورم نمي شد كه اونجوري من 

رو تحويل گرفته باشيد.
ارتباط مسئولين هرصفحه با بچه ها عاليه. وقتي مي بينم به انتقاد و پيشنهادهاي 
بچه ها با دل و جون گوش مي ديد به اين مي رسم كه واقعاً براي ما خواننده ها 

هم ارزش قائل هستيد و اين بزرگي بيش از حد شما رو نشون مي ده.
از گزارش هاي باحال خانم زمان فشمي گرفته تا زنگ خطر خانم جهانشاهي كه 
از تجربه رو با خودش همراه مي كند. قصه هاي  آدم با هر بار خوندش كوله باري 
انتخاب كن!  به آدم گوشزد مي كنه كه درست  جدايي خانم مؤدبي يه جورايي 
ارزش و بهايي كه به داستان هاي بچه ها داده مي شد. با چاپ كردنشون اونهارو 
مصمم مي كنه كه تلاششون رو زياد و زيادتر كنند تا بتونن با موفقيت خودشون 
يه جورايي زحمات آقاي مهدي پور رو هم جبران كرده باشند. شما در تك تك 
صفحات از جلمه همگان با خبرنگاران جوان، كارگاه ادبي، ترنم، ثابت كرديد كه 
از قديمي هاي چه خبر؟  بها مي ديد. صفحة سبكبالان،  ارزش  و  به خوانندگانتون 
از  تشكر مي كنم  و  خوندني هستند  و  جالب  واقعاً صفحاتي  ايستگاه سلامتي، 
اينكه قديمي هاي ورزش رو از ياد نبرديد و با مصاحبه اي به اونها مي فهمونيد 
كه هنوز هم دوستشون داريد صفحة معلوم كه هرچي ازش بگم كم گفتم اين 
حرفهايي كه براتون نوشتم واقعاً حرف دلم بود. بدونيد انرژيي كه جوانان به من 
مي ده غيرقابل گفتنه جوانان شده همة زندگي من و همة شما هم بهترين هاي 

من.
سميرا رستمي - خمين

سميرا خانم، اصولاً مجله به خاطر شما و براي شما و البته با همراهي و پشتيباني شما 
منتشر مي شود، اگر قرار باشد نسبت به صاحبان اصلي مجله بد رفتاري داشته باشيم 
از اصلي ترين  واقع  نكنيم كه در  توجه  آنان  پيشنهادهاي  و  انتقادها  به حرفها،  يا  و 
وظيفه مان غافل شده ايم. اين مجله با اين سابقة طولاني و نزديك به نيم قرن، همواره 
اين  زماني هم كه  تا  و  است  منتشر شده  و  با همراهي و همدلي مخاطبانش چاپ 
تمامي مخاطبان  از لطف شما و همراهي  منتشر خواهد شد.  ان شااالله  باشد،  همدلي 

مجله، بي نهايت سپاسگزاريم. پيروز باشيد.

پاسخ به نامه هاي مدير مسئول و سردبير 
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با بلندشدن صداي گربه ها كه بي شك بر سر كيسه هاي زباله دعوايشان شده است، 
متوجه مي شوم كه شب به انتها رسيده و بايد با يك روز ديگر كه تقريباً بي دردسر و 
آرام تمام شده است خداحافظي كنم و هر چه سريعتر بخوابم تا فردا بتوانم سرحال 
و قبراق در محل كارم حاضر شوم. هنوز سرم را به بالش نرسانده ام كه تلفن زنگ 

مي زند، گوشي را برمي دارم و مي گويم:
ـ سلام، بفرمائيد.

و جواب مي شنوم:
ـ سلام استادجان، هنوز بيداريد؟

با شنيدن صداي تيمور، لرزه به جانم مي افتد و مي گويم و از بد حادثه بيدار هستم و 
تازه مي خواستم بخوابم كه...

حرفم را قطع مي كند و مي گويد:
ـ استادجان، خوب شد كه نخوابيديد وگرنه مجبور مي شدم از خواب بيدارتان كنم.

را  پررويي هايش  جواب  نمي دانم  و  مي شوم  لال  لحظه اي  تيمور،  حرف  شنيدن  با 
چگونه بدهم و مي گويم:

ـ اي كاش من هم مانند شما اينقدر رو داشتم.
و جواب مي دهد:

ـ اتفاقاً براي اينكه قيافه و شكل و شمايل شما را رو بياورم تلفن زده ام، تا سه كه 
بشماريد خدمتتان رسيده ايم، بيب... بيب... بيب.

با بازكردن آن، اول از  ناگهان زنگ خانه به صدا درمي آيد، به طرف در مي روم و 
همه تيمور و سپس برادرش شاپور و آخر از همه يك نفر ديگر كه به نظرم شكل و 
قيافه اش غيرطبيعي به نظر مي رسد، به دنبال آنها وارد خانه ام مي شوند و بدون تعارف 
در گوشه اي مي نشينند و من هم با تعجب به قيافه نفر سوم كه تا به حال نديده ام خيره 

مي شوم. تيمور كه تعجب مرا مي بيند، لب باز مي كند و مي گويد:
استادجان، معرفي مي كنم، ايشان، آقاي هانري، يكي از دوستان برادرم، شاپور هستند 
ما  سر  بر  منت  و  رسيده اند  شب   10 ساعت  پرواز  با  آب  طرف  آن  از  امشب  كه 

گذاشته اند تشريف آورده اند خانه  تا از وجودشان بهره مند شويم.
نمي دانم اين آقايي كه رفيق شاپور است با اين قيافه اي كه يك سوم آن برگرفته از 
آداب و رسوم مريخي هاي زمان وسطي و يك سوم ديگر تقريباً بازگوكننده پايبندي 
سرخپوستان به نياكانشان مي باشد و البته يك سوم آخر نيز در راستا و امتداد جنگلهاي 
آمازون شبيه سازي شده است، چه منتي مي تواند بر سر ما بگذارد كه نصف شبي لازم 

شده از خواب بي خواب شويم!
همچنانكه با حيرت فراوان به صورت تيمور خيره شده ام مي گويم: تيمورجان، اگر 
ممكن است لطف بفرمائيد چه خدمتي از بنده ساخته است تا هرچه زودتر از آقاي 

هانري بهره مند شويم و ...
تيمور مي گويد: استادجان، رفيق ما با يك دنيا مشغله و با هزاران كاري كه دارند، 
تشريف آورده اند تا جديدترين مدلهاي مو و آرايشي را به ما آموزش بدهند و بروند، 
ما هم گفتيم از فرصت استفاده كنيم تا بتوانيم تمام زحمات شما را جبران كنيم و 
ايشان را آورده ايم منزل شما تا اول از همه خود شما را به عنوان مدل رايگان استفاده 

كند و از هنرشان بهره  مند شويم.
با تعجب مي پرسم:

چرا بنده؟، مگر مدل رايگان قحطي بود كه مرا انتخاب كرده ايد؟
و جواب مي دهد:

آقاي هانري خيلي علاقه دارند انسانهاي شريف و بسيار فهميده و باشخصيت را به 
عنوان مدل رايگان انتخاب كنند تا هنرشان بيشتر نمود پيدا كند.

مي گويم: 
احتياط عرض مي كنم، رفيق شما هواپيما را  بسيار لطف دارند، ولي محض  ايشان 

اشتباه سوار نشده اند؟
تيمور با تعجب مي پرسد:

چطور؟
و جواب مي دهم:

تا آنجايي كه اطلاع دارم بنده و تمامي عزيزاني كه با من همزمان و همسايه هستند، 
آنقدر الگو و نمونه داريم كه ريشه در وجود ما دارند و اگر قرار باشد به آراستگي 
ظاهرمان بپردازيم، آن طور عمل مي كنيم كه باطنمان ضربه نخورد، بنابراين، توصيه 
مي كنم رفيق شما قدم به خاكي بگذارند كه انسانهاي آنجا ريشه در خاك ندارند و 

مي توانند به راحتي ريش و قيچي و سر خود را در اختيار ايشان بگذارند.
تيمور كه از حرفهاي من چيزي سر در نياورده است، شروع به خاراندن سرش مي كند 

و به رفيقش مي گويد:
هانري جان، شما فهميديد كه استاد چه گفت؟

و او جواب مي دهد:
فكر كنم منظور استاد اين است كه اول از همه از خود شما و شاپور به عنوان مدل 

رايگان استفاده كنم. اين طور نيست استاد؟
و جواب مي دهم:

اين ديگر بستگي دارد به اينكه تيمور و شاپور به زير پاي خود نگاه كنند و ببينند 
چقدر در اين خاك ريشه دارند؛ اگر ريشه شان آنقدر قوي است كه با قيچي خودتان 
كه سهل است، حتي با تبر و بيل و كلنگ هم نتوانيد آنها را قطع كنيد و از ريشه 
درآوريد نمي توانند در اختيار شما قرار گيرند و در غير اينصورت اگر توانستيد با 
قيچي به جان ريشه شان بيفتيد، بله، مي توانيد مفت و مجاني در اختيار شما قرار گيرند 

و شما هم هر جور كه دلتان مي خواهد از آنها قيافه ديگري بسازيد و گرنه ....
تيمور حرفم را قطع مي كند و مي گويد:

استاد جان، ما را بگو كه فكر مي كرديم شما آدم روشنفكري هستيد، هانري جان، بلند 
شو برو خانه خودمان و هر جور كه دلت مي خواهد روي سر ما هنرنمايي كن.

و در حاليكه از جايش بلند مي شود، دست رفيقش را مي گيرد و با شاپور از خانه 
خارج مي شوند.

امروز چهارمين روز است كه تيمور از خانه خارج نشده و از شاپور هم خبري نيست. 
باز  براي تيمور خيلي تنگ شده است، زنگ خانه شان را مي زنم، تيمور در را  دلم 
تيمور كه  بگيرم،  را  ام  نمي توانم جلوي خنده  پيدا كرده،  قيافه خنده داري  مي كند، 

عصباني به نظر مي رسد مي گويد:
مي گويد  مي رسد  من  به  كه  هر  روزها  اين  كنيد،  مسخره  مرا  هم  شما  جان،  استاد 
تيمور هم تيمور قديم، آدم وقتي او را مي ديد از سادگي ظاهرش به صفاي درونش 
پي مي برد و حال مي كرد، ولي با اين ريخت و قيافه كه پيدا كردي بيشتر به عروسك 

خيمه شب بازي شباهت داري تا آدم!
و  مي زنم  شانه اش  بر  دستي  و  مي كنم  نگاه  اشك شده  از  پر  كه  تيمور  به چشمان 

مي گويم:
از رفيقتان چه خبر؟

و مي گويد:
آن شب وقتي از خانه تان خارج شديم تا صبح روي سر ما هنر ريخت و ما هم قند 
توي دلمان آب كرديم، و صبح زود با ما خداحافظي كرد و رفت تا يك مدل رايگان 
ديگر پيدا كند، ما هم بعد از رفتنش وقتي درست و حسابي خودمان را در آئينه ديديم، 
اول وحشت كرديم ولي بعد از آن خودمان هم از ريخت و قيافه خودمان خنده مان 
گرفت و تازه فهميديم بي خود نيست كه او دنبال مدل رايگان مي گردد، چون اگر قرار 
باشد كسي براي اين هنرنمايي ها و سپردن سر بي زبان خود به دست او پول هم خرج 

كند بي مشتري مي ماند و بايد مگس پراني كند.
و آه سردي مي كشد و سرش را پايين مي اندازد، من هم لبخندي مي زنم و مي گويم:

تيمورجان، خدا زيبا است و زيبايي را دوست دارد، مگر ديدن زيبايي هاي خداوند 
و الگوبرداري از آن خرجي هم دارد كه خودمان را به زحمت بينداريم و هر كه از 
راه رسيد و گفت بيائيد زيبايي را نشانتان بدهم، بدون توجه به معيارهاي خداوندي، 
خودمان را بازيچه او قرار بدهيم؟، حالا هم دير نشده، اين بار خودت را جريمه كن 
و سرت را از ته بتراش تا دوباره تيمور سابق شوي كه همه مي شناسند، تيموري كه 
مدل رايگان براي هنرمندان كاذبي است كه زيبايي را در غير از خدا جستجو مي كنند 

و سعي دارند تا ريشه ما را از خاك درآورند.
تيمور كه لبخندي بر لبش نشسته صورتم را مي بوسد و مي گويد:

استاد جان، من مي روم تا موهايم را از ته بزنم، فقط خواهش مي كنم به خوانندگان 
يادداشت هايتان نگوييد كه تيمور سرش را به آن ور آبي ها سپرده، خلاصه يك جوري 

خودتان سر و ته قضيه را هم بياوريد.
از تيمور خداحافظي مي كنم و به خانه برمي گردم، حرف آخر تيمور مرا در فكر فرو 
مي برد، راست مي گفت كه سرش را به آن ور آبي ها سپرده است، مگر سر سپردگي 

شاخ و دم دارد؟

... من... من
 سر سپرده  سر سپرده 

بودم!بودم!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

* ورزش و تفريح چطور؟ در برنامه روزانه شما جايى نداشت؟
** چرا. يك مقدار وقت خود را صرف ورزش مى كرديم. تفريح هم همين طور.

* يادتان هست چه ورزشهايى مى كرديد!
** ورزشهاى آن زمان در آن روستا ورزشهاى بومى و ابتدايى است. مثل كشتى 
يا بازى هايى به نام پله چفته، چوگان بازى، آفتاب مهتاب، قايم موشك بازى، مسابقه 
دو، كُله، اسب سوارى، شنا و انواع ورزشها بود. يك بازى شبيه شطرنج هم داشتيم 
كه روى زمين خط مى كشيديم. به آن قلعه بازى مى گفتيم. ماهيت آن همين شطرنج 
است كه به دوصورت انجام مى شد. روى كاغذ يا روى زمين خط مى كشيديم. گاهى 
مبارزه ما مدتها طول مى كشيد. اين بازى، الآن هم براى تمرين فكرى بچه ها خيلى 

خوب است.
انواع ورزشهاى روستايى براى ما شيرين بود و گاهى تا آخر شب به خانه نمى رفتيم 
و در ميدان روستا با بچه ها سرگرم بازى بوديم. قصه گويى هم رواج داشت. افراد 
خاصى بودند كه مهارت داشتند، ولى بچه ها هم معمولاً داستانها و قصه هاى جالبى 
مى دانستند. مشاعره هم يكى از سرگرمى هايمان بود كه از اشعار كتابهاى درسى و 

ساير اشعارى كه حفظ داشتيم، استفاده مى شد.
بود  سالتان  چند  كرديد؟  تن  بر  روحانيت  لباس  كه  شد  چطور  بعداً   *

روحانى شديد؟
** تا 14 سالگى در همان روستا بودم و در روستا هم تقريباً با هيچ شهرى تماس 
نداشتيم. براى اولين بار كه مى خواستيم از روستا بيرون بياييم، به طرف قم آمديم. به 

رفسنجان هم نرفته بودم. فاصله ما 11 فرسخ بود. از آنجا به قم آمديم. همان هفته هاى 
اول كه به قم رفتيم لباس روحانيت پوشيدم. البته من يك مقدار درس خوانده بودم. 
موقعى كه در روستا بودم، نصاب الصبيان را خوانده بودم كه جزء تحصيلات طلبگى 
حساب مى شد. كتابى است كه لغات عربى را به صورت شعر ترجمه كرده است. 
كسى كه آن را مى خواند، بسيارى از لغات را حفظ مى كند. بخشى از آن كتاب را 
حفظ كرده بودم. براى من دنياى جديدى بود. ما كه اصلاً شهر و اتوبوس را نديده 
بوديم. خيلى از چيزهايى كه در شهر است، اصلاً در روستاى خود نديده بوديم. در 
مسير كه مى آمديم، يزد، نائين،كاشان و نطنز را ديديم. قم آن موقع ازنظر شهرى نسبتاً 

بزرگ بود. وارد حوزه شدم.
* اولين سفر به قم يا بهتر بگويم خارج شدن از روستا را با آن وضعيت شما 

كه اصلاً تا آن موقع شهر را نديده بوديد، به تنهايى رفتيد؟
** نه. آن سفر را با مادر و پدرم و چند تن از بستگان آمده بوديم. آنها از قم به 
كربلا رفتند و من و شيخ محمد هاشميان، پسر عمويم را براى درس خواندن گذاشتند. 

براى ما عبا، عمامه و قبا تهيه كردند و در چهارده سالگى لباس روحانيت پوشيدم.
* وضع تحصيلى آن موقع قم چگونه بود؟حوزه آن زمان، همانند تشكيلات 

امروزى بود؟
و  كلاسها  كه  نبود  مرتب  ومكتب ها  مدارس  مثل  قم  تحصيلى  وضع  نه.   **
با استادى كه از  انتخاب خود  استادهاى مشخصى براى هر درس باشد. هركس به 
خودش باسوادتر بود، درس مى خواند. هركس آشنايى را انتخاب مى كرد. اگر مى ديد 
خوب درس مى دهد، با او درس مى خواند. اگر مى ديد استفاده نمى كند، استاد ديگرى 
مى گرفت. يكى از آرزوهاى من از نوجوانى اين بود كه قرآن را حفظ كنم. حافظه 
من هم بسيار قوى بود. آنچنان حافظه من قوى بود كه در دوران تحصيل درهمان 
«نوق» تقريباً همه اشعار شش كلاس را حفظ كرده بودم و از اول تا آخر را بدون 

درنگ مى خواندم.
* هنوز آن اشعار را به خاطر داريد؟

** بله. خيلى از آن اشعار هنوز هم در يادم هست. وقتى انسان در نوجوانى چيزى 
را حفظ مى كند، به يادش مى ماند. سال اول ورود به حوزه قم، «جامع المقدمات» را 
خواندم كه مجموعه اى ابتدايى از صرف و نحو و منطق است. بخشى به زبان فارسى 
و بخشى به زبان عربى است. درسال دوم وارد ادبيات نسبتاً پيشرفته تر حوزه شديم. 
سيوطى را شروع كرديم كه يك متن خوب ادبى است. اين كتاب شرح يك هزار 
شعر عربى به نام «الفيه» است كه ابن مالك سروده است و تقريباً تمامى ادبيات عرب 
و قواعد صرف و نحو را به شعر درآورده است. من آن هزار بيت شعر را هم حفظ 
كرده بودم. الآن هم بخشى از آنها را حفظ هستم. اگر كسى آن كتاب را حفظ كند، 

بر ادبيات مسلط است. البته اگر بتواند آن را نگه دارد. 
در علم منطق هم كتاب حاشيه ملاعبداالله را كه از متون درسى حوزه بود، خواندم. 
اين كتاب شرح كتاب كوچك و مختصر ديگرى به نام «تهذيب» است كه مرحوم 
«تفتازانى» آن را تأليف كرد. آن را هم حفظ كرده بودم. علم منطق را با آن متن از 
بر بودم و نحو را با الفيه از بر مى دانستم و شروع به حفظ كردن قرآن كردم كه جزء 
آرزوهايم بود. معمولاً دعا مى كردم و از خدا مى خواستم كه حافظ قرآن شوم. اواخر 
سال دوم يا اوايل سال سوم تحصيلى به آيت االله بروجردى نامه نوشتم و از ايشان 
خواستم كه مرا امتحان كنند. در يك جلسه سخنرانى عمومى كه مرحوم آقاى فلسفى 
منبر مى رفتند، خدمتشان رفتم، نامه را دادم و روبروى ايشان نشستم. ايشان همانجا 
نامه را خواندند و گفتند الآن حاضرى امتحان بدهى؟ گفتم: بله. دوزانو نشستند و شال 
كمرشان را تنظيم كردند و از من سؤال كردند. از هر سه موضوع هم سؤال كردند. از 
الفيه شعر سختى را پرسيدند و خواندم. آن قدر سخت بود كه در آن جمع حاج شيخ 
ابوالحسن كه مقسم آيت االله بروجردى بود، به آيت االله بروجردى گفت: جاى سختى 
را پرسيديد. آن قدر سخت است كه شرح دهنده الفيه هم عصبانى شده است. چون 
شارح وقتى اين شعر را شرح مى دهد، مى گويد: شاعر اينجا شعر را خيلى مبهم گفته 
است. اين در خود كتاب است. از منطق هم از كليات خمس پرسيدند و خواندم. از 
قرآن هم بخشى از آيه «ما ننسخ من آية اوَ ننُسِّها» [سوره بقره، آيه 106] را خواندند 
و گفتند: ادامه بده و من ادامه دادم. آيت االله بروجردى همان جلسه از جيب شان پولى 

درآوردند و به من دادند.
* يادتان هست چقدر بود؟

** فكر كنم 25 يا 30 تومان بود كه به من دادند. البته آن موقع 20 تومان براى ما 
طلبه ها پول زيادى بود. دستور دادند كه براى من شهريه مقرر كنند. آن موقع شهريه 
را به طلبه هايى مى دادند كه  به «لمحه» رسيده باشند. ولى به خاطر همين امتحان، از 

«سيوطى» به من شهريه دادند. هنوز يادم هست كه در 
آنجا يكى از اعضاى دفترشان، آقاى حاج محمدحسين 
اعلم، مى خواستند محبت كنند. مرا به دفترشان بردند 
بهم  دادند. خيلى  به من  لباس مستعمل  و يك دست 
برخورد و گريه كردم و رفتم. اما همان جايزه آيت االله 

بروجردى مرا تشويق كرد كه بيشتر كار كنم.

وم

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك

آيت االلهآيت االله
 اكبرهاشمى رفسنجانى اكبرهاشمى رفسنجانى

به آيت االله 
بروجردى نامه 

نوشتم و از ايشان 
خواستم كه مرا 

امتحان كنند
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صرف  را  خود  وقت  از  بخشى  نوجوانى  دوران  در  كه،  كرديد  اشاره   *
كشاورزى و دامدارى و كمك به  خانواده مى كرديد. اين كار شما هميشگى 

بود يا فصلى؟ اصلاً اشكالى نداشت كه در آن سن شما كار كنيد؟
** خب شرايط آن زمان با حالا متفاوت بود. كمك به خانواده بود. من در كودكى 
در مزرعه كار مى كردم و چون كار كرده بودم، وقتى به شهر آمدم، كار كردن براى 
من راحت بود. در 9 سالگى يا 10سالگى آن قدر براى خودم استقلال قائل بودم كه 
موقع جمع آورى محصول پسته، بيرون ده، باغى را از پدرم تقبل و از تعرض طيور 
باغ مى خوابيدم، پسته را  و حيوانات و يا دزد، حفظ و حراست مى كردم. شب در 
از  البته  از پدرم مى گرفتم.  مبلغى  هم جمع مى كردم و مى آوردم تحويل مى دادم و 
باغهاى بزرگ نبود، مثلاً 2 هزار يا 3هزار متر بود. همه كار باغ را خودمان مى كرديم. 
گوسفند و دامهاى ديگر هم نگهدارى مى كرديم. اينجاست كه مى گويم كار واقعاً آدم 
را مى سازد. بايد روحيه كار در بچه هاى ما چه خانمها و چه آقايان باشد كه از اوقات 

فراغت استفاده و كار كنند.
* بعد هم كه به قم رفتيد، كار كردن را ادامه داديد؟

** به قم كه آمديم، خرج اصلى ما را پدرم مى دادند. ايشان ماهى 50 تومان به ما 
مى دادند. اين 50تومان دست ما نبود. منزل اخوان مرعشى بوديم. به ايشان مى دادند. 
ايشان خرج ما را مى داد و روزى يك قران هم پول توجيبى به ما مى دادند. اطراف ما 
بقالى، حمام، قصابى، نانوايى و اين گونه چيزها بود. ما همه چيز را نسيه مى خريديم. 

حتى حمام هم نسيه مى رفتيم.
* مشكلى نداشت؟

** خجالت مى كشيديم. منتها آنها خودشان قرارداد داشتند. خريدهاى ما با چوب 
خط بود. مى رفتيم دم بقالى يا دم قصابى يا نانوايى مى گرفتيم و با چوب خط علامت 
مى زدند و بعد اخوان خودشان مى پرداختند. خرج ما هم با آنها بود. تا آن زمان، اخوان 
مرعشى ازدواج نكرده بودند و با والده خود زندگى مى كردند و ما هم با آنها بوديم. 
بعداً با دختران آيت االله سيدعبدالهادى شيرازى كه در نجف بودند، ازدواج كردند و 
به نجف منتقل شدند و من هم اتاقى اجاره كردم. بعداً در مدرسه حاج سيدصادق 
و سپس مدرسه حجتيه حجره گرفتم و اخوان ديگر، محمود و احمد و محمد هم به 
من ملحق شدند. اولين درآمدى كه پيدا كرديم، از طريق منبر بود. بخشى از طلبه ها 

قسمت عمده زندگى خود را با پول منبر مى گذراندند.
* به نظر شما راه خوبى است؟

البته بعضى ناراحت هستند و مى گويند: پول  ** فكر مى كنم چيز خوبى است. 
اين گونه فكر نمى كنند و  براى خدا را ضعيف مى كند. ولى بعضى ها  تبليغ  گرفتن 
مى گويند: براى زندگى طلبگى خودمان درآمد پيدا مى كنيم و تبليغ هم مى كنيم. منتها 
تبليغ، سفرى به  بانيان بدهند مى پذيريم. براى  قرارداد نمى بنديم و هر مبلغى را كه 
شيراز رفته بوديم. هنوز آيت االله سيدنورالدين معروف زنده بودند. از شيراز به فسا 
رفتيم. در فسا منتظر بوديم ما را به روستاها ببرند. چند روزى مانديم تا ما را براى 
تبليغ بردند. من و آقاى ربانى املشى كه مرحوم شدند و آقاى حاج حسن صانعى كه 
مسئول بنياد پانزده خرداد هستند، هم درس بوديم. شريك شديم، قرارداد بستيم كه 
هر چه منبرمان درآمد داشت، با هم تقسيم كنيم. از فسا به روستاى «وهينز» رفتيم. 
من نتوانستم بمانم و به اصطهبانات رفتم. آنجا هم نتوانستم بمانم. هشتم ماه رمضان 
بودند. سه  ديگر  در جاى  آنها هم  ماندم.  ماه رمضان  آخر  تا  و  «نى ريز» رسيدم  به 

نفرى حدود هزار تومان درآمد داشتيم. البته با خرجهايى كه كرديم و سوغاتهايى كه 
خريديم، چيزى نماند. ولى اولين درآمد ما بود. 

برادرانم، اينهايى كه الآن هستند، هم محمد، هم احمد و هم محمود به قم آمدند و 
طلبه شدند. پدر ما اين قدر نمى توانست پول بدهد. بعد يك شركت فرهنگى تأسيس 
بودند.  گذاشته  هنر»  و  «كار  هم  را  آن  اسم  مى دادند.  ماشين نويسى  تعليم  و  كردند 
تابستانها به شهرهاى ديگر مى رفتند، تعليم مى دادند و درآمدهايى هم از اين ناحيه 
داشتيم. «مكتب تشيع» را منتشر كرديم كه كمى درآمد داشت. درآمد ديگر من كتاب 
«سرگذشت فلسطين» بود. پرتيراژ بود. آن موقع قبض هايش فروش رفت و براى ما 
پول رساند. نويسنده كتاب آقاى «اكرم زعتير» بود. سيصد كتاب را يك جا خريد و 
دو هزار تومان پول داد. گاهى هم كتاب ديگرى مى فروختيم. مثلاً بحار [الانوار] صد 
جلدى را در قم مى فروختم. 10درصد حق فروش مى گرفتم اين طورچيزها درآمدهاى 
من بود. به هر حال مبناى اصلى زندگى ما از درآمدهاى ملك پدرى بود و بخشى از 

هزينه ها هم از اين راه ها تأمين مى شد.
* اين كتاب سرگذشت فلسطين را خودتان نوشتيد؟

** نه. نويسنده آن آقاى اكرم زعتير بود. سفير اردن در ايران و من ترجمه كردم.
و  استعمار»  سياه  «كارنامه  يا  فلسطين»  «سرگذشت  كتاب  يك  شما   *
«اميركبير، قهرمان مبارزه با استعمار» رانوشتيد. چرا در همه اين كتابهايى كه 
نوشته ايد، به نوعى يك مبارزه عليه استعمار در آن به چشم مى خورد. در آن 
زمان كه نه روزنامه به اين صورت امروزى بود و نه راديو تلويزيون اخبار را 
كامل و بى طرفانه پخش مى كرد. پس چگونه اين تفكر ضداستعمارى درشما به 
وجود آمده بود كه همه كتابهايى را كه نوشتيد، به نوعى مبارزه با استعمار را  
در عنوان آن گنجانديد و حتى راجع به اميركبير هم كه كتاب نوشتيد به او 

صفت «قهرمان مبارزه با استعمار» را داديد!؟
** من در مطالعات متفرقه و در مشاهدات جوانى ام جدى بودم. نوجوانى ام در 
روستا گذشت كه تقريباً از شرايط جامعه منقطع بوديم. نه راديو بود، نه ماشين بود، 
نه سينما بود و نه روزنامه. ارتباط اين گونه نداشتيم. سال 1327 كه به قم آمدم، اوج 
بود كه رضاخان رفته  بود. 7 سال  پهلوى ضعيف شده  بود. رژيم  مبارزات مردمى 
هم  من  بود.  سياسى  قم  محيط  و  شود  مسلط  كه  بود  نشده  موفق  محمدرضا  بود. 
كاشانى  آيت االله  مرحوم  و حركات  اسلام  فدائيان  با حركات  آمدم  كه  اول  روز  از 
زمان  آن  داغ  مسائل  از  نفت  و  ملى  جبهه  انتخاباتى  بحثهاى  قم  در  شدم.  مواجه 
در  واقعاً  ما  كشور  كردم  احساس  شدم.  كشور  سياسى  فضاى  وارد  زود  من  بود. 
مقابل تجاوزات غربى ها و روسها مظلوم است و نقطه ضعف كشور را در وابستگى، 
از  تجاوزات و تحميل هاى استعمارى مى ديدم و عقب افتادگى ها را هم در بسيارى 
زمينه ها لمس كردم. بخصوص با اطلاعى كه از وضعيت رقت بار روستائيان داشتم 
روحيه ضداستعمارى و ضداستبدادى در وجودم شكل گرفت. بنا براين بايد بگويم 

از  نفرت  با  من  اجتماعى  سياسى   فكرى  جرقه هاى  اولين 
در  و  و سلطه بيگانگان شكل گرفت  استعمار  تجاوزات 

طول دوران زندگى ام تا امروز اين حالت تثبيت شد، 
هيچوقت هم ضعيف نشد.چون هر چه بيشتر فهميدم، 

ديدم برداشت نوجوانى من درست بود.
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از  نفرت  با  من  اجتماعى  سياسى   فكرى  ه هاى 
در  و  و سلطه بيگانگان شكل گرفت  استعمار 

ن زندگى ام تا امروز اين حالت تثبيت شد، 
هم ضعيف نشد.چون هر چه بيشتر فهميدم، 

شت نوجوانى من درست بود.

در باغ مى خوابيدم 
پسته را هم 

جمع مى كردم و 
مى آوردم تحويل 

مى دادم و مبلغى از 
پدرم مى گرفتم

يكى از آرزوهاى 
من از نوجوانى 

اين بود كه قرآن 
را حفظ كنم

ادامه دارد
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زهرا جهانشاهيجوانان موفق

اشاره:
بسيجي نمونه كشور در سال 84 ـ 83، 
خوش اخلاق ترين و بهترين بازيكن واليبال 
ـ   83 سال  در  شرقي  آذربايجان  استان 
صوت  بهترين  برگزيده   تكواندوكار،   82
برتر  پژوهشگر  استان،  در  قرآن  لحن  و 
استانداري،  از سوي  در سال 87  استان 
شاعر و برگزيده رتبه دوم جشنواره جوان 
پرهيز  ميزان  مقايسه  طرح  با  خوارزمي 
متادون  و  خودياري  روش  دو  در  متادون 
جز  نيست  كسي  تبريز  شهر  در  درماني 

خانم «شيرين ولي زاده».
يك  داراي  و  است   1367 متولد  او 
خواهر كه فوق ديپلم هنر دارد و دو برادر 
بيسوادند.  دو  هر  والدينش  است.  حقوق  دانشجوي  ديگري  و  مهندس  يكي  كه 
واندي و پيش دانشگاهي  با معدل 17  ناحيه 5  دبيرستان صديقه كبري  در  وي 
زينبيه ايثارگران مشغول به ادامه تحصيل است. جوان موفق اين شماره خود 
را قدردان والدين، رئيس آموزش و پرورش منطقه 5 آقاي رحيم نهادي مي داند. 
غنيمت  را  به مردم. وقت  و خدمت  تحصيل  و  است  درس  و علاقه اش  عشق 

دانسته و گفتگويي با وي انجام داديم تا بيشتر با او آشنا شويد.
* در مورد طرح مذكور توضيح دهيد.

متادون  روش  دو  در  پرهيز  ميزان  بررسي  و  اجتماعي  آسيب هاي  مورد  در  تحقيق 
درماني با گروه خودياري در معتادين است.

* انگيزه تان از انتخاب چنين تحقيقي چه بود؟
چندي قبل به طرف كتابخانه مي رفتم. در مسير پارك دو جوان را ديدم كه به يكديگر 
آمپول مواد مخدر تزريق مي كردند. خيلي ناراحت شدم از اينكه آنها به جاي ورزش 
سراغ اعتياد رفته اند و طبق فرمايش رهبري كه فرموده اند: «بعد از جنگ مسأله مهم 
اعتياد است» بر آن شدم كه به اين تحقيق بينديشم. استاد ناظرم آقاي دكتر علي سيدي 
بودند و مدت دو سال تحقيق طول كشيد تا به نتيجه رسيدم. هر روز حدود 5 ـ 6 

ساعت وقت براي تحقيق مي گذاشتم و پشتيبان اصلي ام آقاي نهادي بودند.
* تحقيق بر روي چند معتاد و در كجا پياده شد؟

روي 4000 معتاد (مركز بازپروري كوثر تبريز 1758 نفر و 2226 نفر در بيمارستان 
رازي) طرح را پياده كردم. هدف از پياده كردن طرح مقايسه دو روش خودياري و 

متادون درماني در پرهيز معتادان از مصرف مواد بوده است.
فرضيه پژوهش اين بود كه بين دو روش در اين زمينه تفاوت وجود دارد و مشاوره 

معتاد نقش به سزايي در درمان و ترك او دارد؛ (مشاوره معتاد با معتاد.)
ويژگي تحقيق به دست آمده را توضيح دهيد.

باتوجه به اينكه چنين تحقيقي براي اولين بار در كشور انجام مي گرفت، زمينه اي شد 
تا درمان صحيح تر و بهتر صورت گيرد. چنانچه خودياري در كنار مصرف متادون 
باشد جواب دهي بهتر است. طرح مذكور زمينه ساز طرحي ديگر شد تا مردم سازمان 
NGO را بشناسند. اين طرح از لحاظ تعداد معتادين، روش آماري و استنباطي اش 

نسبت به طرح هاي ديگر قابل قبول تر است.
* تحقيق مذكور قابل پياده شدن در جامعه هست؟

بله، دكتر واعظ زاده ـ رئيس بنياد نخبگان ـ در جشنواره از طرح استقبال كردند و 
گفتند: «دوست دارم نتيجه طرح براي من و وزارت بهداشت ارسال شود.» بنابراين 
چنانچه به دانشگاه راه يابم تحقيق را وارد ژورنال بين  المللي مي كنم و ان شاءا... رئيس 

بيمارستان تبريز طرح را در استان تا يكي دو هفته ديگر پياده مي كنند.
* نتايج تحقيق بر روي افراد معتاد مجرد و متأهل تفاوت داشت؟
فرقي نداشت. اراده و عزم انساني فرد موجب ترك مواد مخدر مي شود.

* براي راهيابي به دانشگاه، كسب مقام جشنواره چه مزيتي برايتان دارد؟
ظاهراً وزارت علوم با دانشگاهها هماهنگ كرده وليكن سراغش نرفته ام.

* دانشگاه چه رشته اي ادامه تحصيل مي دهيد؟
حقوق يا جامعه شناسي

* اما تحقيق و طرح شما پزشكي است.
بله، ولي من دانش آموز علوم انساني هستم و شديداً به رشته ام علاقه مندم تا از نظر 

قانوني هم بتوانم به مردم كمك كنم.
* پيشرفت را در چه مي بينيد؟

ايدئولوژي جوانان. اگر ساماندهي خوبي براي جوانها بكنند و از تفكرات شان به نحو 
احسن استفاده كنند و امكانات موردنياز جوانان را در اختيارشان بگذارند، بيشتر از 

آنچه فكر مي كنند و انتظار دارند به پيشرفت مي رسيم.
* شما تاكنون چه تلاشي براي موفقيت  در اين تحقيق كرده ايد؟

مشكل از نظر امكانات مالي نداشتم اما محدوديت زماني داشتم. بسياري از معتادين 
همكاري نمي كردند، سازمانها همكاري نداشتند و آمار دقيق و درست نمي دادند با 
اين حال در سخت ترين شرايط رئيس  آموزش و پرورش ناحيه 5 پشتيبانم بودند كه 
به دانش آموزان به چشم سرمايه ملي مي نگرند و هرگونه امكاناتي در اختيار من و 
محققين مي گذاشتند. ايشان حتي راننده ي شخصي خودشان را براي تحقيق در اختيار 

گذاشتند.
هدفتان در زندگي چيست؟

بزرگترين هدفم اين است كه به عنوان يك بسيجي بتوانم ديني كه شهدا بر ما دارند 
به بهترين نحو ادا كنم و اين دين جز با خدمت كردن ميسر نمي شود.

* ويژگي مثبت و منفي تان چيست؟
اعتماد به نفس بالا و ايماني كه به خدا و اهل بيت دارم از ويژگي هاي مثبت من است 
و خداوند هم حمايتش را دريغ نمي كند. ويژگي منفي ام نيز اين است كه خيلي زود 

عصباني و ناراحت مي شوم وقتي وضع جامعه و معتادين را اين چنين مي بينم.
* تفريح موردعلاقه تان چيست؟

جمعه ها وقت آزاد دارم كه با ورزش و دعاي ندبه و قرآن وقتم را مي گذرانم.
البته اكنون كتفم درد مي كند و نمي توانم ورزش كنم.

* در كارهاي خانه به مادرتان كمك مي كنيد يا فقط درس مي خوانيد؟
بله، كمك مي كنم. روايت داريم كه به والدين كمك كنيد تا برايتان دعا كنند، اين 

دعاها سازنده راه شما هستند.
* آخرين بار كه آشپزي كرديد چه زماني بود؟

 ناهار امروز را من درست كردم (گفتگو تلفني ساعت 13 انجام شد.)
* ده سال ديگر شيرين ولي زاده در چه جايگاهي ايستاده است؟

برنامه ده ساله ريخته ام كه سه سال آن با موفقيت سپري شده؛ اگر بتوانم به آن هدفم 
برسم نماينده مجلس مي شوم.

* چه كسي را بيشتر از همه دوست داريد؟
امام زمان (عج) و بعد خانواده ام و حاج آقا نهادي.

* چه صحبتي براي همسن و سالانتان داريد؟
داشته  ايراني  ايراني، جايگاه  عنوان يك  به  دارند.  بالايي  استعداد  ايراني  جوان هاي 
باشند و خودشان را به ديگر ملت ها بشناسانند و يك شيعه خوب و هدفمند باشند و 
به همه مسلمانان و شيعيان فكر كنند و براي ظهور آخرين منجي عالم بشريت شرايط 

ظهور را آماده نمايند.

گفتگو با «شيرين ولي زاده» رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمي

اشاره:
،83 ـ 84 بسيجي نمونه كشور در سال
خوش اخلاق ترين و بهترين بازيكن واليبال
ـ 83 سال در  شرقي  آذربايجان  استان 
صوت بهترين  برگزيده   تكواندوكار،  82
برتر پژوهشگر  استان،  در  قرآن  لحن  و 
استانداري، از سوي   87 در سال استان 
جوان جشنواره دوم رتبه برگزيده و شاعر

بيمارستان تبريز طرح را در استان تا يكي دو هفته ديگر پياده مي كنند
* نتايج تحقيق بر روي افراد معتاد مجرد و متأهل تفاوت داشت

ح

فرقي نداشت. اراده و عزم انساني فرد موجب ترك مواد مخدر مي شو
* براي راهيابي به دانشگاه، كسب مقام جشنواره چه مزيتي برايت
ظاهراً وزارت علوم با دانشگاهها هماهنگ كرده وليكن سراغش نرفته

ر ي ز چ و م ب ي ر

* دانشگاه چه رشته اي ادامه تحصيل مي دهيد؟
حقوق يا جامعه شناسي

* اما تحقيق و طرح شما پزشكي است.

هدفم نمايندگي هدفم نمايندگي 
مجلس استمجلس است
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

Samba چيست؟
 Netbios كه  مي دونيد  احتمالاً 
مايكروسافت  معروف  پرتكل 
و  هم  با  ويندوز ها  ارتباط  براي 
يا  پرينتر  كردن   Share احتمالاً 
بحث  كه  وقتي  همچنين  فايله. 
نفوذ به Client و بر بعضي مواقع 
 Netbios مياد،  پيش  Server ها 
انتخاب هاست.  اولين  از  يكي 
مي كنيم  سعي  مقاله  اين  در  ما 
عامل هاي  سيستم  ضعف  اين  از 

مايكروسافت سوءاستفاده كنيم.
يونيكس  برپايه  عامل هاي  سيستم 
 Share براي  لينوكس  مثل 
طريق  از  پرينتر ها  و  فايل ها  كردن 
Netbios از پرتكل Smb/Cifs كه توسط برنامه Samba باز مي شه استفاده مي كنن 
و از اين طريق لينوكس مي تونه Share هاي كامپيوتر هاي ويندوز رو Mount كنه. 
ويندوز  براي  قبلي  درس  در  كه  روش هايي  نمي تونيد  هستيد،  لينوكس  كاربر  (اگه 
اما طرف مقابل كه قرار  بهره گيريد.   Samba از  بايد  بلكه  ذكر شده استفاده كنيد، 
با  ما مي خوايم  ويندوزه. پس  بشه، سيستم عاملش رو فرض مي كنيم كه  است هك 
 Netbios لينوكس يك سيستم  عامل ويندوز را كه 139 باز داره، هك كنيم) بي شك

عمومي ترين مشكل امنيتي ويندوزه كه استفاده ازش چندان مشكل نيست.
خب! همون طور كه گفتم ما براي اين كار از Samba استفاده مي كنيم. من اينجا 
بنا كار رو بر اين مي گذارم كه تا حدودي  چيزي در مورد Samba نمي نويسم و 
Samba. به  مي تونيد  داريد  مشكلي  احتمالاً  اگر  كنيد.  كار   Samba با  مي تونيد 

اگر  كل  طور  (به  باشيد  راهنما  دنبال  Documention ها  در  و  بزنيد  سر   org
مردم  كامپيوتر هاي  با  كاري  كه  بهتره  كنيد  استفاده   Samba از  چطور  نمي دونيد 

نداشته باشيد!:)
 139 پورت  با  چگونه   -

صحبت كنيم؟
كردن  پيدا  قدم  اولين   -1
و   139 پورت  كه  كامپيوتريه 
 Netbios پورت  كه   137
هست رو باز كرده باشه. براي 
استفاده   Nmap از  كار  اين 
رو  معمولاً   Nmap مي كنيم. 
Description هاي  همه 
به  مي خوام  مي شه.  پيدا  فعلي 
كه  كنم  تست   Nmap كمك 
 192,168,3,50 شماره   ip از 
كدام ها   192,168,3,1 تا 
براي  دارند.  باز   139 پورت 

اين كار مي نويسم:
nmap -sS -O 192.168.3.1-50 -p 139 #

و جواب مي شنوم:

بايد اينو بهتون بگم كه من دارم اين كار رو روي Lan انجام مي دم و همه Ip ها 
چه  نمي دونم  گويا  كه  مي گيرم  نظر  در  جوري  رو  كار  ولي خب  هستند.   Static
از  رو  كار  كه  هست   SuSE 8 دارن) 192,168,3,1 يك  اينجا وجود  Host هاي 
طريقش انجام مي ديم و 192,168,3,2 يك win2kpro sp2 هست كه قربانيه و البته 
FireWall نداره) من اينجا از آيپي هاي كلاس C استفاده مي كنم ممكنه وضع شما 

تو اينترنت فرق كنه، ولي خب نحوه كار تغيير نمي كنه. حالا هدف رو پيدا كرديم، 
هدف ما 192,168,3,2 هست.

نمي تونيم  ما  اسم ها  اين  بدون  هدفه.  NetbiosName هاي  گرفتن  دوم  قدم   -2
هيچ جور اطلاعاتي از هدف بگيريم. از اونجايي كه مايكروسافت سعي كرده همه 
كارها رو ساده كنه، ويندوز هاي رو شبكه Netbios به جاي Ip Address از اسم 
 Share Scanner يا Netbios Scanner استفاده مي كنن!! خب اينجا لازمه از يه
استفاده كنيم. معمولاً رو هر Description يي دستور nmblookup پيدا مي شه 
كار مي كنه. من شخصا خيلي  لينوكس  رو  ويندوزه -   nbtstat - كه خيلي شبيه 
از nmblookup خوشم نمي آد چون Share Scanner هاي بسيار بهتري هستن!) 
به هر صورت من اينجا از nmblookup استفاده مي كنم. شكل كلي دستور اينه: 
 Query بتونه nmblookup باعث مي شه كه A ه flag اين .nmblookup -A

بهتري انجام بده. حالا رو هدفوم امتحان مي كنيم:
#.nmblookup -A 192.168.3 

و جواب مي گيرم:

كامپيوتر  گروه   ,  ARMINLAPTOP كامپيوتر  اسم  نه؟  مشخصه  چيز  همه 
كاربر  و   WORKGROUP
 Administrator فعال 

هست.ادامه دو هفته بعد...
براي  متعارف  غير  راه   -8

Gmail دسترسي به
از مشكلاتي كه كاربران  يكي 
پايين  سرعت  دليل  به  ايراني 
اينترنت خود زياد با آن برخورد 
مي كنند استفاده از سيستم ميل 
كه  طوري  به  است؛   Gmail
به دليل تكنولوژي هاي به كار 

رفته در Gmail لود صفحات آن با سرعت بسيار كندي صورت مي گيرد و يااصلاً 
گاهي پيغام هاي خطايي نظير 502 (temporary) نمايش داده مي شود. اما شما براي 
دسترسي به Inbox خود در Gmail راه هاي ديگري نيز داريد! راه هايي كه به وسيله 
آنها مي توانيد به Gmail با سرعتي بسيار بالاتر دسترسي پيدا كنيد. در اين ترفند به 

معرفي 8 راه غير متعارف براي دسترسي به سرويس Gmail مي پردازيم.
بدين منظور شما مي توانيد از هر يك از 8 آدرس مخصوص زير به دلخواه استفاده 

نماييد.
هر صفحه داراي ويژگي هاي خاص خود است:

حالت پايه:
http://mail.google.com/mail/?ui=html

ورژن قديمي:
http://mail.google.com/mail/?ui=1

حالت Secure يا امن:
https://mail.google.com

حالت Safe يا ايمن:
http://mail.google.com/mail/?labs=0

حالت موبايل:
http://m.gmail.com يا http://mail.google.com/mail/?ui=mobile

حالت آيفون:
http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp

iGoogle gadget:
http://www.google.com/ig/gmailmax

حالت عدم چك نمودن نوع مرورگر:
http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser

(اين حالت مخصوص زماني است كه نمي خواهيد Gmail اتوماتيك نوع ورودي 
شما را تشخيص دهد و خود را با آن تطابق دهد).
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ارمغان زمان فشمي گزارش
armaghonline@yahoo.com

آدم هوس مي كندآدم هوس مي كند  بميرد!بميرد!
اولين بار دوست عزيزم خانم تيموري مرا به آنجا برد. در يكي از شمالي ترين نقاط تهران، خيلي از مشاهير را ديديم كه دور هم جمعند، كساني كه هر كدام به 

تنهايي دنيايي بودند براي خودشان!
هيجان زده شده بودم، هم از بابت زيبايي فضا و طراحي هنرمندانه سنگ ها و طبيعت آرامش بخش، و هم به خاطر ديدن آن همه آدم دوست داشتني و بزرگ 

در كنار هم!
بعد از آن، چند بار ديگر هم به آنجا رفتم و هر بار مجذوب شكوه افسانه ايش شدم، چه در هجوم برگ هاي پاييزي، چه با وجود برف سنگين زمستاني كه سكوت 

مطلق را در فضا حاكم كرده بود و مي دانم كه چه در هر فصل ديگري!

* تاريخ معاصر در يك ملك خصوصي!* تاريخ معاصر در يك ملك خصوصي!
علي شاه،  صفا  به  معروف  قمري)  هجري   1281 ـ   1342) ظهيرالدوله  علي خان 
سياستمدار و صوفي ايراني دورة قاجار بود. او با فروغ الدوله، دختر ناصرالدين شاه، 
ازدواج كرد و در چند ولايت به حكومت رسيد. در 1303 هجري قمري از پيروان 
صفي علي شاه شد و انجمن اخوت را تأسيس كرد. او با شروع جنبش مشروطه، به 

آزادي خواهان پيوست و در جريان به توپ بستن مجلس، 
خانه اش ويران شد. 

همان  در  را  اخوت  انجمن  كه صفاعلي شاه،  آنجا  از 
خانه ـ واقع در ضلع شرقي ميدان فردوسي بنا نهاده بود، 
ملكي  اثاثيه اش،  رفتن  غارت  به  و  آنجا  ويراني  از  پس 
وقف  داشت،  شميران  قاسم  امامزاده  نزديكي  در  كه  را 
انجمن و خانقاه كرد و مسئوليت اداره آن را نيز به انجمن 

اخوت سپرد. 
پيكرش  و  درگذشت  تهران  در  صفاعلي شاه سرانجام 
در همان جايي دفن شد كه امروز گورستان ظهيرالدوله 
نام دارد. بعدها بسياري از هنرمندان و سرشناسان ديگر 

كشورمان نيز در جوار او ـ جايي بين امامزاده قاسم و تجريش شميران ـ آرام گرفتند 
و ظهيرالدوله ميعادگاه دوستداران ادب و هنر ايران شد.

از آنجا كه اين گورستان، همچنان يك ملك خصوصي به شمار مي رود، شما براي 
ورود، بايد زنگ در را به صدا در بياوريد تاكسي بيايد و آن را به رويتان باز كند. 
به نظرتان مي رسد كه صاحبان كنوني ظهيرالدوله چندان مايل نيستند با روي باز از 

شما استقبال كنند. شايد زندگي آنها با رفت و آمد دائم مردم مختل مي شود اما ظاهراً 
چاره  ديگري هم ندارند. 

مي گويند پيرزن كم حوصله اي كه گاه در را او به روي بازديدكنندگان مي گشايد، 
خانقاه  متولي  عنوان  به  انجمن،  توسط  كه  كسي  آخرين  رضاست،  درويش  همسر 

برگزيده شده بود و پس از سيل سال 1366 تجريش، سكته كرد و از دنيا رفت. 
مردي هم كه يك بار سعي كرديم سر صحبت را با او باز كنيم و سؤالاتي در مورد 
ظهيرالدوله بپرسيم، بايد پسر پيرزن باشد. او هم با خلقي 
نه چندان خوش به ما گفت به خاطر برگزاري مراسم ايام 
محرم، سرشان حسابي شلوغ است و فرصت حرف زدن با 

ما را ندارد. سپس به سمت ديگ پلو رفت!
شنيده بوديم كه هنوز هم شب هاي جمعه و روزهاي عيد 
و عزا، مراسم خانقاه صفاييه برپاست و متوليان گورستان 

نيز در اين مراسم خدمت مي كنند.
يك پسربچه هم هست كه يك روز سرد زمستاني، او در 
را به رويمان گشود و از ما پول گرفت تا راهمان بدهد، در 
حالي كه بعد از ورود، متوجه شديم كه برف سنگيني تمام 
قبرها را پوشانده و كسي زحمت پارو كردن آنها را به خودش نداده است. بنابراين 
مجبور شديم برگرديم و با تأسف به اين موضوع فكر كنيم كه قلب شيشه اي فروغ، 

چه احساسي دارد زير خروارها برف!
ما در  با  تهيه كرده ام،  تاريخي  قبرستان  اين  از  با عكس هايي كه  امروز شما هم 

گردش ظهيرالدوله همراه خواهيد شد.

* خيلي از مشاهير را 
ديديم كه هر كدام به 
تنهايي دنيايي بودند 

براي خودشان 
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بود، در همين  به «رهي»، بچة تهران  بيوك معيري (1347 ـ 1288) متخلص   *
شهر درس خواند و به استخدام دولت درآمد و به رياست كل انتشارات و تبليغات 
وزارت پيشه و هنر منصوب شد و در همين شهر نيز چشم از جهان فرو بست. مزار 
معيري  رهي  خود  كه  جايي  است،  شيشه اي  اتاق  اين  در  معاصر  نامدار  غزلسراي 

درباره اش مي گويد:
در اينجا شاعري غمناك خفته است 
رهي در سينة اين خاك خفته است 

رم 
ما ف

د ا
ي كن

ف م
ضعي

 را 
آدم

ظة 
حاف

ر، 
گ قب

 سن
وي

ي ر
ه ها

وشت
ن ن

اند
خو

ند 
گوي

مي 
 *

ند.
ي ك

ب م
 جل

ت را
جه

 تو
وله،

الد
هير

ر ظ
ر د

قبو
ل 

ت اه
 فو

حل
و م

ت 
سِمَ

 به 
اره

 اش
ا و

ي ه
بند

مله 
ج

 (1285 ـ   1344) خالقي»  «روح ا...  معيري،  رهي  از  طرفتر  آن  قدم  چند  تنها   *
آرام گرفته، كسي كه از اساتيد موسيقي ايران و سازنده سرود «اي ايران» و نوازنده 
ويالون بود و آخرين اثر خود با عنوان تصنيف خاموش را براساس شعر معروفي از 

رهي ساخت:
«نه دل مفتون دلبندي، نه جان مدهوش دلخواهي 

نه بر مژگان من اشكي، نه بر لب هاي من آهي»
استاد خالقي از شاگردان اصلي «علينقي وزيري» بود كه در كرمان متولد شد و 
در سالزبورگ اتريش از دنيا رفت. تلاش او براي احياي موسيقي ايراني در دوراني 
كه موسيقي غربي در كشور رواج داشت و خيلي ها موسيقي ايراني را غيرعلمي و 
هنرستان  تأسيس  به  نهايت  در  و  نماند  بي نتيجه  مي دانستند،  بيهوده  را  آن  تدريس 

موسيقي ملي انجاميد. 
يعني اساتيد نوا و ترانه در عالم بالا نيز با همديگر ديدار مي كنند؟!

* خيلي ها پس از ورود به ظهيرالدوله، يكراست سراغ منزل كسي را مي گيرند كه 
زماني سروده بود:

«اگر به خانه من  آمدي براي من اي مهربان چراغ بياور 
و يك دريچه كه از آن

به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم»
از او در  نيما يوشيج،  از  «فروغ فرخزاد» (1345 ـ 1313)، كسي است كه پس 
كنار «احمد شاملو» و «مهدي اخوان ثالث» به عنوان پيشگامان شعر نوي فارسي نام 
مي برند. او در 16 سالگي با «پرويز شاپور»، نويسنده ايراني ازدواج كرد و صاحب 

پسري به نام كاميار شد اما اين ازدواج، چند سال بعد به جدايي انجاميد. 

كه ند گ م را ك منزل اغ س است يك الدوله، ظه به ورود از پ ها ل خ *

نرده هاي  با  كه  را  يكي  اين  مختلف،  قبرهاي  ميان  از  من   *
به  متمايز  بودند،  افكنده  آن سايه  بر  كه  و درختاني  دور  تا  دور 
آدم  دل  آن،  محل  بودن  دنج  و  آفتابگير  پسنديدم.  مي رسيد  نظر 

را مي برد!
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* محمدتقي بهار، معروف به ملك الشعرا (1330 ـ 1265)، 
شاعر، روزنامه نگار و سياستمدار ايراني، حتي در ظهيرالدوله 
هم به شكلي ملك الشعرايانه (!)، بالاي مجلس و روي سكويي 
بلند كه با چند پله از سطح زمين جدا مي شود، به خاك سپرده 
«سعيد  مزار  ميان  بود،  مشهد  متولد  كه  او  مزار  است.  شده 
لقمان الدوله ادهم»،  نفيسي» اديب و مورخ معاصر، و «دكتر 
پدر طب نوين ايران، قرار گرفته و روي سنگ نوشته هاي بالاي 

آن، ابياتي از ايشان به چشم مي خورد.  
فرهنگ  وزير  مدتي  شمسي،   1325 سال  در  ملك الشعرا 

كشورمان بود.

* شايعاتي مبني بر اين كه قبر تني چند از آشنايان اشرف پهلوي 
در اين سردابِ در بسته قرار دارد به گوش مي رسد، چه سرنوشت 

غمناك نمناكي!

* بعضي اسامي جالب به نظر مي رسند:
فاطمه ويكتوريا خ 1349

مي تواني از اين نام در ذهن خودت، شخصيتي بسازي و حتي به آن روح ببخشي!
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در اين خلوت رخوتناك خنك، كساني خفته اند كه هر يك به نوعي اعتبار تاريخ 
ايرانند. آيا كسي حواسش به اينجا هست؟

منابع كمكي: انجمن ساربان/ويكيپديا
 

* يكي از متفاوت ترين مقبره ها، متعلق به «ايرج ميرزا» (1343 ـ 1291 هـ .ق)، 
شاعر و طنزپرداز اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي است. ايرج ميرزا، ملقب 
به «جلال الممالك» كه در تبريز به دنيا آمده بود، از طريق پدر بزرگش ملك ايرج 
بن فتحعلي شاه، نتيجه فتحعلي شاه به حساب مي آمد. شعر «داشت عباسقلي خان 
پسري...» كه آن را نخستين شعر با ادبيات كودك در فارسي مي دانند، از اوست. 
به  درگذشت،  تهران  در  قلبي  سكته  يك  پي  در  ميرزا  ايرج  كه  هنگامي 
درخواست خانواده اش، او را در باغ پشت خانقاه انجمن اخوت به خاك سپردند 
و در واقع او اولين هنرمندي است كه در ظهيرالدوله دفن شده است. نوشته هاي 
بر روي سنگ  و  بسته  نقش  رنگي  سبز  فلزي  او، روي صفحات  قبر  به  مربوط 

اصلي نصب شده اند. 
در اين خلوت رخوتناك خنك، كساني خفته اند كه هر يك به نوعي اعتبار تاريخ

* اين هم پسربچه اي كه هنگام خروج ما از ظهيرالدوله، با ديدن دوربين، اصرار 
كرد عكسي هم از او بگيريم! 

تيپ تر شدن روي سرش  براي خوش  را  با سرخوشي، كلاه حصيري اش  او كه 
جابه جا مي كرد، نمي دانست كه در چند قدمي او چه مشاهير ارزشمندي به خواب 

ابدي فرو رفته اند!
نخستين خواننده زن  «قمرالملوك وزيري»،  رفيعي»،  «داريوش  «ابوالحسن صبا»، 

«مشير  معاصر،  دوران  در  ايراني 
براي  نت  نگارنده  نخستين  همايون»، 
كه  تهراني»  «حسين  ايران،  در  پيانو 
بر  طلايي اش  سرپنجه هاي  صداي 
شنونده اي  هر  گوش  هم  هنوز  تنبك 
برومند»،  خان  «نورعلي  مي نوازد،  را 
رديف دان مشهور كه در نواختن تار، 
سه تار، تنبك، سنتور و ويالون استاد 
بود، «غلامحسين درويش خان»، «رضا 
ويالون  مشهور  نوازنده  محجوبي» 
«رضا  موسيقي،  به  عشق  فرط  از  كه 

«حبيب  ايراني،  ويالون  نوازندگان  نخستين  از  ياحقي»  «حسين  داشت.  لقب  ديوانه» 
از  صادق»  «مستشارالدوله  افضلي پور»،  «عليرضا  سنتور،  برجسته  نوازنده  سماعي» 
اساسي آن زمان دخالت داشت، «محمد  قانون  تدوين  رجال دوره مشروطه كه در 
مسعود» مدير روزنامه «مرد امروز» كه در 25 بهمن 1326 به دست يكي از افسران 
شاخص نظامي حزب توده كشته شد و در مراسم سالگرد او در 1330 در ظهيرالدوله، 
دكتر سيد حسن فاطمي ـ وزير خارجه كابينه مصدق در آغاز سخنراني اش در مورد 

محمد مسعود، با شليك گلوله اي غرق در خون بر مزار او افتاد و ...

* آيا مي دانيد نخستين 
شعر با ادبيات كودك 
در فارسي را چه كسي 

سروده است؟
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بس كه چست و چابك و آماده اي 
چون گوزن كوهساراني رفيق 
باشكوه و هيكل و ورزيده اي 
همچو شير بيشه زاراني رفيق 

منفعت داري براي جامعه 
مثل قوچ سبزه زاراني رفيق 

گشته اي مانند خرس گنده اي 
بس كه در خواب زمستاني رفيق 

چون كه خشم و قهر و دعوا مي كني 
جغد روي شاخساراني رفيق 

گاه گاهي هم كه وحشي مي شوي 
از نژاد گربه ساناني رفيق 

مظهر يك باغ وحشي يك تنه 
از تبار قهرماناني رفيق!

رضا الهامي ـ بجنورد 

باغ وحش

گرفتم من پريشب درد دندان 
از آن دردي كه در مي آورد جان 

چنان شد روزگارم تيره و تار 
كه گويي مي خورد پتكي به سندان 

زدم هي پنبه ها را توي الكل 
نهادم دم به دم بر روي دندان 

گرفتم اندكي تسكين از اين كار 
به قولي درد شد يك لحظه پنهان 

ندادم وقت را بيهوده از دست 
به نزد دكتري رفتم شتابان 

به او گفتم چو شرح ماجرا را 
بگفتا مي شوي الساعه درمان 

چو شد مشغول كندن برق در رفت 
مطب تاريك شد از رفتن آن 
ز قطع برق يا بدشانسي من 

نشد قسمت شود اين درد، درمان!
بهمن ترابي ـ رامسر

برق در رفت!

كشيدم روي ديوار مكاني (!) با ذغال، آهو 
به واقع شاهكاري بود از حيث جمال آهو 

نه از اين آهوان مردني باغ وحشي، بل 
شبيه رخش رستم بود، در حد كمال آهو 

هزاران به به و چه چه به اين حسن خدادادي 
كسي تا حال نشنيده به اين كوپال و يال آهو 

گوزن زرد ساري را نباشد هيچ همتايي 
مگر تيپاكس بنمايند از قطب شمال آهو!

ندارد جلوه آهو به نقاشي من دخلي 
اصولاً هست مادرزاد انِد (end) اعتدال آهو! 

شدم سرگرم تحسين خودم، ناگه ندا آمد:
پدرجان! نيست جايش روي ديوار مبال آهو!
شديداً شوكه گرديدم، صدا پيچيد در گوشم 

تو گويي شير غريده ست اندر كوه دالاهو!!
خودم را زود پوشاندم (ببخشيد اين غلط بر من)

نگاهي كردم و ديدم كس آنجا نيست الا هو 
چه بر من آمد آن لحظه؟ نشايد گفت اي ياران!
فقط اين قدر مي گويم كه بد زد ضد حال آهو 

فشارم ناگهان افتاد و اعضايم كمي شل شد 
هر آنچه استرس مي شد به من داد انتقال آهو 
گمانم داشت سوءقصد كه آن طور مي توپيد 

تدارك ديده بود انگار بهرم طاقه شال آهو
به خود گفتم كه جل الخالق! اين تصوير ناطق شد؟ 

كه ديدم تازه كرد آغاز نطق و نك و نال آهو:
ـ بگويم آنچه را ديدم؟! بريزم آبرويت را؟!

زبان بسته ست، اما نيست نابينا و لال آهو!
مكان هاي عمومي و تصاوير محرك؟! هان؟!
مكش نقشي، ولو گيريم بر فرض مثال: آهو 

مكن اين كار ناشايست را در اين مكان زين پس 
كه مي افتد به اين شيوه به دام ابتذال آهو

و فهميدم اگر ساكت بمانم هي صدايش را 
برد بالاتر از اين و كند هي قال قال آهو 

بنابراين صدايم را كمي بم كردم و گفتم:
ببند آن فك هرزت را! بخواب اي نونهال آهو!

توقع داشتم آهو وقارش بيش از اين باشد 

يقيناً نوبر است اين طور دگم و كج خيال آهو!
ندادم تا به حالا باج به شير و پلنگ و سگ 
مگر باشي تو زيرك تر ز روباه و شغال، آهو!

صدايت را ببر ورنه برم از بيخ نافه ت را!
به نحوي كه رود نسل تو هم رو به زوال، آهو!

صداي من كه بالا رفت ناگه زرد كرد آهو 
سپس يك خرده قرمز شد، لبالب از ملال آهو 

صداي چك چك آب آمد و ديدم كه چشمانش 
شده چون پمپ كولرهاي ارج و آبسال، آهو 

از آنجا كه نباشد در مرام ما دل آزردن 
و دارد مي كند خود را به زير اشك، چال آهو 

وگر من نيز بگريزم كه مشكل حل نخواهد شد 
يقين پر مي كند اين چاه با اشك زلال آهو 
لذا انديشه كردم در كم و كيف كلام وي 

چو مي ديدم كه دارد مي زند هي بال بال آهو 
به او گفتم: غزال من! مخور غصه، درآمد گفت: 

تو مي دانستي اصلاً فرق دارد با غزال، آهو؟!
تو كه اين را نمي داني، چرا پس شعر مي گويي؟!

تعجب نيست گر گويي كه باشد رامكال، آهو!
برو قدري ادب آموز و نقاشي و خطاطي...

سپس از زيست قدري گفت و جبر و احتمال، آهو 
چه مي داني كه بعد از تو چه آيد بر سر عكسم؟

خدا ناكرده اينجا مي شود اسباب حال، آهو 
چو ديدم راست مي گويد، شدم از كرده ام نادم 

و گفتم: واي! شرمنده شدم از اين روال، آهو 
غلط هاي زيادي مثل اين ديگر نخواهم كرد 

به روي چشم دستورت، شد امرت امتثال، آهو!
پس از آن دست خود تر كرده،  بر ديوار مالاندم 

سيه شد كل ديوار و دچار انحلال آهو!
گرفته جاي پيغام آوراني چون پرستو را 

به همراهم زد از آن روز چندين Missed Call آهو
از آن پس هركجا تصوير بر ديوار و در باشد 
به سرعت توي ذهن من مي آيد با سؤال آهو 

خوشا اين طرز آموزش، خوشا اين نهي از منكر 
و من با خويش مي گويم: بود شيرت حلال آهو!

من از آهو تشكر مي كنم زيرا به من آموخت 
لذا شايسته باشد گر بگيرد صد مدال آهو!

 
محسن اشتياقيمحسن اشتياقي

قصيده آهو
خنده جام



15

مسابقه طنز بنيامين قاسمي - نهاوند

سال،   18 زير  افراد  براي  زير  ماجراي  خواندن 
نمي شود  توصيه  خانمها  خصوصاً  و  قلبي،  بيماران 
صفحه  برويد  و  شويد  بي خيال  مادرتان  جان  (يعني 

معلوم و يا صفحه مجهول را بخوانيد!)
شبكه هاي  از  يكي  كه  شد  شروع  آنجايي  از  ماجرا 
و چون  داد  نشان  مورد سوسك ها  در  مستندي  تلويزيون 
بنده در حد تيم ملّي شر بودم در يك آن فكرهايي به ذهنم 
خطور كرد كه شيطان بيچاره كاملاً از آنها بي خبر بود، لذا 
طي جلسه اي چند ساعته  ايشان را نيز توجيه نمودم و ايشان 
در حالي كه دهانش از تعجب تا زير موهاي سيخ سيخي اش 
باز شده بود، اظهار داشت:  «اجازه ما نيز دست شماست!» 

و ما وارد ميدان شديم.
مي پروراندم  ذهن  در  كه  نقشه اي  قسمت  مهمترين 
اما  بود،  زبل  و  چله  و  چاق  سوسك  فروند  چند  گرفتن 
مگر در اين شهر به اصطلاح مدرن سوسكي پيدا مي شد؟ 
بعد از چند ساعتي تفكر به ياد آشپزخانه دوست عزيز و 
افتادم كه محل اجلاس سوسك هاي  پرويز دودي  معتادم 
به  درنگ  لحظه اي  بدون  بنابراين  بود.  يكم  و  بيست  قرن 

خانه پرويز رفتم.
پرويز مثل هميشه در حال اجراي عمليات كاملاً سري 
كارهايش  و  او  به  توجه  بدون  من  بود،  محرمانه اش  و 
جستجو،  لحظه  چند  از  پس  و  رفتم  آشپزخانه  سمت  به 
بي اختيار چشمهايم به كنار يخچال افتادند. لحظه اي عجيب 
بود لحظه رسيدن به محبوب، اگر اشتباه نكرده باشم آنها 
برنامه اي خاص در حال اجرا داشتند كه انسان ها خصوصاً 
سوسك ها  اقسام  و  انواع  مي گويند.  پارتي  آن  به  جوانان 
به  استادانه  شيرجه اي  درنگ  بدون  نيز  من  بود،  آنجا 
سريع  كردم.  شكار  را  آنها  از  چندتايي  و  رفتم  سمتشان 
بلند شدم، دستي به شلوارم كشيدم، دست به جيب مبارك 
بردم و قوطي كبريت خالي را بيرون آوردم و آنها را داخل 
قوطي كبريت گذاشتم و به طرف درب خروجي حركت 
كردم. در اين مدت پرويز اصلاً متوجه نشده بود كه من 
او  مي برد  آب  را  همه  اگر   – بودم  خانه اش  در  و  آنجا 
به كار  بايد  بيرون آمدم چون  از خانه  را خواب مي برد- 
بانكي ام مي رسيدم و از آنجا به دانشگاه مي رفتم. چند ده 
دقيقه بعد خود را به بانك رساندم ولي متأسفانه با صفي به 
اندازه طول سبيل هاي پدرم روبه رو شدم. زمان اجراي آنچه 
در ذهن مي پروراندم فرا رسيده بود، با حركتي سريع يكي 
از سوسك ها را بيرون آورده و در ميان جمعيت رها كردم 
و داد زدم: «سوسك، سوسك!» با شنيدن اين كلمه عده اي 
كه اكثريت آنها را خانمها تشكيل مي دادند به قهرمان دوي 
المپيك تبديل شده و از بانك فرار كردند و كيف هايشان 
قهرمانان  شبيه  حركاتي  با  هم  عده  اي  گذاشتند.  جا  را 
ژيمناستيك كه اكثريت شان را پيرزن ها و پيرمردها تشكيل 
مي دادند، از پنجره ها گريختند. چند ده نفري هم شهادتيني 
زير لب زمزمه كردند و جان به جان آفرين تسليم نمودند. 
و  كارمند  خانمهاي  اول صف،  نفر  ما شديم  كه  اين شد 
عده اي از آقايان نيز خود را در گاوصندوق  جاسازي نموده 
بودند. خيلي سريع كارم به انجام رسيد و در اين ميان چند 
تعلق  مشتريان  به  كه  شديم  كاسب  اسكناس  هم  بسته اي 
انداختم.  به ساعت نگاهي  بيرون رفتم و  بانك  از  داشت. 
به  را  خود  مي شد.  شروع  كلاسم  ديگر  دقيقه   15 حدود 
كنار خيابان رساندم اما هيچ كس سوارم نمي كرد. در همين 
لحظه خانمي سوار ماشين مدل بالايش شد. من نيز فرصت 
را غنيمت شمرده، خود را به صندلي كنار راننده رساندم 
و سوسكي را زير گلوي ايشان گرفتم! ايشان با ديدن اين 
صحنه در حد مرگ ترسيده و گفتند: «آقا تورو خدا، هر 
كاري بخواين مي كنم، فقط بگيد چقدر پول مي خواين تا 

تقديم كنم!»
بردم،  جلوتر  كمي  را  دستم  شرعي  موازين  رعايت  با 

درست در كنار چشمش و داد زدم:
-  «فقط حركت كن!»

دانشگاه  مقابل درب ورودي  را  دقيقه خود  ده  از  بعد 
مي آمدم  هواپيما  با  را  دانشگاه  تا  بانك  فاصله  اگر  ديدم. 
محترم  خانم  اين  ولي  مي كشيد  طول  دقيقه   20 حداقل 

چطور من را رساند بماند.
كه  شدم  حاضر  كلاس  در  موقع  سر  بار  اولين  براي 
لحظه اي  چند  بود.  شده  دانشجويان  تمامي  تعجب  باعث 
گذشت. جناب استاد رضايي معروف به استاد ديزل شروع 
جناب  دادن.  تعليم  اصطلاح  به  و  كردن  به صحبت  كرد 
بود كه  نايل شده  ديزل  استاد  لقب  به  دليل  اين  به  استاد 
حال  در  يكسره  و  نمي شد  خاموش  موتورش  وقت  هيچ 

حرف زدن بود.
نيم ساعتي گذشت و استاد ديزل هنوز در حال حرف 
زدن بود. بايد دست به كار مي شدم. درست مثل دفعات 
قبل سوسكي چاق و چله و زبل را رها نمودم و داد زدم 
«سوسك، سوسك!» در يك چشم برهم زدن اتاق خالي از 
استاد  استاد ديزل و من.  نبود جز  سكنه شد و هيچ كس 
روبه روي سوسك ايستاده بود و براي او صحبت مي كرد. 
ساير  از  هماهنگي  جيغ  چنان  آن  صداي  بعد  ثانيه  چند 
كيلومتري،   10 شعاع  تا  كه  شد  بلند  دانشگاه  دانشجويان 
جان  و  مجروحين  تعداد  از  شد!  خرد  بود  شيشه  هرچه 

باخته ها اطلاعي در دست نيست.
بفرماييد  بازرگاني توجه  پيام  به چند  خوانندگان عزيز 
مجله  بازرگاني  (پيام  ماجرا  ادامه  براي  برسم  تا خدمتتان 

قسمتي از يادداشت هاي مجهول و معلوم است)
... و اما ادامه داستان چند ساعتي از ماجراي دانشگاه 
گذشته بود كه دست به جيبم بردم و انگار تمام دنيا روي 
سرم خراب شد، يعني سوسك هايم تمام شده بود. بعد از 
چند ثانيه فكر كردن گوشي تلفن را از جيب شلوارم بيرون 

آوردم و شماره پرويز دودي را گرفتم...0919
-  الو سلام پرويز كجايي؟

-  به به ابرام بي كله، چطوري پشَِر؟
واجب  كار  يه  مي آم  دارم  باش  خونه  دودي،  ببين   -

دارم!
- شلمنده به خدا راستش خونه رو شم پاشي كردم تا 

چن شاعتي نمي شه برم خونه.
- چه غلطي كردي؟

-  شم پاشي، چيزي شده؟
- غلط كردي سم پاشي كردي، چرا به من نگفتي؟!

- چيزي شده؟ حالت خوبه؟
ديگه  نيم ساعت  تا  در خونه ات،  دم  بيا  زود  - خيلي 

اونجا باش.
نيم ساعت بعد جلوي درب خانه پرويز بودم و پرويز 

هم آنجا بود.
-  كليد رو بده بياد كار دارم يه چيزي جا گذاشتم.

- بفرما اين هم كليد، مي شه بگي شته؟!
- شته نه و چته؟ در ضمن به تو ربطي نداره.

درب حياط را باز كردم و خيلي سريع خود را به 
خانه و سپس به آشپزخانه رساندم، چند دقيقه اي 
همين  در  نبود.  سوسك ها  از  اثري  اما  گذشت 
لحظه چشمم به كنار تلويزيون و جسم سياه رنگي 
بود.  خودش  خورد.  بود  افتاده  زمين  روي  كه 

خيلي سريع به آنجا رفتم، در فاصله  يك قدم 
مانده به آن پرويز صدايم زد:

-  ابرام الان مشموم مي شي بيا بيرون!

سرم را به طرف او چرخاندم كه با آن هيكل تاخورده اش 
جلوي درب ورودي ايستاده بود و دستم را به طرف جسم 

سياه رنگ دراز كردم:
-  برو گم شو مفنگي، تموم نقشه هامو خراب كردي!

در حال صحبت كردن با پرويز جسم را برداشته و در 
قوطي كبريت گذاشتم: «مثل اين كه اين دفعه يكي از اون 

تنبل و چاقالوهاش نصيب ما شد!»
-  ابرام معلومه چي داري مي گي؟!

از خانه پرويز زدم بيرون و به طرف خانه به راه افتادم. 
چند دقيقه بعد به منزل رسيدم.

به  و  كرده  تعويض  را  لباس هايم  بودم،  خسته  خيلي 
طرف اتاقم رفتم و چند لحظه بعد خوابم برد.

كه  مي شدم  بيدار  خواب  از  كم كم  و  بود  شده  صبح 
متوجه شدم نمي توانم تكان بخورم. چشم هايم را باز كردم 
و نزديك بود چند عدد شاخ گوزني روي سرم سبز شود. 
با زحمت سرم را  بودم.  روي تخت خوابم در زير زمين 
در  بودند.  كرده  پيچ  طناب  را  پايم  و  دست  دادم.  تكان 
با  آمد.  سرم  بالاي  مادرم  كه  بودم  تعجب  حالت  همين 

دستمال تندتند اشك هايش را پاك مي كرد:
-  مادر تو ديگه چرا؟ اصلاً ازت توقع نداشتم. چيزي 

برات كم گذاشته بوديم؟
- مامامامامان چي مي گي؟ چرا منو بستين؟!...

سبيل هاي  زيرزمين  ورودي  درب  از  بعد  لحظه  چند 
پدرم را ديدم كه وارد شدند و تازه بعد از نيم ساعت پدرم 

به زيرزمين رسيد:
-  الان بهت مي گم چرا بستيمت پسرة مفنگي!

آورد.  بيرون  را  كبريت  قوطي  و  برد  جيبش  به  دست 
باز كرد و چيزي  را  بود. در آن  همان قوطي كبريت من 

بيرون آورد.
مي شي،  معتاد  مي ري  رسيده  جايي  به  كارت  حالا    -

مواد مصرف مي كني؟
- نه به خدا باباجون اشتباه مي كنين!

در اين لحظه پدرم دست مبارك را به طرف كمربند برد 
و به طرف من آمد و ديگر هيچ چيز نفهميدم.

جلوي چشمهايم سياه شد.
اين ماجرا مربوط به يك ماه پيش مي باشد و هنوز من 
طنا ب پيچ شده بر تخت فقط داد مي زنم اما چه سود؟ اين 
برايتان مي نويسم. آخر پدرم  امروز در زيرزمين  را  ماجرا 
لطف فرموده و اجازه داده اند هر 24 ساعت، يك ساعت 
از تخت بلند شوم و به كارهاي شخصي ام برسم. حال تا 
چه زماني بايد اينجا بمانم االله اعلم، خوانندگان عزيز لطفاً 

به دادم برسيد!
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    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با تلفن 29993346 يا 29993203 تماس گرفته و 
سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

نوشين غريب دوست ـ مشاور خانواده

مركز مشاوره مهر مريم همراز

با سلام، در شهر ما، مشاور دلسوز و خوب مثل شما نيست. من تا به حال دو 
بار نزد مشاور رفتم و بارها نزد روانپزشك. 19 سالم بود كه به خاطر افكار منفي و 
اضطراب نزد روانپزشك رفتم. حالا پنج سال از آن زمان مي گذرد و من دارو مصرف 
مي كنم و نتيجه چندان موثري نگرفتم. روانپزشك ذره اي وقت نمي گذارد كه با 
من صحبت كند. بنده تصميم گرفتم خودم افكار منفي ام را از بين ببرم براي 
همين از شما مي خواهم از طريق نامه به حرفهايم گوش كنيد و پاسخ دهيد يا 
اگر برايتان امكان داشت تلفني پاسخ دهيد. شما گفتيد يك روز مي فهمم غصه 
خوردن و ناله كردن هيچ كمكي به من نمي كند و يك وقت چشم باز مي كنم و 
مي بينم به جاي 24 سال، 54 سال دارم و باز ناله مي كنم و به دنبال محبتم؛ 
بنابراين به خدا توكل كنم. من وحشت دارم از روزي كه سنم به 54 سالگي برسد 
و پدر و مادرم را از دست داده و نياز به محبت داشته باشم. كسي نيست كه از او 
طلب محبت كنم مگر همسن و سالانم يا افرادي كه از من كوچكتر هستند. شما 
گفتيد «به خداوند توكل كنم.» معناي اين حرف چيست؟ يعني من ديگر نياز 
به محبت و توجه نداشته باشم؟ باور كنيد من زندگي كردن بدون محبت و نياز 
و دوست داشتن را بلد نيستم. سالهاست كه هدفم از زندگي كردن، پيدا كردن 
يك پدر و مادر خوب است كه به گونه اي با من رفتار كنند كه دوست دارم آنها 
با من برخورد كنند. من هم مثل خيلي از آدمها وظيفه ام مادري و بزرگ كردن 
بچه هايم مي باشد و محبت به آنها؛ در حالي كه هنوز در حسرت محبت پدر و 
مادر هستم. آيا مي توانم به فرزندانم تكيه كنم؟ آيا مي توانم از فرزندانم طلب 
محبت كنم؟ اگر ازدواج كردم بايد چه احساسي نسبت به شوهرم داشته باشم؟ 
همان احساسي كه نسبت به پدر و مادرم دارم؟ آيا شوهرم مي تواند نقش پدر و 
مادر را براي من بازي كند؟ در خانواده ام، پدر و مادرم هيچ وقت احساسي پدرانه 
و مادرانه نسبت به ما نداشته اند. من و خواهر و برادرم، ياد نگرفتيم نسبت به 
همديگر محبت داشته باشيم و با هم درد دل كنيم. هميشه فكر مي كردم آدم 

بايد با افراد بزرگتر از خودش درددل كند نه همسن و سال خودش.
من براي احساس معمولي كه مردم به راحتي از آن استفاده مي كنند مشكل 
دارم و دائماً در حال اضطرابم. به نظرم زندگي سالم و نرمال فوق العاده سخت و 

يكبار هم  از من است.  روز كوچكتر  او چهل  با آقايي آشنا شدم.  تلفني  دختري 24 ساله ام. چندي قبل 
همديگر را ملاقات كرديم و ارتباط تلفني مان ادامه داشت. بدون هيچ علتي ارتباطش را با بنده قطع كرده 
در حالي كه نظر مساعدي نسبت به من داشت و قصدش ازدواج بود. تاكنون ارتباطي با كسي نداشته ام. آيا 

صلاح مي دانيد من تماس تلفني بگيرم و علت قطع ارتباطش را جويا شوم؟
نگين – تهران

دوست عزيز، برقراري ارتباط تلفني آن هم به مدت كوتاه، دليل براي پيدا كردن شناخت كافي جهت ازدواج 
نمي باشد. بديهي است براي يك عمر زندگي مشترك نياز است كه دو طرف همديگر را ببينند و بشناسند و به شناخت 
لازم در تمامي جنبه ها از هم برسند، لذا صحبت هاي تلفني حتي طولاني مدت كافي نيست. در مورد شما و فردي 
هم كه با او به اين طريق آشنا شده ايد هم همين طور است. به گمانم بهتر است به ادامه تماس هايتان فكر نكنيد؛ اگر 
ايشان تماس گرفت از او بخواهيد به طور رسمي براي خواستگاري اقدام كرده و مراحل آشنايي را با اطلاع خانواده 

و فرصت ديدار و رفت و آمد با ايشان طي كنيد.
موفق باشيد.

زندگي 
بدون 
محبت 
را بلد 
نيستم

بدون هيچ علتي ارتباطش را قطع كرد

مشكل است. هر تغييري برايم استرس فراوان به همراه دارد.
در  باشم؛  داشته  زندگي  در  برنامه ريزي  خواستيد  من  از  غريب دوست!  خانم 
آزمون استخدامي بانك صادرات امتحان داده ام كه اگر قبول شوم به استخدام 
منتظر  ممنونم.  مي خوانيد،  را  مطالبم  حوصله  با  اينكه  از  درمي آيم.  بانك 

راهنمايي شما هستم.
آرزو بغض به گلو

دوست عزيز و خوبم، نامه ات را خواندم و بيشتر از قبل متقاعد شدم كه تو حتماً به 
كمك حرفه اي روانشناس باليني نياز داري. با توجه به مطالبي كه برايم نوشته اي فكر 
مي كنم گرفتار وسواس هستي و اين افكار و پيامد آن اضطراب شديدي كه تحمل 
مي كني تنها با كمك حرفه اي و حتي دارو درماني قابل رفع و بهبود است. اگر مرا به 
عنوان مشاورت قبول داري از من بپذير كه بعضي از مشكلات روحي و رواني نياز 
جدي به يك متخصص دارد و اين كمك چيزي نيست كه از راه نامه يا حتي تلفن 
اين زمينه  باليني است كه در  باشد و درمان وسواس هم كار روانشناس  قابل حل 
تجربه داشته باشد. متاسفانه كساني كه تو به آنها مراجعه كرده اي نتوانسته اند به تو 
كمك كنند اما معني اش اين نيست كه نااميد شوي. همان طور كه بارها گفته ام اگر 
براي امراض جسماني وقت و هزينه و راه طولاني را در نظر مي گيريم براي مشكلات 
روحي و رواني هم بايد اين كار را بكنيم. افكاري كه تو از من پرسيده اي و ذهنت 
را به شدت با خود درگير كرده است نيز جزو افكار وسواسي است كه نياز به كار و 
درمان جدي دارد. در مورد مادر شدنت در آينده يا همسر شدنت بايد نگراني افراطي 
در اين موارد را به آينده موكول كني و از حالا بابت آينده دچار اضطراب نشوي. 
به محبت و توجه عاطفي داري كاملاً مشخص و محرز است و خودت  نياز  اينكه 
هم با صداقت و صراحت به آن اذعان داري و همين نقطه خوبي است براي اينكه 
بتواني آن را كنترل كني. همه ما در هرسني به محبت و توجه نياز داريم پس محبت 
ديدن لازمه زندگي است. اما وقتي ما اين نياز را متوجه افرادي مي كنيم كه نمي توانند 
به آن پاسخ دهند و در حد افراطي به ديگران وابسته مي شويم، مشكل ساز مي شود. 
طبيعي است كه تو اولين منبع مهم محبت و توجه را بايد از والدينت بگيري. حالا اگر 
آنها متوجه اين نياز تو نيستند، مي تواني با آنها حرف بزني و همان طور كه صادقانه 
در نامه ات براي من نوشتي به آنها بگويي كه چقدر محتاج توجه و ديده شدن از 
طرف آنها هستي. به آنها بگو كه چقدر دوستشان داري و دلت مي خواهد اين دوست 
داشته شدن را از زبان آنها هم بشنوي. اگر دلت مي خواهد تو را در آغوش بگيرند 
از آنها تقاضا كن و اين فرصت را به خودت و آنها بده كه گذشته را جبران كنند. 
يك راه ديگر براي پر كردن خلاء اين است كه شروع كني به محبت كردن به خواهر 
و برادرت يا افرادي كه نيازمند كمك و دستگيري هستند و محبت كني به خودت؛ 
يعني اينكه سرزنش كردن يا تحقير خودت را متوقف كني و براي خودت ارزش و 
احترام قايل شوي. براي كارهاي خوب و مثبت و ارزشمندي كه تاكنون انجام داده اي 
به خودت تبريك بگو و براي موفقيت هايت خودت را تشويق كن. چقدر خوب كه 
براي آزمون استخدامي بانك اقدام كردي و اميدوارم قبول شوي. كار كردن و مشغول 
فعاليتي هدفمند بودن علاوه بر استقلال مالي و برنامه ريزي مفيد براي زمان زندگي ات 
به رشد عزت نفس و خودباوري تو هم كمك مي كند. به جاي فكر كردن هاي زياد 
يا  و  نقاشي  زبان،  آموختن  هنر،  يك  گرفتن  ياد  كار،  متوجه  را  افكارت  بيهوده،  و 
هر چيزي كن كه افكار مزاحم و تكرار شونده را از ذهنت دور كند. همراز خوبم، 
امكان تماس تلفني وجود ندارد، اما اميدوارم در نامه بعدي ات با خبرم كني كه پيش 
روانشناس خوب حتي در تهران رفته اي و شرايط روحي و فكري ات خيلي بهتر شده 

است. برايت سلامتي و موفقيت آرزو مي كنم.
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با سلام به همراز خوبم؛ دانشجوي مقطع كارشناسي هستم و 24 سال دارم. 
دختر بزرگ خانواده اي پرجمعيت و ششمين فرزند هستم. بعد از خودم هم سه 
تا خواهر و برادر دارم. متأسفانه منشأ بيشتر مشكلات ما بي سوادي و ناآگاهي 
پدر و مادرم مي باشد كه براي دنيا آمدن تك تك ما نه تنها برنامه اي نداشتند 

كه زندگي بدون هدف و بي برنامه را هم به ما تزريق كردند.
كه  ما  براي  اما  است  سالم  و  مهربان  و  خوب  خيلي  مردي  اگرچه  پدرم 
بچه هايش هستيم آنچنان كه براي غريبه ها دست و دلباز است، خرج نمي كند. 
مشكل ديگري كه داريم و همه ما را رنج مي دهد اين است كه پدر نمي داند چه 
حرفي را كجا بزند و چه كاري را چه موقع انجام بدهد. گاهي به اين فكر مي افتم 
با وجود چنين پدري هيچ كس براي ازدواج با من اقدام نخواهد كرد. توي دانشگاه 

وحشت دارم كه همكلاسي ها بفهمند من دختر يك چنين پدري هستم.
بنده كه دختر بزرگ و البته بي تجربه اي هستم، بخاطر علاقه زياد و وابستگي به 
مادرم هميشه بي چون و چرا حرفشان را قبول داشته و صددرصد خواهم داشت. 
با اينكه خودم وارد اجتماع شده ام اما باز هم با تلقيناتي كه از بچگي در ذهنمان 

فرو كرده اند، شايد صحيح تر بگويم، «مجبوريم» از آنها تبعيت كنيم.
از بچگي ارتباطمان با بيرون از خانواده خيلي كم و محدود بود. مسافرت كم 
مي رويم، تفريحات بيرون هم آنقدر كم است كه اصلاً يادم نمي آيد آخرين بار 
كي بود؟! اعتراف مي كنم بيشترين دليل قبول كردن حرفهاي والدينم يك ترس 
هميشگي و قديمي است. مثلاً اردو نمي رفتيم. چون ممكن بود ماشين چپ 
كند!! والدينم مي گويند نمي توانند به جامعة پر از جرم و جنايت امروز اعتماد 
كنند.... در برقراري ارتباط با غريبه ها و بالاخص جنس مخالف لكنت داريم. اين 
برادرانم را هم شامل مي شود.  موضوعات با تغييراتي و به شيوه هاي ديگر – 
آنقدر از هر خطر كردني مي ترسيم كه مثلاً برادرهايم ماشين ندارند!! از ازدواج و 
اشتباه در انتخاب وحشت دارند و خيلي چيزهاي ديگر. اما مشكل فعلي ام يكي 
از اقوام دورمان است. دفعه اول كه برخورد داشتيم خيلي سرد رفتار كردم. حتي 
يادم نمي آيد سلام كرده باشم! بعد از آن هرچند وقت يكبار به من زنگ مي زد. 
اولش بهانه هايي مي آورد. ولي بعد با برادرهايم، برايم فرقي نداشت. از درس 
برايم شبيه يك دوست بود. چون فاميل بود مشكلي  و دانشگاه مي گفتيم و 
يكي  اسم  قبل  از سالها  نداشتم  خانواده  و  پدر  كنار  كردن آن هم  براي صحبت 
از پسرعموهايم رويم بود وقتي پاي اين پسر بيشتر و بيشتر به خانواده مان باز 
شد، خيلي راحت از بدي هاي پسرعمويم مي گفت كه فلان است و بهمان و اصلاً 

آدم خوبي نيست. آنقدر گفت و گفت كه مادرم با آن پسرعموي بخت برگشته 
از  بعد  رفت.  بيرون  زندگيم  از  و  را كشيد  راهش  و پسرعمو  كرد.  تندي  برخورد 
مدتي ايشان به بهانه تولدم با پاكتي حاوي نامه عاشقانه و بچگانه و هديه هايي 
مزخرف و ابلهانه به من ابراز عشق و علاقه كرد. در نامه از من خواسته بود در 
رابطه با نامه و محتويات آن با احدي صحبت نكنم. يعني بين خودمان باشد. 
را ندادم. بعد از مدتي درباره موضوع از من جواب  هيچ وقت جواب نامه اش 
اگر تصميمي  دارم. شما  بزرگتر  بي روح گفتم كه  و  و من هم محكم  خواست 
داريد و اگر حرفي هست مي توانيد با خانواده صحبت كنيد. تصميم گرفتم جواب 
منفي بدهم تا توي فاميل كنف و دلم خنك شود. درباره اغلب خواستگارانم از 
اذيت كردنشان لذت مي برم. از طريق پدربزرگش تلفني با پدرم قرار خواستگاري 
گذاشتند. چند ماه بعد همراه خاله و مادرش آمدند اما تا آن زمان هم صحبتي 
جدي پيش نكشيدند. انتظار يك ساله عذابم مي داد و هرگز به عنوان خواستگار 
به منزلمان نيامد. تا اينكه يك خواستگار با شرايط مناسب سر و كله اش پيدا 
شد. خانواده م گفتند بهتر است اول به آنها بگوييم و بعد اجازه آمدن اين فرد 
جديد را بدهيم. برادرم با او صحبت كرد و اين آدم پررو گفت فعلاً كه بيكارم و 
تازه درسم تمام شده و تا سه سال قصد ازدواج ندارم. هنوز سه ماه از حرفش 
نگذشته بود كه شنيدم عقد كرده. خواستگاري كه دارم خيلي سرد و بي تفاوت  
اينكه  با  و  خداست  از  دوري  ثروت  داشتن  او  نظر  از  است.  زندگي  به  نسبت 
فوق ليسانس دارد و رشته اش خوب است اما به همين تدريس مختصر و حقوق 
شندرغازش قانع است. از طرفي سنم دارد بالا مي رود و بايد اين بهانه تراشي ها 
و سخت گيري ها را كنار بگذارم و از طرفي علاقه اي به تشكيل زندگي ندارم. و در 
اين وسط چيزي كه عذابم مي دهد احساس علاقه اي است كه فاميل دورمان در 

من بوجود آورد و بعد اينطور رهايم كرد.
سايه.  م – خوزستان

مطرح  را  مشكلاتت  و  مسائل  و  نوشتي  نامه  برايم  ممنون  خيلي  خوبم،  دوست 
كردي. خودت هم به خوبي متوجه شده اي كه رفتارت با خواستگارانت رفتار درستي 
نيست و نياز است كه ريشه هاي اين رفتار را پيدا كني. اينكه چرا تمايل داري طرف 
مقابل را جذب كني و در ابتدا روي خوش نشان مي دهي ولي زماني كه او به تو 
متمايل مي شود رو برمي گرداني و به او به خاطر ابراز محبتي كه خودت اجازه اش 
مورد  در  كه  مطالبي  به  توجه  با  مي دهي.  قرار  تحقير  و  سرزنش  مورد  داده اي  را 
به اضافه  برادرانت و شيوه ي رفتاري پدرت،  نوع تربيت خودت گفتي و خواهر و 
اين عوامل روي  مي توان گفت كه همه  ديگران  از  ترس  و  ايشان  سخت گيري هاي 
ولو  گرفته اي  ياد  والدينت  از  كه  را  آن چه  تو  و  داشته اند  تأثير  تو  ذهني  الگوهاي 
اينكه با واقعيت منطبق نيستند قبول كرده اي و در زندگي خودت اجرا مي كني. خيلي 
خوب است كه به مشاور مراجعه  كني و در كنار او افكار و احساسات و رفتارت 
با واقعيت منطبق  را مورد بازنگري قرار بدهي و پيدا كني چه چيزهايي هست كه 
نيست و به رشد و سلامتي و امنيت روحي و رواني تو صدمه مي زند. با شناسايي اين 
الگوهاي ضبط شده ي غلط مي تواني مسير تغيير و اصلاح آن ها را فراهم كني. قبلاً 
شايد در ناخودآگاه تو اين باور وجود داشته باشد كه به هيچ مردي نمي شود اعتماد 
كرد، يا مرد خوب كم پيدا مي شود. كه بديهي است باور غلطي است، اما به دليل 
نوع رفتارهاي پدر تو و القاهاي او نسبت به مردان ديگر، تو آن ها را پذيرفته اي و بر 
همين اساس نوع رفتارت با مردها طردكننده و آزار نده مي شود يا از آن ها اجتناب 
و دوري مي كني، در نتيجه فرصت شناخت درست و واقعي را از خودت مي گيري. 
در مورد آن فاميل دور هم كه حالا ازدواج كرده قبول كن كه رفتار خودت هم در 
آن چه پيش آمده نقش داشته و به جاي تمركز روي آن چه گذشته و حس كينه و 
به  آينده ات فكر كن و  به حال و  تباه مي كند  انتقام كه در واقع زندگي خودت را 
خواستگاران ديگرت. تلاش كن بدون قضاوت و تعصب و پيشداوري آن ها را خوب 
بشناسي و براساس شناخت درست انتخاب كني. اميدوارم موفق باشي. در مورد رفتار 
پدرت هم اين را بدان او يا مادرت اگر هم در تربيت شما كامل نبوده اند و جاهايي 
كم گذاشته اند يا اشتباه كرده اند دليلش ناآگاهي آن ها بوده و حرص خوردن و عذاب 
تو هيچ تغييري در آن ها به وجود نخواهد آورد. تو مسؤول رفتار آن ها نيستي و هيچ 
تا در مورد  ارزيابي نمي كند. تلاش كن  نوع رفتار پدرت  به خاطر  كس هم تو را 
رفتار خودت دقيق باشي و آن چه كه از آن ها انتظار داري در مورد زندگي خودت 
تكرار نشود و ناآگاهانه همان كاري را نكني كه از آن ها ياد گرفته اي. تلاش كن تا 
مسؤوليت زندگي و اعمال و رفتار خودت را بپذيري و براي تغيير خودت و رشد و 

آگاهي خودت همت به خرج بدهي.
در پناه خدا باشي دوست عزيز

سال د 24 با سلام به همراز خوبم؛ دانشجوي مقطع كارشناسي هستم و

جواب منفي بدهم تا درس بگيرند!
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چرا،چگونه

در سال 1905، آلبرت اينشتين فرضيه نسبيت را ارائه داد سپس وجود اتم را اثبات 
از همه توانست  نور ويژگي هاي ذره و يك موج را دارد. مهم تر  كرد و فهميد كه 
معادله E=mc2 را كه رابطه بين ماده و انرژي را توضيح مي داد ايجاد كند و او فقط 
25 سال داشت. بدون شك اينشتين يك نابغه بوده است. همانطور كه ايساك نيوتن 
كه پايه گذار فيزيك كلاسيك است نابغه بوده يا موزارت كه توانست تا زمان مرگش 

ـ 35 سالگي ـ صدها قطعه آهنگ بنويسيد.
طبق نظر مردم، نوابغ با ديگران فرق دارند. آنها سريع تر و بهتر فكر مي كنند. بيشتر 
مردم معتقدند كه نوابغ قدرت مغزي بسيار بالايي دارند كه باعث مي شود آنها به نظر 
عجيب و غريب بيايند. مشخص كردن نوابغ كمي سخت است. دو موضوع مهم وجود 

دارد كه باعث مي شود بررسي نبوغ و تشخيص فرد نابغه سخت شود:
برچسب نبوغ، فردي است. برخي اصرار دارند كه ضريب هوشي 1ـ 

بيشتر از يك حد تعيين شده، نبوغ محسوب مي شود. 
برخي ديگر معتقدند كه تست هاي هوش فقط يك 
اندازه  را  افراد  كلي  هوش  از  محدود  قسمت 

مي گيرند.
نبوغ  مورد  در  كه  كساني  و  دانشمندان  2ـ 
تحقيق كرده اند به اين نتيجه رسيده اند كه نبوغ 
يك تصوير و مفهوم كلي است كه به آساني 

نمي توان آن را تشخيص داد.
كه  داد  تشخيص  مي توان  چگونه  پس 

نابغه كيست؟
نبوغ و مغز 

فرد  يك  اندام هاي  سيستم  كل  انسان  مغز 
حركت  اطراف  به  وقتي  مي كند.  تنظيم  را 
مي كنيد مغز از طريق سيستم هاي عصبي پيام 
به ماهيچه  هايتان مي فرستد و به آنها مي گويد كه 
چه كاري انجام بدهند. مغز روي تمام حواس انسان از جمله 
بويايي، شنوايي، بينايي، لامسه و چشايي كنترل دارد و مهم تر 
از همه مغز به شما اجازه مي دهد تا فكر كنيد، اطلاعات 
به دست آمده از محيط را بررسي و تحليل نماييد 

و دست آخر به حل مشكلات بپردازيد.
دانشمندان يك بخش خاكستري در مغز پيدا كرده اند كه 
توان  تمام  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  اما  نمي دانند  دقيقاً  را  آن  كار  نحوه  چه  اگر 

استدلال و انديشه افراد به اين قسمت از مغز مرتبط است.
پوسته مغز ـ لايه بروني ماده خاكستري ـ بيروني ترين بخش هر مغز است كه تفكر 
و استدلال در اين قسمت رخ مي دهد. تفكر و استدلال مهمترين عملكردهاي انسان 
محسوب مي شوند. عملكردهاي جزيي تر مانند آنچه كه به بقاي انسان كمك مي كند 
در نواحي عميق تر مغز رخ مي دهد. پوسته مغز وسيع ترين بخش مغز است و پر از 
چين و چروك و تاخوردگي مي باشد تا بدين ترتيب بتواند درون جمجمه شما جا 
بگيرد. اگر اين بخش از مغز يك فرد بزرگسال را درآورده و صاف نماييم به بزرگي 
چند صفحه روزنامه خواهد شد. آن به چند لب تقسيم شده است و نواحي مختلف 

در اين لب ها وظايف مختلفي را انجام مي دهند:
*  بخش قدامي: سخن گفتن، تفكر، حافظه

*  جداري: تمام ادراكات حسي در اين ناحيه رخ مي دهد
*  گيجگاهي: اطلاعات شنيداري از طريق گوش ها در اين بخش دريافت مي شود

*  پس سري: مربوط به اطلاعات ديداري از طريق چشم هاست
مشخص و مسلم است كه پوسته مغز روي نحوه تفكر اثر مي گذارد. اما فهميدن اينكه 

اين بخش دقيقاً چقدر باعث هوشياري فرد مي شود مشكل است زيرا:
*  رسيدن به مغز به علت اينكه درون جمجمه واقع است سخت مي باشد.

بماند،  باقي  بدون حركت  بايد  افراد، شخص  مغز  MRI روي  دادن  انجام  براي    *
بنابراين در تمام لحظات مختلف زندگي و فعاليت هاي روزمره نمي توان از دستگاه 

MRI استفاده كرد.
با  نمي توان  تغيير مي شود و  از مرگ دستخوش  اندام ها پس  مانند ديگر  *  مغز هم 
آن  بر  علاوه  پرداخت.  زنده ها  با  آنها  مقايسه  و  افراد  مغز  بررسي  به  كالبدشكافي 

بررسي هاي پس از مرگ نمي تواند فعاليت مغز را بررسي كند.
برخلاف تمام مشكلات فوق، محققان به مواردي دست يافته اند كه ميزان هوش فرد را 
تعيين مي كند. در يك بررسي مربوط به سال 2004 دانشگاه كاليفرنيا، محققان دريافتند 
كه ماده خاكستري موجود در پوسته مغز نسبت به حجم كلي مغز فرد، مقدار هوش او 
را تعيين مي نمايد كه البته در بررسي هاي مربوط به سال 1999 از مغز آلبرت اينشتين 
تاحدي اين نظريه را تاييد كرد. مغز اينشتين اندكي از يك مغز متوسط كوچكتر بود. 
در هر حال بخش جداري كه مربوط به اداراك حسي است در او از مغز اكثر مردم 
بزرگ تر بود. اين نواحي به استدلال فضايي و منطق رياضي مربوط مي شد. در بخش 
جداري اينشتين، شيار و شكافي كه در مغز اكثر افراد پيدا مي شود وجود نداشت و 
محققان معتقدند عدم وجود اين بخش باعث مي شد تا نواحي مربوط به درك و تحليل 

بهتر با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
در مقاله اي كه در مجله «نيچر» آمده بود، نشان داد روش توسعه و رشد مغز از اندازه 
مغز هر شخص در دوران كودكي ضخيم تر است و  پوسته  است.  مهم تر  مغز  خود 
اين پوسته در كودكاني كه ضريب هوشي بالاتري دارند ضخيم تر از ديگر كودكان 

است.
برخي از تحقيق ها هم نشان مي دهد كه كودكان تا حدي هوش خود را از والدين شان 

به ارث مي برند.
باعث  چيزي  چه  و  است؟  باهوش  انسان  يك  و  نابعه  يك  بين  فرقي  چه  اما 

مي  شود كه فردي باهوش تر از كس ديگري به نظر آيد؟
روانشناسان و عصب شناسان به طور گسترده اي به بررسي هوش پرداخته اند. به اين 
بخش از بررسي مغز «هوش آزمايي» مي نامند و دقيقاً به بررسي و اندازه گيري ميزان 
هوش افراد مي پردازد. اما باز هم آزمون هايي را كه به كار مي برند نمي توانند افراد 
نابغه يا باهوش را كاملاً تشخيص دهند. تمام افراد نابغه نمي توانند امتياز بسيار خوبي 

از اين آزمون ها بياورند.
آزمون هاي ضريب هوشي امروزه، به طور كلي حافظه، زبان، توانايي هاي رياضي و 

فضايي هر شخص را مي سنجند.
همچنين اين آزمون استاندارد شده، و در دامنه 90 تا 140 قرار دارد و در بررسي هاي 
انجام شده محققان به اين نتيجه رسيدند كه اكثر مردم مابين 90 تا 110 قرار دارند و 
به طور خودكار فرد با ضريب هوشي 140 را نابغه مي نامند. اما بسياري از دانشمندان 
معتقدند كه در اين زمينه بايد احتياط كنند. بسياري از مدارس از اين نوع آزمون براي 
بايد تحت آموزش هاي خاص قرار  يا  طبقه بندي دانش آموزان كه آيا مستعد هستند 
بگيرند، بهره مي جويند. اين آزمون ها برخلاف رواج شان نمي توانند بدون خطا باشند. 
به قشرهاي  نسبت  بهتري  امتياز  قرار مي گيرند  پردرآمد  معمولاً كساني كه در طبقه 
كم درآمد به دست مي آورند. اين آزمون ها از نظر عدالت وانصاف مورد ترديد قرار 
گرفته اند و محققان معتقدند كه چنين آزمون هايي نمي تواند تمام زواياي هوش يك 
فرد را نشان دهد و در واقع هوش تركيبي از چند عامل است. «هوارد گاردنر» در اين 
زمينه فرضيه بهتري به نام هوش چند گانه دارد. طبق نظر او هوش هر فرد تشكيل 

شده است از هفت هوش مختلف: 
1ـ زباني 2ـ منطق رياضي، 3ـ موسيقايي، 4ـ حركتي، 5ـ فضا، 6ـ چند فردي، 

7ـ درون فردي 
اما  كرد.  بررسي  را  افراد  مختلف  توانايي هاي  مي توان  فوق  مختلف  با هفت هوش 
برخي معتقدند اين فرضيه گاردنر در مورد هوش چنان وسيع و جامع است كه ديگر 

مقوله هوش را بي معني مي سازد.
فرضيه ديگري نيز به نام فرضيه سه بخشي» وجود دارد، از قرار زير:

*  هوش خلاق يا توانايي توليد عقايد جديد و جالب.
*  هوش تحليلي يا توانايي بررسي حقايق و نتيجه گيري.

*  هوش عملي يا توانايي سازگاري فرد با محيط زندگي خود.
است، هوش،  ارائه شده  استرن برت»  «رابرت جي.  از سوي  كه  فرضيه  اين  نظر  از 

ذهن يك نابغه ذهن يك نابغه 

در سال 1905 اينشتين، آلبرت اينشتين

ي فرد مي شود مشكل است زيرا:
چگونه است؟
چگونه است؟

ي ر بوغ ب برچ
بيشتر از يك
برخي د

قسمت
مي گي
2ـ 

تحقي
يك

نن
مغ
را
مي
به ماه
چه كاري انجام بده
بويايي، شنوايي، بينا
ب از همه مغز

به دست
و دست

دانشمندان يك 
نمي دانند  دقيقاً  را  آن  كار  نحوه  چه  اگر 

استدلال و انديشه افراد به اين قسمت از مغ
پوسته مغز ـ لايه بروني ماده خاكستري ـ
و استدلال در اين قسمت رخ مي دهد. تفك
محسوب مي شوند. عملكردهاي جزيي تر ما

خ



 20
61

ره 
شما

 13
87

من
 به

ه 7
شنب

دو

19

اگر از خوردن ويتامين هاي جويدني آنقدر مي ترسيد كه ديگران شما را ديوانه مي خوانند، بايد گفت ناراحت نباشيد، شايد اين ترس چندان 
بي مورد نباشد! آيا واقعاً ويتامين ها خطرناك هستند؟ در پاسخ بايد گفت: بله، اين احتمال وجود دارد. اگر ويتامين ها بيش از حد نياز مصرف 

شوند يا نوع ويتامين و يا تركيبات آن به غلط مصرف شود مسلماً خطرناك خواهد بود.
يك سري بررسي و مطالعاتي كه اخيراً انجام نشده حاكي از آن است كه اسهال، خونريزي هاي كنترل نشده، صدمات عصبي و تعداد 

«كارل  اظهار  بنابه  مثال  به طور  ناشي شده اند.   ويتامين ها  از حد  بيش  اثر مصرف  بر  دارد كه  پزشكي وجود  بيشماري مشكلات 
مايكلسون» استاد و محقق دانشگاه، مصرف ويتامين A و مكمل هاي اين ويتامين جهت تقويت بدن، در بسياري از كشورها بايد 

مجدداً ارزيابي شود. در اين تحقيق ارتباط بسيار بالايي بين مصرف ويتامين A و ترك خوردگي استخوان مشاهده شده است كه 
اين نتيجه گيري به دنبال بررسي پرونده پزشكي 2322 مرد بالاتر از 30 سال حاصل شد. محققان دريافتند آن تعداد از افرادي 

كه سرم رتينول (شكلي از ويتامين A) يا ويتامين A بسيار زيادي در خون شان وجود داشت 1/6 برابر از ديگران دچار 
شكستگي استخوان شده بودند كه در اين ميان 2/5 برابر از بقيه گرفتار شكستگي در ناحيه لگن شدند.

مصرف بيش از حد ويتامين A باعث مي شود كه نوزادان زنان باردار با نقص و مشكلات كبدي متولد شوند.
است  آمده  متحده  ايالات  از  كه  از حد مضري  بيش  و  مد خطرناك  به  نسبت  مردم  عموم  به  بريتانيا  تغذيه  بنياد 

هشدار داد. اين مد همان تزريق ويتامين است. محققان اين بنياد هشدار دادند كه مصرف اينگونه ويتامين ها بسيار 
راحت صورت مي گيرد و مي تواند موجب بيماري كليه، آسيب كبدي، گرفتگي عضلات و يرقان، خونريزي از 

بيني، تاري ديد و حتي مرگ شود. در ضمن هر دو آژانس استاندارد غذايي بريتانيا و ايالات متحده پيشنهاد 
ممنوعيت بر روي محلول هاي كروم كه در مكمل هاي غذايي مرسوم اند ارائه دادند، زيرا اين نگراني وجود 

دارد كه اين مكمل موجب سرطان شود.
«جان بروئر» يكي از محققان در اين زمينه توضيح داد: «يكي از خطرهاي مصرف قرص هاي ويتامين 

به رژيم بد غذايي و عادات  اين ويتامين ها  با خوردن  اين است كه مردم فكر مي كنند مي توانند 
بدشان به ويژه در خوردن غذاهاي آماده ادامه دهند. عادتي كه اين روزها گربيانگير مردم شده 

است. چه بايد كرد؟
متخصصان تغذيه معتقدند اگر مردم به تغذيه صحيح و رژيم غذايي مناسبي روي بياورند، 

نياز كمي به مصرف مكمل ها حس خواهد شد.
C و مواد معدني سلنيم  , E آكادمي علوم ملي ايالات متحده روي مصرف ويتامين هاي

 2000  ،C ويتامين  مصرف  حداكثر  كه  صورت  اين  به  شد  قايل  محدوديت هايي 
 K, E, D, 1000 ميلي گرم و سلنيم  40 ميكروگرم باشد. ويتامين هاي ،E ،ميلي گرم

A به شدت در چربي قابل حل هستند و مي توانند در بدن ذخيره شوند؛ بنابراين 
نيازي به مصرف بيش از حد آنها نيست.

ويتامين E در دانه هاي گل آفتابگردان و ميوه هاي مغزدار مانند بادام و پسته 
وجود دارد. ويتامين هاي D,A در شير غني شده و پنير وجود دارند.

ويتامين هاي C,B به علت اينكه در آب حل مي شوند بنابراين با هم 
اكثر  و  سبزيجات  در  وفور  به  ويتامين ها  اين  شوند.  مصرف  نبايد 

ميوه ها يافت مي شوند و اگر در روز 5 وعده ميوه و سبزيجات 
مصرف كنيد حتماً ويتامين C مورد نياز بدن تان تامين خواهد 

شد.
به  تشويق  دليل  به  كودكان تان  به  نكنيد  سعي  نهايت  در 

آنها شيرين هستند، زيرا  خوردن ويتامين ـ بگوييد كه 
از مصرف  باعث مي شود كه كودكان  رفتاري  چنين 

بدون  حتي  و  برده  لذت  پيش  از  بيش  ويتامين ها 
آگاهي شما از آنها مصرف نمايند.

مراكز  با  تماس  درصد   2 از  بيش  ساله  هر 
حد  از  بيش  مصرف  علت  به  پزشكي 

ويتامين ها  و در نتيجه مسموميت دارويي 
خوردن  هنگام  معمولاً  كودكان  است. 

محتويات  كل  است  ممكن  ويتامين 
نمايند  مصرف  را  ويتامين  شيشه 

دارويي  مسموميت  دچار  و 
يا  قلبي  آسيب  دنبال  به  و 

خونريزي معده شوند.
مراقب باشيد

تركيبي از سه توانايي موفق است.
نبوغ  بهتر مي تواند  به ضريب هوشي  نسبت  اما  نيست  بي نقص  اگر چه  فرضيه  اين 
را شرح دهد. مثلاً موزارت با كمك درك دروني رياضيات و الگوها به آهنگسازي 

مي پرداخت يا اينشتين روي روابط رياضي و فضايي و منطق تسلط كامل داشت.
تمام نوابغ از خلاقيت هاي بسيار بالايي برخوردارند.

خلاقيت و نبوغ خلاقيت و نبوغ 
تفاوت بسيار زيادي بين يك فرد واقعاً باهوش و يك نابغه وجود دارد. نوابغ معمولاً از 

قوه تخيل و خلاقيت جهت اختراع، اكتشاف يا توليد چيزي كه مورد علاقه شان است 
بهره  مي جويند، آنها معمولاً اصول و قواعد را مي شكنند و تنها به اطلاعات موجود 
اكتفا نمي كنند. برخي از محققان معتقدند كه مغز افراد خلاق كمتر از ديگران حاوي 
بازدارنده هاي پنهان هستند. اين بازدارنده ها اغلب باعث مي شوند تا به تحريك هاي 
غيرضروري توجهي نشود و به اين علت است كه نوابغ بيش از ديگران تحريك هاي 
موجود در اطراف خود را درك مي كنند و هوشيارتر مي شوند. در ضمن همين مساله 

هم مي تواند دليلي بر وجود بيماري هاي ذهني در اين اشخاص باشد.
برخي از افراد خلاق گرفتار دوره هايي از جنون و بي نظمي هاي رفتاري مي شوند.

رابر از ديگران دچار ر 
.
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چندان ترس اين شايد نباشيد، ناراحت گفت بايد ميخوانند، ديوانه را شما ديگران كه ميترسيد آنقدر جويدني ويتامينهاي خوردن از اگر
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به دنبال 
نخود سياه 

ناهيدنوري كورايم 

اين وحيدجان با سوژه هاي نابش انگار دست از سر من برنمي دارد و هي تحريكم 
مي كند براي قلمفرسايي! 

بعد از قضيه ي بامزه ي خواننده شدنش، حالا نوبت به عاشق شدنش رسيده و وقايعي 
كه يك جورهايي منحصر به فرد است و آموزنده. 

ماجرا از آنجا آغاز شد كه وحيدجان يك روز صبح از خواب بيدار شد و حس كرد 
كه عجيب دلش مي خواهد پرواز كند. كمي توي اتاق ورجه وورجه كرد و بالا و 

پايين پريد. 
بعد، رفت جلوي آينه و موهايش را به سبك جوانان امروزي فشن كرد. 

پيراهن صورتي پوشيد و كمي از ادكلني را كه از بساطي كنار خيابان و به قيمت 
بسيار مناسبي خريده بود، به پيراهنش زد. 

دوباره كمي توي اتاق بالا و پايين پريد. مادرش متعجب نگاهش مي كرد. وحيد جان 
باژست پرطمطراقي از خانه خارج شد و رفت تا غروب برگردد. 

مادرش كه حسابي از تيپ فشن وارو حركات موزون اول صبحي وحيد جان كيفور 
بود، تصميم گرفت براي خوشحال تر نمودن او برايش قورمه سبزي بپزد. 

غروب بود كه وحيد جان به خانه برگشت. مادرش كه انتظار ديدن چهره ي بشاش و 
خوشحال او را مي كشيد، با قيافة غمگين و درب و داغان او روبرو شد. 

وحيدجان كمي توي اتاق بالا و پايين رفت. اين بار حركاتش نه تنها موزون نبودند، 
بلكه كمي تا قسمتي هم مسخره به نظر مي رسيدند. 

مادرش با چشم هاي گشاد به او خيره شده بود و توي چهره ي درب و داغان او به 
دنبال جواب سوالاتش مي گشت. 

وحيد جان بعد از اين كه هفت دور و نيم توي اتاق چرخيد به اتاقش رفت و طبق 
افسرده  و  غمگين  جوان هاي  همه ي  معمول 
شام نخورد. مادرش صداي هق هق او را از 

اين وحيدجان با سوژه هاي نابش انگار دست از سر من برنمي دارد و هي تحريكم
مي كند براي قلمفرسايي!

بعد از قضيه ي بامزه ي خواننده شدنش، حالا نوبت به عاشق شدنش رسيده و وقايعي
كه يك جورهايي منحصر به فرد است و آموزنده.

ماجرا از آنجا آغاز شد كه وحيدجان يك روز صبح از خواب بيدار شد و حس كرد
و بالا و د ك وورجه ورجه اتاق توي كم كند واز پ خواهد م دلش عجيب كه

پيامك شادي بخش و پيامك شادي بخش و 
دختر خانم مربوطهدختر خانم مربوطه

پشت درهاي بسته ي اتاقش مي شنيد. 
روز بعد وحيد جان صبحانه نخورد. در پاسخ سوال مادرش كه علت را مي پرسيد، 

گفت: كه روزه است. 
وحيدجان و روزه؟! 

وحيد جان ساعتي بعد از خانه خارج شد و دو ساعت بعد خوشحال برگشت. دوباره 
شروع به اجراي حركات موزون كرد. ما كه حسابي قاطي كرده بوديم از دستش . 

دو  ساعت بعد ترش دوباره چهره  غمگيني به خود گرفت. هرچه از او علت اين رفتار 
عجيبش را مي پرسيديم، پاسخي نمي داد. مدام با تلفن همراهش ور مي رفت و پيامك 

مي داد. با شنيدن صداي زنگ هاي پيامك، چهره اش تغيير مي كرد. 
گاهي شاد مي شد و گاهي غمگين. گاهي اشك مي ريخت و گاهي زل مي زد به ديوار 

روبه رو. 
آخرش خسته شديم از اين رفتارهاي ضد و نقيضش. از خواهرش كه رابطه ي نسبتاً 
براي مذاكره و درددل جوانها خالي  او داشت كمك خواستيم و خانه را  با  خوبي 

نموديم و طبق معمول هر روزه مان به خريد رفتيم. 
جان  خواهر  بودند.  نشسته  هم  كنار  برادر  و  خواهر  برگشتيم،  خانه  به  كه  غروب 
مي خنديد و  وحيد جان عصبي بود. خواهر جان را صدا كرديم و او در در حالي 
كه قاه قاه مي خنديد و كلماتش زياد واضح نبودند، ما وقع را برايمان چنين تعريف 
كرد: وحيد جان چند ماه پيش به طور كاملاً اتفاقي با دختر خانمي آشنا شد و از 
آنجا كه پسر احساساتي و بسيار مهربان و ساده اي ست فوراً تصميم به ازدواج با او 
گرفت. رابطه شان با هم ساده و تقريباً معمولي بود. تا اين كه چند روز پيش دوست 
جان دختر خانم مربوطه به وحيد جان پيامك داد كه ايشان رفته اند توي كما! وحيد 
جان كه دختر خانم مربوطه را همسر آينده ي خود مي دانست، بسيار منقلب و نگران 
ايشان يك روز روزه گرفت. دوست جان دختر خانم مربوطه  براي سلامتي  شد و 
چند ساعت بعد پيامك داد كه ايشان از كما درآمده اند. وحيد جان خوشحال شد و 
خدارا شكر كرد و به شادي پرداخت، اما اين خوشحالي ديري نپاييد و دوست جان 
دختر خانم مربوطه باز پيامك داد كه ايشان دوباره به كما رفته اند. وحيد جان باز هم 
غرق غم و ناراحتي شد و از فرط استيصال نمي دانست چكار كند. ساعتي بعد بازهم 
پيامك شادي  بخش رسيد و دوست جان دختر خانم مربوطه پيامك داد كه ايشان 
آنطور كه خواهر  پيدا كرد و  ادامه  تا مدتها  اين قضيه  از كما در آمده اند. خلاصه 
جان محاسبه كرده اند، دختر خانم مربوطه بيست و سه بار به كما رفت و وحيد جان 

ساده ي ما را غمگين نمود! 
خواهر جان وقتي ماوقع را از زبان وحيد جان شنيد، نتوانست از زدن يك توسري 
جانانه به او خودداري كند و گفت كه داداش ساده ي من، ببين يك الف دختربچه، 
نه دو تا الف دختربچه چطور تو را سركار گذاشته اند. خودم حقشان را كف دستشان 

خواهم گذاشت. 
خواهر جان براي دوست جان پيامك داد كه وحيد جان رفته اند توي كما! 

اين بار نوبت دوست جان بود كه نگران شود و به خواهر جان پيامك بدهد كه حالا 
حالش چطور است؟ 

خانم  دختر  و  جان  دوست  و حق  جان  خواهر  دست  افتاد  بازي  بار  اين  خلاصه، 
مربوطه را كف دستشان گذاشت. خداييش، فوايد تلفن همراه را مي بينيد؟ مي بينيد از 

پيامك چطور استفاده بهينه مي شود و چقدر راهگشاست؟! 
اما وحيدجان كه تازه دوزاري كج اش افتاده بود كه بله اين مدت سركار بوده و باعث 
تفريح و خنده ي دو تا آدم نامرد، عصباني شد و دوباره شروع به بالا و پايين رفتن در 

اتاق و اجراي حركات خشن نمود. 
من و مادرش با دهان نيمه باز او را نگاه مي كرديم و كاري از دستمان بر نمي آمد. 

خداييش جوان هاي امروزي نه عاشق شدنشان معلوم است و نه فارغ  شدنشان. 
اما دلم براي جوان هاي ساده و مهرباني مثل وحيد جان مي سوزد كه توي اين دوره و 
زمانه ي بد، كيميا هستند اما ملعبه ي دست بعضي افراد فرصت طلب و موذي مي شوند 
و ياد حرف مادرم مي افتم كه مي گفت: توي اين دوره و زمانه ي بد به هيچ كس نبايد 

اعتماد كرد! مادرش صداي هق هق او 
را از پشت درهاي بسته ي 

اتاقش مي شنيد

 موهايش را به سبك جوانان 
امروزي فشن كرد
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«امون از چشم بد! امون از اون صبحي كه آدميزاد با آواز خوش كلاغ بيدار شد، اون وقت تموم اون روز بايد 
با آغوش باز منتظر اتفاقات ناگوار باشه، تبصره ي اين مورد هم مي شه: اتفاقات ناگوار پيش مي آيد مگر آنكه 

چشم زخم همراهتان باشد» 
اينها اظهارنظر ننه كلثومه، از ديگر اعتقادات كوچك و بزرگ ايشان مي شه اشاره كرد به اينكه تأكيد داشتند 
كه بايستي هر شب رأس ساعت خاصي، دود اسفند را در فضاي خانه معطر كنيم تا بدان وسيله شومي از خانه 
رخت ببنده! ايشان در طول عمر مفيد خود به ياد ندارد كه در جايي كه 13 نفر دور هم جمع شدن حضور داشته 

باشد يا اينكه با پاي چپ از دري وارد شده باشد، سفارش اكيد ايشان به بنده همواره اين بود كه:
خوش خيال، يادت باشه واسه عاقبت به خيري و داشتن ازدواج موفق هيچ وقت آخرين تكه از غذاي يك 

ظرف رو نخوري!
در مقابل اظهارات ننه كلثوم جبهه مخالفي به نام آقام وجود داشت كه همواره در حال نقد كردن اعتقادات 
ننه بود، آقام مي گفت: اعتقادات ننه كلثوم فقط خرافاته! من هم چون حساسيت ايشان را در مقابل اوشان و 
اوشان را در مقابل ايشان فهميده بودم، تصميم گرفتم كه طبق آزمايشاتي درستي و نادرستي عقايد هر دو طرف 
رو به اثبات برسونم و به همه اعلام كنم كه درسته سركار محترم ننه كلثوم تجربيات ارزشمندي داره اما خب 
بالاخره آدميزاد هم اشتباه مي كنه، براي همين مسئوليت سنگيني رو به خودم سپرده بودم و پيش مي رفتم به 

سمت فرمول آقام:
ساده نگري×عدم تلاش/تسليم موقعيت شدن= خرافات 

حالا من بودم و اعتقادات ننه و فعاليت هاي عملي و هزاران هزار دغدغه ي فكري! طبق اعتقاد ننه اگرآينه اي 
بشكنه، تا 7 سال بدبختي براي ما به ارمغان مي آره، از نظر آقام اين ديد ننه كلثوم يه ديد قديمي بود و احتياج 
به خانه تكاني داشت، براي همين در يك خانه تكاني تزئيني توسط شخص بنده آينه ي بزرگ ننه كلثوم يعني 
آينه ي سر عقدش به راحتي بر زمين افتاد و به هزار تكه تبديل شد! ننه از تماشاي اين صحنه آنچنان غوغايي 
راه انداخت كه تا هفت در اهل محل قضيه رو فهميدن، ننه پس از اين ماجراي ساختگي، به انتظار بدبختي 

چشمگيري ايستاد!
اما زندگي ما روال بسيار عادي داشت، اين حركت عملي من به مذاق آقام خوش اومد و از همونجا بود كه 
اعلام كرد واقعاً من در آينده چيزي خواهم شد و اين تشويق شفاهي من رو در تفكر عميق تري فرو برد و براي 

آزمايشات بعدي آماده تر كرد!
ذهن من انبار خلاقيت بود و مشكلات و سختي هاي زيادي رو تحمل مي كردم تا فقط به ننه اثبات كنم كه باز 
و بسته كردن قيچي ربطي به جر و بحث و دعوا نداره يا ريختن نمك توي كشف مهمون، توي دل مهمون 

دلشوره نمي اندازه!
من تحقيقات و بررسي هاي لازم رو انجام دادم و پايان نامه ي مكتوبي در همين زمينه دارم كه 90درصد مهمانها 
بدون اينكه در كفششان نمكي باشد، منزل ميزبان رو ترك مي كنن! 80 درصد وسايل گمشده بدون گره زدن 
يك نخ به راحتي پيدا مي شن! 90 درصد خوشبخت ها كچل نيستن! 75درصد مزاحمين بدون كج گذاشتن جارو 

در كنار ديوار از زحمت خود كم كرده اند!
در محل مربوط به نزاع در 1857 جدال تن به تن، هيچ نوع قيچي جهت باز و بسته شدن توسط كودكي وجود 

نداشته است!
اما اينكه همه ي دلايل منطقي موارد بالا چه بوده نيز پژوهش ديگري لازم داره كه از اولين مشغله هاي فكري 
من، ادامه ي همين پژوهش و به سرانجام رسوندن اين تحقيقاته كه البته در طي همايشي كه در همين زمينه 
در روزي كه مكانش معلوم نيست تاريخ دقيق آينده ي اين پژوهش علمي، اجتماعي رو به سمع و نظر شما 

خواهم رسوند.
هم  رو  مختلفي  رشته هاي  خرافات،  براي  تونستم  كه  كردم  پيدا  تخصص  مساله  اين  در  اونقدر  كه  خلاصه 
پيدا كنيم، رشته و شاخه هاي مختلف و البته خرافات در انواع مختلف توسط افراد مختلف. در عصر امروز 
به اين گونه مسائل  شخصيت هاي متفاوت اعتقادات متفاوتي دارن و گروهي همچنان در حال وسعت دادن 

هستند؛ يعني پيرو اعتقاد ننه كلثوم!
از وقتي كوچيك بودم ننه كلثوم مي گفت تو كه دندونات از هم خيلي فاصله داره يعني از ما خيلي فاصله 

مي گيري، اما من كه هميشه ي روزگار كنارش بودم!
خب اون ننه اس ديگه. دلش به همين خرافات خوشه، اما تو ديگه چرا؟ آره تو، تو كه روشنفكري، اين همه 
پول دستت  تو ديگه چرا كف دستت كه مي خاره ذوق مي كني  بزرگي  اين  به  دنياي  توي  داري،  اطلاعات 
مي رسه، تو چرا گرفتن سوغاتي رو ربطش مي دي به تكون خوردن پلكت؟ آخه تو ديگه چرا، مي دوني كجاي 

دنيا وايساديم، اينا خرافاته ها... فعلاً تا بعد.

يد

معصومه پاكروانخوش خيال

با آغوش باز منتظر اتفاقات ناگوار باشه، تبصره ي اين مورد هم مي شه: اتفاقات ناگوار پيش مي آيد مگر آنك
م غ م

چشم زخم همراهتان باشد» 
اينها اظهارنظر ننه كلثومه، از ديگر اعتقادات كوچك و بزرگ ايشان مي شه اشاره كرد به اينكه تأكيد داشت

م م

كه بايستي هر شب رأس ساعت خاصي، دود اسفند را در فضاي خانه معطر كنيم تا بدان وسيله شومي از خا
13 نفر دور هم جمع شدن حضور داش 3رخت ببنده! ايشان در طول عمر مفيد خود به ياد ندارد كه در جايي كه

باشد يا اينكه با پاي چپ از دري وارد شده باشد، سفارش اكيد ايشان به بنده همواره اين بود كه:
خوش خيال، يادت باشه واسه عاقبت به خيري و داشتن ازدواج موفق هيچ وقت آخرين تكه از غذاي يك

ظرف رو نخوري!
در مقابل اظهارات ننه كلثوم جبهه مخالفي به نام آقام وجود داشت كه همواره در حال نقد كردن اعتقادات

اوشان مقابل در را ايشان حساسيت چون هم من خرافاته! فقط كلثوم ننه اعتقادات ميگفت: آقام بود، ننه
م م م

م«امون از چشم بد! امون از اون صبحي كه آدميزاد با آواز خوش كلاغ بيدار شد، اون وقت تموم اون روز با غ مم غ م

خرافاتخرافات
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زهرا جهانشاهيزنگ خطر

براي گفتگو به كانون اصلاح و تربيت دختران مي روم. تمام مددجويان 
براي عزاداري امام حسين(ع) به قسمت پسران رفته اند. ايام محرم است 
و حسابي در تكاپو و سرشان شلوغ، مددجويان نيز در عزاداري سهيم 
هستند. پرچم هاي مشكي بر ديوارها به چشم مي خورد. اجراي تئاتر كه 
به  اينجا هم  انجام مي شود. بوي عطر محرم در  توسط خود مددجويان 
مشام مي رسد و بچه ها با جان و دل در حال تمرين و كار هستند. هر 
يك به فراخور حالش كاري به عهده مي گيرد. مكاني براي گفتگو پيدا 
نمي كنم. با هماهنگي آقاي ابن رحمان ـ مدير فرهنگي كانون ـ از پله هاي 
مشغول  تماشاخانه  و  آمفي تئاتر  سالن  در  آنها  مي روم.  بالا  تماشاخانه 
تمرين هستند. در اتاقي سرد با برخورد گرم مددجويان روبه رو مي شوم. 
جوانك وارد اتاق گفتگو مي شود، كاپشن و شلوار لي بر تن و دمپايي به 
پا دارد. موهايي كوتاه و خرمايي رنگ دارد. بسيار ساكت و مظلوم است. 

به آرامي وارد اتاق مي شود و علت دستگيري اش را بازگو مي كند:
شانزده سال دارم و با مامان و بابا زندگي مي كنم و رابطه ي نسبتاً خوبي 
با آنها دارم. سه برادريم و فرزند وسطي هستم. تا اول دبيرستان بيشتر 
حوصله ي  اما  بود  خوب  درسم  مي خواندم  درس  اگر  نخواندم.  درس 
درس خواندن نداشتم، براي همين معدلم پايين بود. مامان و بابا خيلي 
نمي كردم و  توجهي  به حرفشان  ادامه دهم ولي  را  مي گفتند كه درسم 
مي گفتم حوصله ي درس ندارم و چندباري هم از مدرسه فرار كردم. ناظم 
مدرسه به خانه مان تلفن كرد و والدينم در جريان امر قرار گرفتند و براي 
اينكه سر به راهم كنند، هر روز مرا با خودشان مي بردند مدرسه و دنبالم 
مي آمدند، با اين حال از هر فرصتي استفاده مي كردم و از مدرسه جيم 
مي شدم و با رفقا به پارك، قهوه خانه، كوه و... مي رفتم يا از مدرسه فرار 
مي كردم و مي رفتم تو خيابان فوتبال بازي. دوست زياد داشتم اما دوست 
صميمي دو تا بيشتر نداشتم و ياد گرفته بودم براي رفيق كاري نكنم و 
خودم را به خطر نيندازم. اگر براي دوستانم كاري مي كردم در حقيقت 
به خاطر خودم بود كه يك جوري برايم منفعت داشت. با اينكه حواسم 
با  با آنها كار دستم داد، يواشكي و دزدكي  به رفقا بود ولي همنشيني 
سيگار آشنا شدم، البته نزد رفقا نشان ندادم، ولي هربار كه مخفيانه پك 
مي زدم خوشم مي آمد. حالا مي فهمم كه سيگار هيچ منفعتي برايم نداشت 
جز اينكه پولم را دود مي كردم و مي پنداشتم مردانگي يعني پك زدن به 

سيگار و پز دادن.

درس  كه  «حالا  گفت:  پدرم  كردم،  فرار  مدرسه  از  بارها  وقتي 
نمي خوني، بيفت تو خط كار تا برا خودت پس اندازي داشته باشي» 
پيشنهادش را پذيرفتم و از فرداي آن روز رفتم دنبال كار. آن قدر 
مغرور و يكدنده بودم كه مي خواستم خودم كار پيدا كنم. بالاخره 
كاري پيدا كردم و در كارگاهي مشغول كار شدم. تابستان امسال 
بود كه شروع به كار كردم. پدر وقتي سماجت و پشتكار مرا ديد 
نوع كار و...  از حقوق و درآمد و  به حال خودم گذاشت و  مرا 
چيزي نپرسيد. صاحبكارم هم وقتي ديد نه كسي تلفن مي كند، نه 
به ديدنم مي آيند، فكر كرد بي كس و كارم و طمع برش داشت و 
از دادن حقوق سرباز زد. چند ماهي گذشت. ابتدا فكر كردم سه 
ماه اول را يك جا مي پردازد اما بعد متوجه شدم خيال ندارد حقوق 
بدهد و هربار به ماه بعد موكول مي كرد. مي ديدم در گاو صندوق 
مقدار زيادي پول دارد اما هر دفعه بهانه اي مي آورد. بنابراين باز هم 
خودم به دنبال راه چاره افتادم. در يك فرصت مناسب يك ميليون 
تومان از گاو صندوق سرقت كردم و به شهرستان رفتم و از آنجا 

با خانواده ام تماس گرفتم.
صاحبكارم نيز بيكار ننشست. به در خانه مان رفت و همه چيز را 
گفت و از من شكايت كرد. وقتي از مسافرت برگشتم و به خانه 

رفتم، مامورها مرا دستگير كردند.
دستي.  رضايت  البته  داد،  رضايت  او  و  دادند  را  پول  خانواده ام 
بايد  «رضايت نامه  مي گويد  نمي پذيرد.  را  رضايتي  چنين  قاضي 
محضري يا در حضور قاضي در دادگاه باشد» اما صاحبكارم از 
آمدن به دادگاه و محضر امتناع مي كند زيرا شناسنامه ندارد. براي 
همين من هم عليه او شكايت كرده ام كه شكايتم فايده اي نداشت.

مدت سه ماه ونيم است كه در كانون به سر مي برم و خانواده ام 
دنبال پرونده ام هستند كه تا الان موفق نبوده اند. قاضي گفت: «اگر 
شاكي رضايت ندهد دو روز مانده به عيد آزاد مي شوي.» كه در 
زندان  ماه  شش  سابقه  نداشتن  و  سرقت  يك  براي  صورت  اين 
سالانم  و  همسن  از  جا  همين  از  بنابراين  كرد.  خواهم  تجربه  را 
مي خواهم كه حتماً هر تصميمي كه مي گيرند با خانواده مشورت 
كنند. اگر خانواده ام از ابتدا در جريان بودند چنين تصميم ابلهانه اي 

نمي گرفتم و خطر نمي كردم.

مردانگي يعني پك زدن به 
سيگار و پز دادن !

از مدرسه فرار مي كردم و 
مي رفتم تو خيابان فوتبال بازي

مددجويان تمام ميروم. درسختران كه «حالا گفت: پدرم كردم، فرار مدرسه از بارها وقتي

مردانگي يعني پك زدن به
سيگار و پز دادن !
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سهيلا مؤدبيقصه هاي جدايي

او حتي با خودش هم جنگيد

مدتي بود كه خبرهايي از گوشه و كنار مي شنيدم اما نمي خواستم به خودم بقبولانم، 
اينها حقيقت نداشت. مي دانستم خيلي ها چشم ديدن زندگي ما را ندارند، مي دانستم 
كه مي خواهند با اين حرف ها جو را براي من خراب كنند و از نظر عصبي مرا بهم 

بريزند. به همين علت هم سعي مي كردم اصلاً حرف هايشان را نشنيده بگيرم.
يكديگر را دوست داشتيم و دانستن همين مساله باعث حسادت ديگران شده بود. 
بخصوص خواهر «هوشنگ» چند سال از همسرم بزرگتر بود و هنوز مجرد بود و ديدن 
رابطه ما با يكديگر او را عصبي مي كرد. نمي دانم چرا نسبت به من آلرژي داشت. از 
همان اول رابطه خوبي با هم برقرار نكرديم، هميشه سعي مي كرد شوهرم را تحريك 
كند. اما علاقه ما به يكديگر آنقدر بود كه تحريكات اطرافيان خللي ميان مان ايجاد 
نكند. اما مساله اصلي مان زماني شروع شد كه من به بيماري ام پي بردم. نزديك به دو 
سال از ازدواجمان مي گذشت. از زماني كه ازدواج كرده بودم هميشه بيمار بودم و 
احساس ناخوشي مي كردم، مدتي بود كه به فكر بچه دار شدن افتاده بوديم. اما انگار 
همه دنيا دست به دست هم داده بودند تا زندگي را به كامم تلخ كنند. با يكي دو 
آزمايش و سونوگرافي مشخص شد كه بيمارم و بايد مدتي دارو مصرف كنم. اين 
ديگر ضربه محكمي برايم محسوب مي شد. كاملاً خودم را باخته بودم. يكدفعه همه 
فكرهاي دنيا به سراغم آمد. نمي دانستم بايد چه كنم، اما هوشنگ پشتم را خالي نكرد. 
رفتار مي كرد  بود. جوري  برده  پي  بيماري ام  به  زماني كه  از  دلداريم مي داد.  دائماً 
اما من همسرم را مي شناختم،  ندارد.  به بچه داشتن  كه من فكر كنم هيچ علاقه اي 

مي دانستم در قلبش چه مي گذرد.
اما از طرفي فشارهايي كه خانواده اش بر من وارد مي كردند كم نبودند، انگار بعد از 
پي بردن به بيماري ام نفرتشان بيشتر شد. در هر جمع و در هر جايي تا مي توانستند 

مرا اذيت مي كردند. حرف هاي طعنه آميزشان تمامي نداشت.
تبديل به يك آدم عصبي و لجباز شده بودم. دائم درگيري هاي فكري داشتم. حوصله 
ميهماني رفتن و ميهماني دادن نداشتم، اما نمي توانستم كه تارك دنيا شوم. اكثر اوقات 
بودم كه حتي  به موجود شكننده اي شده  تبديل  ناراحت شوم.  او  از  بود كه  كسي 
نداشتم.  را  كوچك  اعتراض  يك  تحمل 
كس  هيچ  و  چيز  هيچ  چرا  نمي دانم 
كند،  جلب  را  رضايتم  نمي توانست 
حتي بارها پيش آمد كه با مادرم هم 

جروبحث مي كردم.
با وجود تمام اين مسائل هوشنگ در 
برابرم واقعاً صبوري مي كرد. گاهي 
دست  از  خودم  حتي  اوقات 
مي آمدم،  تنگ  به  لجبازي هايم 

بعضي وقت ها خودم هم نمي دانستم كه چه مي خواهم، خودم را ناتوان مي ديدم. چند 
مرتبه با خواهر و مادر هوشنگ درگيري لفظي پيدا كردم و همسرم هم به خاطر من به 
آنها اعتراض مي كرد. حتي يكبار تا مدتي با آنها قهر بود و براي ديدنشان نمي رفت. 

نزديك به دو سال تحت نظر دكتر بودم. هرچند وقت داروهايم تغيير مي كرد.
هر مرتبه دكتر اميدوارم مي كرد. اما هر وقت كه مي خواستم دلگرم شوم. دوباره همه 

مشكلات به من هجوم مي آوردند و باعث مي شد همان روزنه اميد هم كور شود.
منتظر  داشتم.  نظر  زير  را  هوشنگ  كارهاي  تمام  بودم.  شده  حساس  كس  همه  به 
از دست  ندارد. مي دانستم  به من  بقبولانم كه ديگر علاقه اي  او  به  تا  بودم  بهانه اي 
اما  نمي كرد.  هم  اعتراض  حتي  حساسيتم  خاطر  به  اما  است  شده  خسته  كارهايم 
مي دانستم كه با خودش مبارزه مي كند كه كنترلش را در مقابل من از دست ندهد. 
زماني  اين درست  اما  بود.  رفتارش مشخص  از  اين  بود.  تمام شده  تحملش  ديگر 
او  به  ازدواجمان مي گذشت. هنوز  از  بود. سه سال  برطرف شده  بيماري ام  بود كه 
نگفته بودم كه تا چند ماه آينده فرزندمان بدنيا خواهد آمد. روحيه ام به كلي تغيير 
كرده بود، حتي ديگر حرف هاي كنايه آميز خواهر شوهرم هم در من اثر نمي كرد و 
همين مساله بيشتر او را عصبي مي كرد. هنوز خبر بارداري ام را به هيچ كس نگفته 
بودم، مي خواستم كمي از اين ماجرا بگذرد بعد به بقيه بگويم، اما آن روز خواهر 
شوهرم در جمع به مساله بيماري ام اشاره كرد. ديگر حوصله حرف هايش را نداشتم. 
انتظار داشتم هوشنگ جلوي خواهرش را بگيرد ولي او هم هيچ عكس العملي نشان 
نداد. حتي وقتي از آنجا به خانه خودمان آمدم دنبالم هم نيامد. از آن به بعد ديگر 
رفتارش عوض شده بود. مي دانستم از من ناراحت است، دنبال بهانه اي بودم تا بتوانم 
خبر پدر شدنش را به او بدهم اما هوشنگ حتي حوصله شنيدن اين حرف ها را هم 
نداشت. شب ها ديرتر به خانه مي آمد. مي گفت مسافركشي مي كند اما مي دانستم كه 
اين بهانه اي است كه ديرتر به خانه بيايد. يك شب بدون هيچ مقدمه اي گفت كه بهتر 
است اين بازي  ها را تمام كنيم. ديگر خسته شده بود. مي گفت فشار زيادي روي 
اوست و تمام اين سال ها حتي با خودش هم جنگيده تا مرا كمتر ناراحت كند اما 
ديگر اين كار در توانش نيست. نمي دانم چرا آن 
امروز  بگويم،  او  به  را  نتوانستم حقيقت  شب 
نوبت دادگاهمان است. ولي امروز بايد اين 
خبر را به او بدهم، مي دانم كه نظرش تغيير 
هم  من  سال ها  اين  تمام  در  كرد.  خواهد 
وارد  من  بر  كه  فشار عصبي  نبودم.  مقصر 
مي شد هيچ كس نمي توانست تحمل كند. 
اما هنوز اميدوارم كه خوشبخت شويم.

مدتي بود كه خبرهايي از گوشه و كنار مي شنيدم اما نمي خواستم به خودم بقبولانم، 
اينها حقيقت نداشت. مي دانستم خيلي ها چشم ديدن زندگي ما را ندارند، مي دانستم 
كه مي خواهند با اين حرف ها جو را براي من خراب كنند و از نظر عصبي مرا بهم 

بريزند. به همين علت هم سعي مي كردم اصلا حرف هايشان را نشنيده بگيرم.
بي ر ب ر ن ي بر جو ر ن ب و ري ب ر ن

يكديگر را دوست داشتيم و دانستن همين مساله باعث حسادت ديگران شده بود. 
م م مم م

بخصوص خواهر «هوشنگ» چند سال از همسرم بزرگتر بود و هنوز مجرد بود و ديدن 
م

رابطه ما با يكديگر او را عصبي مي كرد. نمي دانم چرا نسبت به من آلرژي داشت. از 
مم

همان اول رابطه خوبي با هم برقرار نكرديم، هميشه سعي مي كرد شوهرم را تحريك 
كند. اما علاقه ما به يكديگر آنقدر بود كه تحريكات اطرافيان خللي ميان مان ايجاد 

م م مم

ه ك نز ا ا ه كه شد ع ش ان ز ان ل ا اله ا ا نكند

بعضي وقت ها خودم هم نمي دانستم كه چه مي خواهم، خ
مرتبه با خواهر و مادر هوشنگ درگيري لفظي پيدا كردم و

م م م م

آنها اعتراض مي كرد. حتي يكبار تا مدتي با آنها قهر بود
م

نزديك به دو سال تحت نظر دكتر بودم. هرچند وقت دار
هر مرتبه دكتر اميدوارم مي كرد. اما هر وقت كه مي خواس

م

مشكلات به من هجوم مي آوردند و باعث مي شد همان ر
م

هوشنگ كارهاي  تمام  بودم.  شده  حساس  كس  همه  به 
م

به من بقبولانم كه ديگر علاقه اي  او  به  تا  بودم  بهانه اي 
م م

حتي حساسيتم  خاطر  به  اما  است  شده  خسته  كارهايم 
ا لش كنت كه كند ز ا ش خ ا كه ت ان

روزنه اميدروزنه اميد
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نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

مادرم غرق در فكر نگاهم كرد و گفت:
ـ خودت مي دوني! تو مي خواي يه عمر باهاش زندگي كني، بايد درست و حسابي 
همه چيزش رو سبك و سنگين كني، هر مردي يه سري خصوصيات مثبت داره و يه 
سري ويژگي هاي منفي. بايد ببيني چطوري مي توني با اونا هماهنگ بشي، با اين و 
اون هم مشورت كن اما يادت باشه كه تو و اون قراره زير يه سقف باشيد نه ديگران، 

آشنا بودنش هم كمك زيادي بهت نمي كنه.
حرف مادر، هم آرامم كرد و هم نكرد. دلم مي خواست نسخه نهايي را برايم بپيچد، 
اما او به قول خودش ماهيگيري را يادم داد تا مجبور نباشم تا آخر عمرم از كسي 

ماهي بخواهم.
افتادم  نظر مي رسيد.  به  منطقي  بود راهي  مادر توصيه كرده  با ديگران كه  مشورت 
به اين فكر كه انديشه ديگران را با انديشه خودم سهيم كنم. ازدواج با يك پزشك 
اگرچه ظاهري قشنگ داشت اما به همان شدت مي توانست تلخي داشته باشد. محسن 

گفته بود:
ـ من يك پزشكم، دلم مي خواد همسري اختيار كنم كه خانه اي امن و گرم برام فراهم 
كنه، به همين خاطر اصلاً دلم نمي خواد همسرم غير از خانه داري كار ديگه اي داشته 

باشه...
به هرحال محسن مردانگي كرده و شرط اصلي زندگي اش را رو كرده بود، اين من 
با  و  بزنم  را  بورسيه ام  و  دانشگاهي  قيد تحصيلات  بايد تصميم مي گرفتم  كه  بودم 

محسن زندگي كنم. محسن حتي گفته بود:
مجبور  كه  مي پردازم  شده اي  كه  بورسيه اي  بابت  هم  رو  لازم  هزينه هاي  تمامي  ـ 

نباشي بري سركار.
زندگي با يك پزشك آن قدر جاذبه داشت كه اكثر خواسته هايم را ناديده بگيرم اما 
تلاش و زحمتي كه متحمل شده بودم براي گرفتن مدرك كارشناسي و آينده روشني 
كه در صورت اشتغال به كار در برابر خودم مي ديدم اجازه نمي داد ششدانگ دلم 
راضي با ازدواج با محسن باشد. او هم كه جوان سرزنده و شادابي بود و مي دانستم 
بيايند و  با تمامي شرايط او كنار  كه بسياري از دخترهاي دوست و آشنا حاضرند 
همسرش بشوند. من و او به لحاظ رفت و آمد خانوادگي مان از كودكي با هم بزرگ 

شده بوديم و همديگر را خوب مي شناختيم.
افتاده بودم و نمي توانستم به درستي تصميم بگيرم، محسن هم  در مخمصه عجيبي 

جواب مي خواست و پيغام پشت پيغام مي داد كه؛ چي شد؟!
در اوج سرگرداني و حيراني بودم كه به دلم افتاد بروم به مدرسه اي و با چند نفر 
از خانم معلم ها مشورت كنم،  من در صورت پاس كردن چند واحد درسي ديگر، 
فارغ التحصيل مي شدم و به خاطر تعهدي كه به آموزش و پرورش داشتم بايستي به 
شغل شريف معلمي مشغول مي شدم. به همين خاطر فكر كردم قبل از اشتغال، بد  
نيست كه مشورتي هم با همكاران آينده ام داشته باشم و فرداي خودم را در امروز آنان 
ببينم. هرچند كه مطمئن بودم معلمي به لحاظ خصيصه هاي خاصي كه داشت بهترين 
شغل براي يك زن است، با اين همه، چون در مخمصه افتاده بودم مشورت با معلم ها 

را راهي براي خروج از سرگرداني پنداشتم.
بودند و  نشسته  پا گذاشتم. خانم هايي  مدير آن جا  دفتر  به  و  وارد مدرسه اي شدم 
حدس زدم معلم باشند، سر حرف را با يكي شان باز كردم و همين كه گفتم مي خواهم 
معلم بشوم انگار كه حرف بدي بر زبان آورده ام آن بنده خدا شروع كرد به ناليدن، آن 

هم چه ناليدني. او غرق در غصه و ناراحتي گفت:
ـ بزرگترين اشتباه زندگيم اين بود كه معلم شدم، پدرم داره در مي آد، از صبح آفتاب 
مي رم طرف خونه  كه  ظهر  اين جاس،  از  دور  خيلي  اين جا، خونه مون  مي آم  نزده 
مي شه عصر. همين كه مي رسم بايد به فكر شام شب و ناهار فرداي بچه هام باشم، 
شوهرمم كار مي كنه، اونم مثل من تلاش مي كنه اما دلم مي سوزه كه چرا يه شوهري 
ندارم كه بتونه تموم خرج خونه رو بده كه من مجبور به اين جون كندن نباشم، شايد 
باورت نشه خانوم كه هر دو تايي كار مي كنيم و هنوز هشت مون گروي نه مونه، حالام 
اگه جاي شما باشم يه لحظه هم فكر نمي كنم و چنان بله اي به آقاي دكتر مي گم كه 
صداش تا اون طرف دنيا بره، كي مي گه بده آدم راحت بخوره و بخوابه و بگرده و 
با پول شوهرش خوش باشه، هر كي مي گه بده، عقل توي سرش نيست، نمي دوني 
چه موهبتي بهت رو كرده و خودت خبر نداري، من جاي شما باشم همين الان از 
همين جا مي رم مطبش و بله رو بهش مي گم، دخترجون! با عقلت زندگي كن نه با 

احساست.
حرف آن خانم معلم چنان بر پيكره روحم تاخت كه حتي توصيه ي خودش را هم به 
گوش نگرفتم كه نبايد با احساساتم تصميم بگيرم، به همين خاطر دل يكدله كردم و 

برگشتم خانه. وضعيتي كه شنيده بودم چنان رقت بار بود كه به مادرم گفتم:
ـ همين امشب بهشون بگيد بيان...

مادر كه از سراسيمگي ام تعجب كرده بود با لحني كنجكاو پرسيد:
ـ چيزيت شده!؟

سرم را انداختم بالا و گفتم:
ـ نه، تصميمم رو گرفتم، به قول يكي از دوستام كار رو واسه ي تراكتور درست كردن 

ول
ت ا

سم
ق

توضيح و پوزش:
مدتي اين مثنوي تاخير شد، علتش هم اين بود كه لطف حضرت حق بيش از 
پيش  براين بنده ي حقيرش جاري شد و به خانه اش دعوتم كرد و در تمامي مدت 
حدود پنجاه روزي كه در سفر حج تمتع به سر بردم ،اگر چه قلمم توفيق سبز شدن 
در اين صفحه را نداشت اما دلم از طريق امواج و اينترنت با شما خوبان بود، 
حالا كه به لطف حضرتش به وطن باز گشته ام خوشحالم كه به عشق دوشنبه ها 
و با شما بودن در اين صفحه تنفس مي كنم، پوزشم را به خاطر دو ماه و اندي 

قصور پذيرا باشيد.
الف ـ ح ـ الف

سرگذشت من
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نه براي يه خانوم محترم مثل من.
از اين حرفم، خودم خنده ام گرفت، مادر هم همراه با من خنديد و احساس كردم 
صدقه ام  قربان  كه  حالي  در  هم  بعد  شد.  رفع  كنجكاوي اش  و  سراسيمگي  اندك 

مي رفت و گفت:
ـ حالا چي شد كه عروس گل ما اين طوري تصميم گرفت؟

نمي خواستم موضوع مشورتم با آن خانم معلم را بگويم، فقط بسنده كردم به همين 
جمله كه:

ـ راستش فكر كنم ضمن خونه داري بتونم كاراي مفيد ديگه اي هم انجام بدم، اين 
طوري هم خواسته ي دل همسرم رو اجابت مي كنم و هم از خونه داري محض فاصله 

مي گيرم...
مادر كه شادماني در چهره اش بيداد مي كرد، سري تكان داد و گفت:

ـ فكرت كه خيلي خوبه اما مطمئني مي توني براي همه ي عمر با همين عقيده دوام 
بياري؟!

همان  به  راستش،  بود،  گذاشته  دست  انديشه ام  حساس  نقطه ي  روي  درست  مادر 
حرفي هم كه گفته بودم اعتقاد نداشتم چه برسد به اين كه بخواهم درباره دوام آن 
با خودم كنار بيايم. مادر هم منتظر جواب بود و بايد به گونه اي خلاصش مي كردم، 

گشتم دنبال بهانه اي و اين حرف بر زبانم نشست:
دوباره  مادر  كه...  هم  بعد  مي گذرونم،  اين طوري  رو  اولش  دو سال  يكي  ـ حالا 
هراسناك شد. خجالت كشيدم ادامه بدهم اما او با نگاهش دنباله ي حرفم را طلب 
كه سرخي  در حالي  و  پايين  انداختم  را  بيايم، سرم  به حرف  ناچار شدم  مي كرد، 

گونه هايم و حرارت شان را احساس مي كردم، ادامه دادم:
ـ بعدش ايشالا خدا مرحمت مي كنه و بچه هايي وارد زندگيمون مي شن كه همونا 

سرم رو گرم مي كنن...
اين حرفم كه بريده بريده و تكه پاره گفته شد  و بر گوش مادر نشست مثل آبي گوارا، 
عطش كنجكاوي او را فرو نشاند، سرم را كه بالا آوردم مادر داشت با خوشحالي كف 

دستش را به سينه اش مي زد و نجوا مي كرد:
ـ ايشالا... ايشالا... يعني من زنده مي مونم تا نوه هاي گلم رو ببينم؟

اين بار من مادر را در آغوش كشيدم و گفتم:
ـ اين حرفا چيه مامان جون، ايشالا سيصد سال پاينده باشي و سايه ات بالاي سرمون 

باشه...
نوازش مي كرد خيس شد و فهميدم كه مادر اشك  مادر را  دست هايم كه صورت 
شوق مي ريزد. گفته و ناگفته همه مان از بلاتكليفي بيرون آمده بوديم؛ من به همسري 

محسن در مي آمدم.
با وصلت من و  ناگفته  آن روز تا شب خانه مان غرق در شادي و شور بود، پدرم 
محسن موافق بود و اگر حرفي نمي زد ـ به قول خودش كه بعدها گفت ـ نمي خواست 
استقلال مرا سلب كند، مادر هم بدش نمي آمد من همسر محسن بشوم اما بسيار مايل 

بود من با خودم كنار بيايم، كه آمده بودم.
شب، پدر كه رسيد مادرم موضوع را گفت: پدر با خوشحالي زايدالوصفي به پدر 
محسن زنگ زد و قرار شد شب بعد آنها ميهمان ما باشند و تا شب بعد برسد مادر 

چه خوشحالي ها كه نكرد.
مراسم «بعله برون» ما بيشتر به يك ميهماني خانوادگي شبيه بود، من و محسن هم كه 
بارها با هم حرف زده بوديم و حرف تازه اي نداشتيم، فقط مي ماند توافق هاي مرسوم 
كه آن هم خدا را شكر به راحتي انجام شد و «عاقد» هم از قبل تدارك ديده شده بود 
و لذا همان شب من و محسن به هم محرم شديم تا به مرور دنبال بقيه كارها از جمله 

ثبت رسمي و آزمايش خون و اين قبيل امور باشيم.
شايد آن شب شادترين شب زندگي من شد، همين كه احساس مي كردم در اين كره 
خاكي قلب يك انسان به خاطر من مي تپد و قلب من هم براي انساني ديگر در تپش 
است، بهترين بهانه براي شادي بود. شايد همين قلب بود كه سالها بعد حكم كرد بر 
خلاف نظر همگان و به قيمت مخدوش شدن رابطه خانواده هايي اعلام كنم؛ مهرم 
حلال و جانم آزاد. شما به جاي من! نه، خدا نكند شما جاي من واقع شويد، فرض 
كنيد دور از جان تان قرار است جاي من باشيد، اگر قلب تان ديگر به خاطر كسي نتپد، 
اگر جريان عادي ضربان قلب تان با ديدن كسي هيچ تغييري نكند، اگر احساس كنيد 
شرافت انساني و خليفه الهي بودن تان دچار خدشه شده، همان كاري را كه من انجام 

دادم مرتكب نمي شويد؟!
زندگي مشترك مان شروع شد. محسن خانه اي آبرومندانه تدارك ديد و تمامي وسايل 
رفاه يك زندگي رافراهم كرد. چند هفته اول هم به تفريح و خوشي گذشت و كم كم 

زندگي مان شكل واقعي اش را گرفت.
من يك زن خانه دار بودم و محسن يك پزشك، پزشكي متعلق به مردم، كه صبح اول 
وقت ازخانه مي رفت و ديروقت شب برمي گشت، البته جمعه ها مال خودمان بود، آن 
هم اگر در ديد و بازديدها و ميهماني هاي خانوادگي بيماري و كسالتي براي كسي 

پيش نمي آمد يا محسن توسط بيماري احضار نمي شد.
اولين جشن سالگرد ازدواج مان را كه برگزار كرديم اگرچه  از همديگر خسته نبوديم 

اما آن شادابي اوليه را هم نداشتيم. محسن شب ها خسته به خانه مي آمد و صبح هم 
مي رفت. يك صبح تا شب من لحظه لحظه اش به سختي سپري مي شد، هرچه هم از 
خدا مي خواستم صداي نجواي كودكي را در خانه مان طنين انداز كند موفق نمي شدم 

چرا كه محسن اعتقاد داشت براي پدر و مادر شدن هنوز جوانيم.
روزها پشت سر هم مي گذشت، محسن اگرچه در هر شبانه روز فقط ساعاتي از شب 
را خانه بود اما همان را هم به شكايت و گلايه از من مي گذراند، راستش من تمام 
تلاشم را به خرج مي دادم تا او از همان مدت حضور كم در خانه احساس آرامش 

كند، اما...
كه  را  سراغش  نمي آمد،  خانه  به  او  هم  شب ها  گاهي  و  گذشت  روزگار  و  روز 

مي گرفتم مي گفت:
ـ به شدت مطالعه مي كنم براي تخصص و شب ها با برنامه اي از قبل طرح ريزي شده 

براي رسيدن به هدفم تلاش مي كنم.
دارد.  در سر  را  ديگر  زني  كه شوهرش سوداي  مي فهمد  بسيار خوب  زن  يك  اما 
محسن هم با حركات و رفتارش اين شك مرا به يقين تبديل كرد. شبي را كه گفته بود 
نمي آيم هيچ وقت فراموش نمي كنم، او را بعد از تعطيلي مطبش دنبال كردم و نشاني 
خانه اي كه ماوايش شد را فهميدم. فرداي آن روز خودم را به آن خانه رساندم، زني 
بشاش و غرق در شادي پذيرايم شد و  همان ابتدا هم مرا شناخت. محسن حداقل در 

باره او ناجوانمردي نكرده بود و عكس مرا نشانش داده و گفته بود مرا دارد.
زن، برخلاف آن چه كه تصور مي كردم انساني شريف بود و ماجراي ازدواجش را 
هم گفت، كه چون بيماري خاصي داشته و پول درمان نداشته و آقاي دكتر هم از او 

خواستگاري كرده، پذيرفته كه هووي من باشد. زن، آنقدر مرام داشت كه بگويد:
ـ آقاي دكتر مي گه شما اسيرش شديد، مي گه اشتباه كردم از الهام خانم خواستم كار 

نكنه، اگه كار مي كرد براي هردومون بهتر بود.
با هوويم دوست شديم، خواهش كردم ماجراي مرا براي محسن نگويد،  و خواهش 
كردم همسر او بماند، خيلي سخت است كه زني اين گونه تصميم بگيرد، سخت تر 
از مرگ، اما مگر من چاره  ديگري هم داشتم؛ خودم كه فهميده بودم مدتي است دل 

محسن هم براي من نيست!
آن روز به خانه برگشتم. خانه را برخلاف ميلم به بهترين شكل آراستم، خودم را هم 
به طرزي معقول نشان دادم، غذاي مورد علاقه ي محسن را هم پختم و تلفني از او  

خواهش كردم زودتر به خانه بيايد.
وقتي آمد اگرچه به خاطر خيانتي كه نثارم كرده بود نمي توانستم به صورتش نگاه 
كنم اما همين كه از وضعيت متفاوت خانه شاد بود مرا كفايت مي كرد. شام را كه 
خورديم بدون اين كه از خيانتش حرفي بزنم صريح و آشكار به او گفتم حاضرم مهرم 

را ببخشم و از زندگي اش بيرون بروم.
محسن با شنيدن حرفم ابتدا يكه خورد. شايد هم خودش را اين طور نشان داد، اما 
من با بيان دلايل گوناگوني كه هيچ كدامش به او مربوط نبود راضي اش كردم مرا به 

حال خودم بگذارد.
دلم مي گفت او به خاطر اين موقعيت خوشحال هم هست. از او خواهش كردم قبل از 

اين كه موضوع به خانواده ها برسد خودمان با توافق يكديگر كار را تمام كنيم.
خدا خيرش بدهد؛ با تمام خيانتي كه نثارم كرده بود اين درخواستم را اجابت كرد و 
دو سه هفته بعد از جدايي مان بود كه خانواده ها فهميدند ديگر هيچ چيزي ميان من و 
او نيست، هرچند مبلغي حدود يك پنجم مهريه ام را صرف خريد آپارتماني نقلي كرد 
تا من در آن جا ساكن شوم، سندش را هم به نام خودم زد. اثاثيه ام را هم كه بخش 
عمده اش جهيزيه ام بود به خانه ي جديد فرستاد و زندگي تنهايي ام شروع شد. او هم 

رفت كه با همسر دومش زندگي كند.
خدا كند هيچ زني طلاق را تجربه نكند، و خدا كند هيچ زني در زندگي اش احساس 
بي هدفي نكند، و خدا كند قلب هر زني و قلب هر مردي هر چند ضعيف اما براي 

همسرش بتپد.
تا يك هفته در خانه ماندم و به خودم و انديشه ام استراحت دادم. شماره تلفن  خانه ي 
باشد.  برقرار  بيرون  با  ارتباطم  تا  بودم  داده  قبلي  خانه ي  پيغامگير  به  هم  را  جديد 
خانواده ها هم به تدريج به سردي رابطه مان پي بردند و هنوز بيست روز نشده قصه 
جدايي مان را فهميدند، اين كه پس  از آن چه اتفاقاتي ميان خانواده ها رخ داد در 
حوصله ي داستان زندگي من نيست. من مي خواستم بنويسم وقتي آدمي با احساسات 

وارد زندگي مشترك مي شود به جاي باد، طوفان درو خواهد كرد.
اولين كاري كه كردم مراجعه به آموزش و پرورش بود و با لطف و مرحمت متصديان 
امر، توانستم رضايت شان را براي ورود به عرصه تعليم و تربيت بگيرم، هرچند كار 
كنم  عمر  گذران  و  زندگي  عاقلانه  بودم  گرفته  تصميم  كه  همين  اما  نبود.  راحتي 
براي من منشاء خدمات و خير فراوان شد، به حدي كه به تدريج و با گذشت زمان 
تلخي هاي آن ازدواج مصلحتي از خاطرم رفت و حلاوتي در جانم نشست، حلاوتي 

با طعم عشق.
قسمت دوم و پاياني اين داستان زندگي در شماره آينده
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يادداشت هاي يه 
آدم معلوم

معلوم

دوست
WWW.malum-h.persianblog.ir

چنار تنها ـ دلندگلستانچنار تنها ـ دلندگلستان
تنها، خواب ديده بودي يه صبح جمعه مي ميري، خدارو شكر  خوش اومدي چنار 

اتفاق بدي برات نيفتاد. البته گفتي عموي جوانت مرد! خدا رحمتش كنه...
كلي سؤال ازم پرسيدي. چه جوري به همه شون جواب بدم؟ اول بگم كه من شماره 
تلفن اون ورزشكار رو ندارم و پيام تورو نمي تونم بهش برسونم! اما بهتره اين قدر 
كه  چيزي  آزادگي ست،  به  سروري  و  سربلندي  باشي،  نداشته  چيزي  به  وابستگي 
حالاتو نداري. پيشنهاد مي كنم به معدل 20 فكر كن نه چيزاي ديگه. اميدوارم ازم 
دلخور نشي، اما تو خيلي خوبي و دلپاك، بايد موفق باشي. مواظب باباي دلاورت 
باش و هميشه بهش افتخار كن. حدس هايي كه در مورد من و مجهول زدي اشتباه 
بود، پي گير اين نباش ما كي هستيم، مهم اينه كه ما وجود داريم. اگه وقت كردي بازم 

برام نامه بنويس، آرزو مي كنم هميشه سبز باشي.
* اكسيژن ـ تايباد* اكسيژن ـ تايباد

چقدر از كتاب «دولت عشق» نوشته «كاترين پاندر» و ترجمه «گيسو پارسا» تعريف 
كردي. گفتي در خصوص قدرت دعا كردنه و...

با تعريف هاي تو مجبورم برم تهيه كنم و بخونم. بخش هايي از كتاب رو برام نوشتي: 
«همه مردم را دوست دارم و همه مردم نيز مرا دوست دارند، بدون اينكه به كسي 

وابسته باشم!»
به  بنابراين چيزي جز عشق پروردگار  انسانها، تجلي عشق پروردگار هستند،  «همه 

سراغ من نخواهد آمد!» از اين جملات زيبا باز هم برام نوشتي، ازت ممنونم. برام 
از  و  شدي  شوكه  خداحافظي ام،  بعد  هفته  مجله  ديدن  با  چقدر  كه  دادي  توضيح 
اينكه متوجه شدي نرفتم، شادماني كردي، منم از شادي تو خوشحالم. در مورد اسم 
اكسيژن، اگه ديدي اكسيژن اطراف تو خيلي زياد شده و داري اذيت مي شي، فوري 

يه اسم ديگه براخودت انتخاب كن تا يهو از اكسيژن زياد خفه نشي!
از تماشاي ميزان  به تو مي نگرم و  با عشق  اينم يه جمله ديگه كه تو نوشتي: «من 

سلامتي و موفقيت تو لذت مي برم!» پيروز باشي اكسيژن.
* نقاش دوره گرد ـ همدان* نقاش دوره گرد ـ همدان

علي رغم اينكه گاهي مي گي واقعاً كسي تورو سر كار گذاشته و نفرينش كردي و... 
با اين نامه ات فهميدم اصلاً اين جوري نيست و اگه حرفي زدي تنها خواستي مثلاً 
به خودت بگي ديگه حاضر نيستي با احساس تو بازي كنن. اما در اصل هنوز شديد 
بهش علاقه داري و با يه دوستت دارم دل و دين مي بازي! اون دلت رو تسخير كرده و 
به اين سادگي نمي توني ازش فرار كني، چون اين وسط اگه اون پيداش نشه، خودت 

سراغ ياد اون مي ري و من خيلي نگران توأم!
به خودش بگو ديگرون چه خوابي براش ديدن، بگو تا خودش هم دنبال راه حلي 
باشه... راستي اگه خواب رسيدن به اونو تو ذهنت داري بدون كه آخرش تو بازنده اي 

چون اون نمي تونه تكيه گاهي برا كسي باشه.
متاسفم برا خداحافظي ام اون قدر گريه كردي، اونم كسي كه كمتر گريه مي كنه. به 
خاطر برگشتنم بايد به دوستت ناهار بدي، موقعي كه رستوران رفتين به ياد منم باشين. 
از اينكه سر كار رفتي خوشحالم، كار خوبيه، تازه يه جورايي هنريه و با توجه به 
نگاه هنري كه داري كارت بايد بهتر از ديگرون باشه. تو نامه 30 صفحه اي ات چيزاي  
زيادي نوشتي، به اون دوست خوبت سلام برسون و از قول من تشكر كن كه هواي 

در خصوص  امروز كه  تو جلسه سالانه مجله جوانان  * جاي همه تون خالي 
برنامه ريزي براي ويژه نامه نوروزي مجله هم حرف هايي زده شد. قرار شد هر 

كدام از همكارا تا 15 بهمن طرح و برنامه خود را به سردبيري اعلام كنند.
تقريباً همه همكارا بودن، از مدير مسؤول مجله تا سردبير. خانوم «وجيهه 
تيموري» به خاطر مسافرت در جلسه حضور نداشت. در جلسات ما به خانوم 
تيموري مي گيم وزير پيشنهاد! آخه پيشنهادهاي خوبي برا بالا بردن كيفيت 
مجله مي ده. تو اين جلسه خانوم ارمغان زمان فشمي و آقاي مجيد شجاعي 
اين قدر زياد حرف زدن و انتقاد كردن و پيشنهاد دادن كه ديگه فرصت برا 

ديگرون باقي نموند!
كردم.  گوش  فقط  ساكت  خوب،  بچه هاي  مث  نشستم  گوشه اي  يه  منم 
خلاصه اينكه يه تصميماتي تو اين جلسه گرفته شد، منتظر اتفاقات جديدي 

تو مجله باشين. البته فقط منتظر نباشيد شما هم يا علي بگوئيد.
* سعيده از ايران زمين چندين پيشنهاد برا صفحه معلوم داد. يكي برگزاري 
مسابقه بود، مسابقه اي كه جوايزش رو خودم براتون بنويسم! مسابقه به 
اون صورت كه در صفحات ديگه هست كه نه، اما بعد از اين موضوع هايي 

كه بهتون مي دم تا برام بنويسين رو به مسابقه مي ذارم.
اين شماره مي خوام در مورد مادر برام بنويسين، يه جمله كوتاه كه حتماً 
بايد از خودتون باشه. به سه نفرتون كه بهترين جمله رو بنويسه جوايزي به 
رسم يادبود اهداء مي كنيم. البته توش با دست خط خودم براتون مي نويسم 

تا حسابي شكل يادگاري بگيره.
ويژگي هاي يه جمله خوب مي تونه كوتاه، پرمعني و زيبا بودنش باشه. البته 
اما  تو مجله چاپ بشه  استفاده بشن ممكنه  ديگه  از جاهاي  جملاتي كه 
تو مسابقه راه پيدا نمي كنه. تا 21 بهمن فرصت دارين نامه هاتون رو برام 
بفرستين. يادتون باشه اگه تو اين مسابقه شركت كردين، حتماً آدرس و 
براتون  رو  جوايزتون  برنده شدين  اگه  تا  بنويسين  كامل  رو  خودتون  اسم 

ارسال كنيم.
روي  كه  زنانه ست  آرايشگاه  يه  آگهي  اين  ببينين،  رو  اين عكس  * خوب 

كاشي هاي يه مسجد چسبوندن!
طرفاي تهران نو تهران، داشتم از بغل يه مسجد رد مي شدم، نگاه به سردرش 

كردم تا زيبايي كاشي كاري اش 
اين  به  يهو چشمم  ببينم،  رو 
اعلاميه خورد. رفتم جلو، وقتي 
خوندمش متاسف شدم. آخه 
تبليغات  جاي  مسجد  سردر 

آرايشگاست؟
اعلاميه ها  اين  كه  آدمي  اون 
و  در  به  نفر  يه  دست  داده  رو 
كجاها  نگفته  بچسبونه،  ديوار 
نبايد زد و چه جاهايي بهتره؟ با 
موبايلم اين عكس رو گرفتم.

* حالا كه از اون عكس گفتم 
بذارين از اين عكس هم بگم. 
كه  نوشته ايه  از  عكس  اين 
گرفتم.  پوشاك  مغازه  يه  تو 
كه  ديديم  جا  همه  هميشه 
شده  فروخته  جنس  نوشته: 
يا  نمي شود  تعويض  يا  پس 
جنس فروخته شده به هيچ وجه پس گرفته نمي شود. اما اين برعكس اونا 

اونم  مي گيره،  پس  كرده،  عمل 
كه  بگم  براتون  جالبه  لبخند.  با 
لبخند زدن  فروشنده اون جا اهل 
اون  سال هاست  من  نيست! 
يه  از  دريغ  اما  مي كنم  خريد  جا 
لبخند. ولي آدم منصف و خوبيه و 
چيزايي رو كه مي فروشه مناسبه 

و با كيفيت.
و  مي زنه  لبخند  كه  فروشنده اي 
يا  بهتره  كلاه مي ذاره  بعد سرت 
فروشنده اي كه لبخند نمي زنه ولي 

سرت كلاه نمي ذاره؟

معلومستان
* بزرگي در فروتني است.

امام سجاد(ع)
* صد حيف كه ما پير جهان ديده نبوديم

روزي كه رسيديم به ايام جواني
واعظ قزويني
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دوست مارو داره، سبز باشي.
* تنهاتر از يك قطره اشك ـ اشنويه* تنهاتر از يك قطره اشك ـ اشنويه

خوبي،  نيست.  ازت  خبري  ساله  يه  مي كني؟  كار  چي  معلومه  دختر؟  تو  كجايي 
سلامتي؟ اوضاع چشات چه جوريه؟ اميدوارم سلامت و تندرست باشي. چرا زحمت 

كشيدي و برام هديه فرستادي؟ دستت درد نكنه.
نمي دونستم محمد داداش توست، بهش سلام برسون، البته فكر كنم هنوز از دستم 

دلخوره. آرزو مي كنم خونواده تون هميشه سلامت باشن، به خصوص مامان.
* كبوتر سفيد از شهر امام رضا(ع)* كبوتر سفيد از شهر امام رضا(ع)

به نظر من اصلاً نگران نباش كه نمي توني چيزي بنويسي، حالا فقط مطالعه كن. لطفاً 
به زور ننويس كه چيزي نوشته باشي. بذار خود سوژه ها پيدات كنن، فكر مي كنم 

مي خواد يه اتفاقايي تو سبك نگارش تو بيفته!
تو جامعه پر از سوژه ست، روزنامه ها روبخون، لااقل خبرها رو گذري نگاه كن تا 

سوژه ها تو ذهنت جرقه بزنن.
يه نقاشي برام كشيدي و با طرحي جالب تعدادي جملات قشنگ نوشتي. توجه ات رو 
جلب مي كنم به چيزي كه خودت نوشتي: «هر روز اطراف ما هزاران سيب به زمين 
مي خورد، آنچه وجود ندارد نگاه نيوتني است!» نگاه نيوتني ات رو تو داستان نويسي 
تقويت كن. گفتي دانيل استيل و پريسا از ماسال رو خيلي دوست داري و فكر مي كني 

دانيل استيل معلم خيلي خوبي ست. حتماً همين طوره، سبز باشي كبوتر سفيد.
* گل يخ از پاييز* گل يخ از پاييز

خوش اومدي گل يخ، ببخش قدري اسمت رو تصحيح كردم، آخه ادامه اش هم يه 
جورايي معني پاييز رو مي داد...

نوشتي سه هفته اي مي شه مجله ما رو مي خوني و خيلي خوشت اومد و براهمين برام 
نامه نوشتي. كار خوبي كردي، اسمم رو گذاشتي «گلاره» به معني «چشمام»، ممنون، 
لطف داري. من به شهرتون اومدم و بايد اعتراف كنم شهر قشنگي دارين، كرمانشاه 

رو مي گم. بازم برام نامه بنويس دوست جديد ما.
* با احساس ترين قرمز ـ اصفهان* با احساس ترين قرمز ـ اصفهان

پرسپوليسي عزيز، من از همون اول تو دعواي قرمز و آبي تماشاگر بودم و سعي كردم 
طرف كسي رو نگيرم اما عاشق ايران و تيم ملي هستم. پاي هر بازيكن با غيرتي تموم 

برا سروري اين سرزمين تلاش مي كنه مي بوسم، به قرمز و آبي هم كاري ندارم.
ازت پرسيده بودم اگه تيم ملي مسابقه داشته باشه و يه استقلالي گل بزنه ناراحت 
ناراحت  اونام  ناراحت مي شي چون  نامه جواب دادي: آره  اين  مي شي؟ تو هم تو 

مي شن!
اگه يه استقلالي و پرسپوليسي از اينكه تيم ملي گل زده و اون بازيكن زننده گل مال 
تيم مورد علاقه اش نيست ناراحت بشه، بايد در اولين فرصت خودش رو به دكتر 

نشون بده، باور كن...
* اركيده آبي ـ بيرجند* اركيده آبي ـ بيرجند

خوش اومدي اركيده خانوم، برا اولين باره كه برام نامه نوشتي.
به جمع دوستاي صفحه معلوم خوش اومدي، اميدوارم تو امتحانات موفق باشي. آخه 

نامه اي كه مي نوشتي استرس امتحان رياضي رو داشتي! سبز باشي.
* سعيده از ايران زمين* سعيده از ايران زمين

تو يه پاكت بزرگ چار تا نامه ازت بود، همه رو خوندم، سرجمع شد 40 صفحه! با 
كلي مطالب جورواجور اما تو هر حكايتي ازم خواستي چيزي در موردشون نگم!

باشه، سكوت مي كنم خوبه گفتي چيزي نگم وگرنه مي گفتم. اما بذار اين رو بگم، 

اگه قراره اين همه به مهموني هاي دور و نزديك برين و آخرش ناراحتي برا شما و به 
خصوص مامان بمونه، بهتره مهموني ها رو گزيده تر انتخاب كنين. به كسايي احترام 
اينم نمي تونستم بگم؟ خودم از خودم گفتم تو  بهتون احترام مي ذارن...  بذارين كه 
چيزي در موردش نگفتي. از نوشته هات فهميدم به همه فاميل و آشنا احترام مي ذارين 
بهت  ماه  بهمن   11 اميدوارم  مي رين.  مهموني هاشون  به  داره  امكان  كه  جايي  تا  و 
خوش بگذره، به ننه جون سلام برسون. آخر كلام اين كه سبز باشي تا بتوني درس 
براي صفحه ام  پيشنهادهايي كه  از  دانشگاه جلو خونه تون! راستي  برا  بخوني، حتي 

دادي ممنونم، حتماً استفاده مي كنم.
* ليلي ـ گلستان* ليلي ـ گلستان

نامه هاي تورو  به دستم رسيد، تو چرا فكر مي كني من حوصله  با هم  نامه ات  دوتا 
ندارم؟ تو جوابايي كه بهت دادم، چيزي نوشتم كه حس كردي از نامه هات خسته 
شدم؟ من كه همه نامه هات رو مي خونم و تا جايي كه بتونم بهت جواب مي دم، چرا 
اين تصور اشتباه رو داري؟ فكر كنم برعكس اين اتفاق درسته و تو به همين زودي 

داري از نامه نوشتن خسته مي شي!
اين قدر به خط و طرز نوشتن و اين شاخه اون شاخه پريدن فكر نكن، هر جور راحتي 
و دوست داري برام بنويس. اگه مي خواي منو خوشحال كني، به چيزايي كه مي خواي 
برسي برس. تلاش كن تا موفق بشي. راستي گفتي كامپيوترت آتيش گرفت و اين 
چندمين باره كه اين اتفاق مي افته، فكر مي كنم سيم كشي اتاق تو مشكل داره. ايراد 
بزرگي مي خواد تا يه كامپيوتر آتيش بگيره. حالا كه قدري توي كارات بدشانسي، 

بيشتر دقت كن. منتظر عكس روستاي زيباي شما هستم. سبز باشي.

مينو ـ رامشير، misha ـ بيرجند، سوگل ـ صومعه سرا اول بهمن، ياس سپيد از درياچه نقره اي 
ندا  منجيل سوم،  ـ  بهمن، ويكتور  ني ريز دوم  ـ  اروميه، غريبه  ـ  يخ  تايماز گلوله  احساس، 
فانتزي ـ تهران ششم، جوجه اردك زشت ـ فريدون كنار و معلوم هنردوست ـ تهران هشتم، 
ملكه قلب ها ـ بندرگز، سعيده از ايران زمين و رامين از همين جا 11، غريبه از ديار غربت 12، 
نسيبه ـ كاشمر 14، نخل تنها ـ زابل 15، حديث ـ اهواز و سكينه قاسمي ـ قادر آبادفارس 
19، ناصر برزگر ـ 20، اورانوس ـ طبس toxic ،23 ـ تهران و جكي چان ـ خواف 24، پوپو 
ـ شهربابك، طاهره منيري شريف 25، معصومه ـ فارس 26، يانگوم ـ اصفهان 28، ليلا ـ رشت 
29 بهمن ماه. تولد تو سرماي بهمن ماه خيلي صفاداره نه، وقتي هشتم بهمن متولد شده بودم 
مادرم مي گه هوا يه كولاكي بود. سرما بيداد مي كرد، شايد چون خيلي لباس بهم پوشوندن حالا 

گرمايي شدم. اكثر بهمني ها از سرما نمي ترسن و از گرما فراري ان.
بچه ها با تولدتون حتماً دل خيلي ها رو شاد كردين به خصوص پدر و مادرتون رو. كسي نيست 
بهمني ها  ساير  برامنو  بياد  يكي  براتون خوندم حالا  همه  اين  بخونه؟  تولد  تولد  برامون شعر 
بخونه... آخه خودم بخونم كه عيبه... كسي نبود؟... خب بچه ها انگاري بايد توسكوت شادي 

كنيم... تولد خودمون مبارك...
از دورها يه صدايي مي آد... انگاري بعضي ها دارن تودل شون مي خونن... صداي تولد... تولد... 

مي آد... بله صداي دوستاي خودمونه... دست تون درد نكنه، ايول به جمال تون...

متولدين بهمن ماهمتولدين بهمن ماه

* محمد ـ گلستان* محمد ـ گلستان
محمدخان خوش اومدي، ليلي گفت كه تو روستاشون با شما همسايه هستن و تو 
با تلاش فراوان اين نقاشي و نامه رو برام نوشتي. تو كلاس دوم ابتدايي هستي و  

بهتره فعلاً به درس خوندنت ادامه بدي، باشه آقا محمد؟
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بازى مهره سفيد
 ، فيلم  سيما  ابوالقاسمى نژاد،  عليرضا  تهيه كنندگان:   ، لفافيان  حسن  كارگردان: 
تصويربردار:   ، مهدويان  محمدحسين  امينى،  ابراهيم  كافى،  شاهرخ  فيلمنامه نويسان: 
مصطفى احمديان ، تدوينگر: عليرضا برزگردانايى موسيقى: ستار اوركى ، چهره پرداز: 

سهراب شاپورزاده، فرزانه مولايى ، صدابردار: بهروز عابدينى
پژمان  بازيگران:   ، شهيرى  حميد  لباس:  و  صحنه  طراح   ، عابدينى  ب.  صداگذار: 

بازغى، رامتين خداپناهى، كوروش تهامى، نفيسه روشن، على عارفى . 
فعاليت  هسته اي  انرژي  زمينه  در  دانشگاه،  بنام  اساتيد  از  يكي  داستان:  خلاصه 
چشمگيري دارد. پسرجوان دانشجويي، تلاش مي كند كه پايان نامه اش را، همين استاد 
مطالعه كند و او نيز بتواند با استاد، ملاقات حضوري داشته باشد. اما موفق نمي شود. 
تا اينكه اين دانشجوي جوان، طي ماجرايي با خواهرزاده استاد كه يك دختردانشجو 
است، آشنا  شده و از طريق او، به جلسات محرمانه استاد، وارد مي شود. غافل از 

اينكه اين دانشجو...
در باره كار گردان:حسن لفافيان ، سال و محل تولد: 1347 ـ مشهد ، دانش آموخته 

عروس برفى
 ، فيلم  سيما  احمدى،  سبط   عليرضا  تهيه كنندگان:    ، الوند  سيروس  كارگردان: 
فيلمنامه نويس: نسرين صالحى ، تصويربردار: مصطفى احمديان ، تدوينگران: سيروس 
الوند، اوژن سيداشرفى ، موسيقى: ناصر چشم آذر چهره پرداز: محمد قومى ، صدابردار: 
جهانگير ميرشكارى ، صداگذار: ج. ميرشكارى ، طراح صحنه و لباس: نيلوفر سجادى 
، بازيگران: بابك حميديان، سام درخشانى، سودابه بيضايى، يوسف مراديان، سعيد 

پيردوست، كيانوش گرامى .
خلاصه داستان: عروس جوان يك سرگرد نيروي انتظامي، در شب عروسي اش، از 
هتل محل اقامت شان ناپديد مي شود. پيگيري هاي پليس به همراه سرگرد جوان، آنها 
را به سرنخهايي در مورد ربوده شدن عروس يك شاگرد مغازه جوان مي رساند كه از 

نظر روحي، نامتعادل است... 
در باره كار گردان : سيروس الوند ، سال و محل تولد: 1329 ـ تهران ، فيلم شناسى: 
كارتون،  هتل  آوار،  هميشه،  براى  بار  يك  خون،  در  ريشه  سينمايى:  آثار  ساخت 

 ، ابى زاده  ساسان  فيلم،  سيما  زاهدى،  پ.  تهيه كننده:   ، زاهدى  پرند  كارگردان: 
فيلمنامه نويس: بامداد بهنگام ، بر اساس طرحى از پ. زاهدى ،  تصويربردار: عبداالله 
 ، منصورى  هومن  موسيقى:  سيمون  مانيا  مهاجر،  مستانه  تدوينگران:   ، عبدى نسب 
داريوش  صدابردار:  صالحى،  هنگامه  قلى زاده،  افسانه  غلامى،  ميلاد  چهره پردازان: 
صادق پور ، صداگذار: جهانگير ميرشكارى ، طراح صحنه و لباس: منصوره قاضى 
مهدى  ابراهيم زاده،  سيروس  رئيسى،   نيما  بديعى،  عسل  مقانلو،  نسرين  بازيگران: 

سلوكى، مهوش افشارپناه، شيوا خسرومهر، نيايش ترك زاده . 
ايران مي آيد.  به  براي خاكسپاري پدرش  از سال ها  خلاصه داستان: كامياب، پس 
برادر و دايي اش دچار مشكل مي شود. از سوي ديگر در  با  وي برسر تقسيم ارث 
همسايگي باغ آنها در شمال كشور، يك مادر شهيد زندگي مي كند كه خاطراتي از 

دوران كودكي كامياب به او مربوط مي شود...
در باره كار گردان : پرند زاهدى ، سال و محل تولد: 1357 ـ تهران ، دانش آموخته 
مجموعه  "هستى"،   : بلند   نيمه  خاكستر"،  "زير   : كوتاه  فيلم  فيلم شناسى:   ، تئاتر 

تلويزيونى : "فرزند ايران"، تله فيلم :"عروس زندان".

معرفي فيلم هاي بخش مسابقه

آبى، گاهى آسمان ( بخش ويدئو)
، ه 
داالله
، ى 
ش
ضى
دى

يد.
 در
 از

خته
وعه

دستهاى آلوده، زن دوم، برگ برنده، مزاحم، محموله، شب حادثه، برخورد، رستگارى 
در هشت و بيست دقيقه، مسافر.

كارگردانى سينما ، فيلم شناسى: ساخت آثار ويدئويى: كمين، مكافات، گره آخر.كارگردانى سينما ، فيلم شناسى: ساخت آثار ويدئويى: كمين، مكافات، گره آخر.
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خط ساغر
كارگردان: سعيد پورشعبانى ، تهيه كننده: رضا محمودى شجاع ، فيلمنامه نويس: س. 
 ، فرجى  رضا  پورشعبانى،  س.  تدوينگر:    ، ايپكى  سعيد  تصويربردار:  پورشعبانى 
 ، خطيبى  على  صدابردار:    ، ملكى  اسداالله  چهره پرداز:  احتشامى  سامان  موسيقى: 
على اصغر  بازيگران:   ، امامى  مهدى  لباس:  و  طراح صحنه   ، خطيبى  ع.  صداگذار: 
هندى، رضا مولايى، سميرا حسينى، شهرام عبدلى، فرحناز منافى ظاهر، محسن تيما، 

مرتضى تحصيلى .
يزد،  روستاهاي  از  يكي  در  سفالگر  استاد  يك  سفالگري  كارگاه  خلاصه داستان: 
درحال تعطيلي است. پسر بزرگ استاد، او را به فروش كارگاه و سرمايه گذاري در 
شهر ترغيب مي كند. هنگامي كه استاد به رغم ميل خود راضي به فروش كارگاهش 
مي شود، يكي از دانشجوهاي قديمي استاد كه اكنون، زن جواني است و دنبال كار 

مي گردد، به كمكش مي آيد و....
در باره كار گردان :

كارگردانى  دانش آموخته  همدان،   -1350 تولد:  محل  و  سال    ، پورشعبانى  سعيد 
عصاره  دلنامه،  زندگى،  اكران  كوتاه:  مستند  فيلم هاى  ساخت  فيلم شناسى:   ، سينما 
بهشت،  نقالدى، هگمتانه، فصل رفتن، بلند داستانى:  نسيمى در كوير، شب روباه، 

شب غزل.

حرفه اى ها
كارگردان: پوران درخشنده ،  تهيه كننده: محمود رضائى ، فيلمنامه نويس: محسن 
ناصر  موسيقى:   ، دهقانى  بهرام  تدوينگر:   ، جلالى  رضا  تصويربردار:   ، قادرى 
چشم آذر ،  چهره پرداز: مهين نويدى ، صدابردار: هادى افشار ، صداگذار: محمد 
حقيقى ، طراح صحنه و لباس: ژيلا مهرجويى ، بازيگران: داريوش فرهنگ، مجيد 
جوزانى، حنانه شهشهانى، محسن اصلانى، عزت االله مهرآوران، مسعود چوبين، گيتى 

ساعتچى .
از همسرش جدا شده، رئيس يك شركت  خلاصه داستان:  آذين كه سالهاست 
هرمي است و از اين طريق، سود كلاني را نصيب خود مي كند. دكتر روانشناس او، 
براي درمان تيك هاي عصبي آذين، به او توصيه مي كند اجازه دهد زمينه آشنايي و 
ديدارآذين و دخترش را ـ كه آذين به اشتباه تصور مي كرده هفده سال قبل، هنگام 
به زندگي آذين،  اين دختر  ، فراهم كند. ورود  از همسرش سقط شده ـ  جدايي 

حوادثي را بوجود مي آورد....
    در باره كار گردان :                                               

پوران درخشنده ، سال و محل تولد: 1330 ـ كرمانشاه ، دانش آموخته كارگردانى ،  

قاتل پنجم
منوچهر  تهيه كننده:   ، خلجى  بهروز  كارگردان: 
 ، خودسيانى  على  فيلمنامه نويس:   ، زبردست 
 ، خدابنده لو  قاسم  تدوينگر:   ، احمدى  حميد  تصويربردار: 

موسيقى: امير احسان فدائى ، چهره پرداز: ناهيد علامى
صدابردار: كامران كيان ارثى ، صداگذار: ق. خدابنده لو ، طراح صحنه 
تهامى،  كوروش  تيرانداز،  سيما  بازيگران:   ، گنجعلى  محمد  لباس:  و 
شمسى فضل الهى، داريوش اسدزاده، مينا نوروزى، مختار سائقى، مريم 

خدارحمى، رحيم سلطانى .
خلاصه داستان: ورود يك زن خدمتكار جوان به شركتي كه رئيس جوان 
آن به رغم مجردبودن، به هيچ وجه قصد ازدواج ندارد و از توصيه هاي اطرافيان 
براي ازدواج هم فرار مي كند، باعث مي شود كه رئيس جوان، تصميم به ازدواج با 
خدمتكار ـ البته تحصيلكرده كه چهاربار ازدواج كرده و چهار بچه هم دارد كه به 

سرخورمعروف هستند ـ شركت بگيرد....
در باره كار گردان : بهروز خلجى ، سال و محل تولد: 1349 ـ اصفهان ، دانش آموخته 

سن 
صر 
مد 
جيد 
تى 

ت 
او، 
ي و 
گام 
ن، 
م

سرباز  (فيلمنامه نويس)،  بى قرار  فيلم شناسى:   ، عمومى   روابط  و  سينما  كارگردانى 
تلويزيونى  سريال  كارگردان)،  و  (نويسنده  سوم  معماى  كارگردان)،  و  (نويسنده 
چهارم  فرزند  (كارگردان)،  ترمه  (كارگردان)،  عقاب  قلعه  (كارگردان)،  منم  نه  من 

(كارگردان).

فيلم شناسى: ساخت آثار: رابطه، پرنده كوچك خوشبختى، عشق بدون مرز، بچه هاى 
ابدى، روياى خيس، شمعى در باد، عبور از غبار، زمان از دست رفته.

س. 
 ،  
 ،  
غر 
ما، 

د، 
در 
ش 
ار 

نى 
ره 
اه، 
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نخل سوخته
كارگردان: سيدمحسن يوسفى ، تهيه كنندگان: مهدى شفيعى، سيما فيلم ، فيلمنامه نويس: 
فريدون دانشمند ، تصويربردار: سعيد پوراسماعيلى ،  تدوينگر: على اصغر صائبى ، 
موسيقى: سيدعماد توحيدى ، چهره پردازان: محسن دارسنج، ندا ميقانى ، صدابردار: 
 ، بنايى   امير  لباس:  و  صحنه  طراح  صائبى  على  صداگذار:   ، جعفربيگلو  روح االله 
بازيگران: قاسم زارع، فرشته سرابندى، مهران ضيغمى، صالح ميرزاآقايى، فخرالدين 

صديق شريف، عزت االله مهرآوران، على حسن پور، على طالب لو .
پدرش،  توسط  دايي اش  قتل  علت  به  جنوب،  اهالي  از  نوجوانى  خلاصه داستان: 
حاضر به پذيرفتن پدر پس از آزادي زندان نيست. حوادثي باعث مي شود كه پسر، 
با پدرش آشنا شود و به او علاقه مند  ببيند و او را بشناسد،  اينكه پدرش را  بدون 

شود....
در باره كار گردان :

سيدمحسن يوسفى ،  سال و محل تولد: 1355 ـ تهران ، دانش آموخته ارتباطات ، 
فيلم شناسى: ساخت سريال هاى مار و پله، معصوم، طلاق در وقت اضافه.

ميكائيل
كارگردان: جمشيد بهمنى ،  تهيه كننده: كرامت پورشهسوارى ،  فيلمنامه نويس: ج. 
بهمنى ، تصويربردار: اصغر كريمپور ، تدوينگر: ج. بهمنى ، موسيقى: فرشاد توكلى، 
صداگذار:   ، هاشمى پور  مجيد  صدابردار:  توانا  شهرام  چهره پرداز:   ، خردمند  فريد 
مهرشاد ملكوتى ، طراح صحنه و لباس: شهلا كاوندى ، بازيگران: زينب بهارمست، 

دنيا پاكدامن، رضا توشه، رضا عباسى
 خلاصه داستان: مادريك شهيد مفقودالاثر به نام ميكائيل، به اهالي روستا مي گويد 
كه پسرش از سربازي برگشته است. اما به دلايل مختلف مانع ديدار اهالي با پسرش 
مي شود. تا اينكه روزي اعلام مي كند كه پسرش، دوباره به سربازي برگشته است. 
اينكه  تا  نمي كنند.  باور  پسرش  آمدن  مورد  در  را  پيرزن  حرف هاي  روستا،  اهالي 
دختري كرولال، به درست بودن حرفهاي پيرزن شهادت مي دهد...                                      

 ، تهران  ـ   1348 تولد:  محل  و  سال   ، بهمنى  جمشيد   : گردان  كار  باره  در 
دانش آموخته كارگردانى سينما ، فيلم شناسى: دستيار كارگردان و برنامه ريز فيلم هاى: 
كودك و سرباز، زير نور ماه، بهشت جاى ديگرى است، باز هم سيب دارى. ساخت 

آثار مستند: دست ساز، خون خنجر خيابان.

مانگرو
  ، صباغ زاده  مهدى  كارگردان: 
سيمافيلم    طاهرى،  حسين  تهيه كننده: 
 ، توحيدى  فرهاد  فيلمنامه نويس: 
  ، آزادى  غلامرضا  تصويربردار: 
، موسيقى: كيوان  تدوينگر: حسين غضنفرى 
صباغ زاده ، چهره پرداز: سعيد ملكان ، صدابردار: امين 
و  طراح صحنه   ، اسحاقى  آرش  ، صداگذار:  ميرشكارى 
عبدالرضا  فريبرز عرب نيا،  بازيگران:   ، ميرفخرايى  مجيد  لباس: 
كاظم  خداپناهى،  رامتين  فرجاد،  مارال  الماسى،  جهانگير  اكبرى، 

افرندنيا، اكبر معززى، افسانه ناصرى .
يك  درپي  انتظامي،  نيروي  پليس  افسر  يك  داستان:  خلاصه 
بزرگ  باند  يك  تشكيلات  وارد  نفوذي  صورت  به  محرمانه  مأموريت 
قاچاق مواد مخدر مي شود. اعضاي باند دستگير مي شوند؛ مافوق افسر 
پليس، تنها كسي است كه از مأموريت او اطلاع دارد. اما با شهادت 
مافوق افسرپليس، تنها شاهد هم، از بين مي رود. پليس جوان ديگري تلاش 
مي كند تا بتواند با به دست آوردن اسنادي به افسرمتهم به خيانت، كمك كند تا 

بي گناهي اش را به اثبات برساند. 

در باره كار گردان :
مهدى صباغ زاده ، سال و محل تولد: 1330 ـ مشهد ، فيلم شناسى: ساخت فيلم هاى 
سينمايى: آفتاب نشينها، سناتور، پرونده، گمشده، سالهاى خاكسترى، مهاجران، عشق 
كافى نيست، بانوى كوچك، صبحانه اى براى دو نفر، راننده تاكسى، مارال، تصوير 
ساخت  ميليونى،   50 پيشنهاد  جزيره،  در  جستجو  بدلكاران،  خلوت،  خانه  آخر، 
تله فيلم هاى: اعتراف، شاهد. ساخت سريال تلويزيونى: دزدان مادربزرگ، دلبر آهنى، 

ديوار شيشه اى.
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شايد دوست، شايد دشمن
كارگردان: مجيد تربتى فرد ،  تهيه كننده: مهدى تربتى فرد ،  فيلمنامه نويس: حسين آقاجانى ، تصويربردار: على 
عالمى ،  تدوينگر: ح. رضى ،  موسيقى: محمدمهدى گورنگى ،  چهره پرداز: على وطنى ، صدابردار: هادى افشار ،  
صداگذار: حامد رضى ، طراح صحنه و لباس: م. تربتى فرد  ، بازيگران: بيژن امكانيان، كمند اميرسليمانى، رامين 

راستاد، سولماز غنى، عباس غزالى، سيامك اشعريون .

خلاصه داستان: پسرجواني كه احساس مي كند حضور نامادرى اش در زندگي آنها، باعث كم توجهي پدرش 
نسبت به او شده، توسط يكي از كارگران اخراجي پدرش از كارخانه ربوده مي شود. اما اين حادثه، موجب 

حوادث ديگري مي شود كه در زندگي پسر جوان، مؤثر واقع مي شود...
در باره كار گردان :

فيلم هاى  ساخت  فيلم شناسى:   ، اقتصاد  دانش آموخته   ، 1356-كاشان  تولد:  محل  و  سال   ، تربتى فرد  مجيد 
تلويزيونى: عطرمحمدى، حكمت پنهان، شب آفتابى، بام تا بام، عطش.

راز مهتاب
كارگردان: سعيد ابراهيمى فر  ، تهيه كنندگان: سيدامير پروين حسينى، شبكه يك سيما 
، تصويربرداران: كاوه شاه محمدلو، آرش گروسى،  فيلمنامه نويس: رضا مقصودى   ،
آرمين  چهره پرداز:   ، رهبر  نويد  موسيقى:   ، امامى  س.م.  تدوينگر:   ، كيازند  گلاره 
اسماعيلى ، صدابردار: ساسان نخعى ، صداگذار: سيدمجيد امامى طراحان صحنه و 
لباس: سعيد ابراهيمى فر، رؤيا جاويدنيا ، بازيگران: بابك حميديان، الهام حميدى، سارا 

سليمان دائو، پرويز شاهين خو، رؤيا جاويدنيا، سعيد ابراهيمى فر.

خلاصه داستان: پسرجواني كه تازه از خارج آمده است، درپي رسيدن به آرامش به 
خانه قديمي اجدادش در يكي از روستاها مي رود. آشنايي او با يك دختر كارشناس 
ميراث فرهنگي، حوادثي را براي او بوجود مي آورد كه موجب رسيدن او به نگرش 

جديدي مي شود...
در باره كار گردان :

سعيد ابراهيمى فر ،  سال و محل تولد: 1335 ـ تهران ، دانش آموخته  مهندسى فيزيك، 
راديو تلويزيون و سينما ، فيلم شناسى: ساخت آثار سينمايى: نار و نى، تك درختها، 

سه راه حل براى يك مسأله، مواجهه.

كارگردان: سيامك شايقى ،  تهيه كننده: مهران رسام، حسين سهيلى زاده ، فيلمنامه نويسان: 
نيوشا صدر، خسرو نقيبى (بازنويسى طرح س. شايقى) ، تصويربردار: ايرج عاشورى ، 
تدوينگران: س. شايقى، شاهين افشارى ،  موسيقى: على بيرنگ ،  چهره پرداز: احسان 
روناسى ،  صدابردار: منصور شهبازى ، صداگذاران: حسين ابوالصدق، على ابوالصدق 
، طراح صحنه و لباس: مجيد شهبازى ، بازيگران: شبنم مقدمى، مريم بوبانى، كيانوش 

گرامى، حسين افشار، مجيد زارع كار .
 خلاصه داستان: دختر جواني پس از سال ها، به دليل فوت پدرش، از خارج مي آيد 
و قصد فروش خانه و نخلستان به ارث مانده از پدرش در جنوب را دارد. اما حوادثي 

ان: 
ى ، 
سان 

نخلستان صابر
باعث مي شود كه او تصميم به ماندن در ايران و احياي نخلستان بگيرد...

در باره كار گردان :
سيامك شايقى ، سال و محل تولد: 1333 ـ آبادان ،  دانش آموخته كارگردانى سينما 
، فيلم شناسى: جهيزيه براى رباب، رنو تهران 29، در كمال خونسردى، باغ فردوس 5 

بعدازظهر، شراره، خواب زمستانى.
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گفتگوي هنري

و  ترانه سراها  از  كلكسيوني  كه  است  آلبومي  عنوان  نمي كرد؟»  فكرشو  «كسي 
شاعران معروف را يدك مي كشد. شايد انتخاب اول خواننده جوان اين آلبوم، اين 
عوامل نبوده، اما به عنوان انتخاب نهايي، به يك مجموعه قابل توجهي از آدم هاي 
معروف دست يافته، كه ماحصل آن «كسي فكرشو نمي كرد» به خوانندگي «احسان 

حق شناس» بود. صحبت هاي احسان در خصوص اولين آلبومش را مي خوانيد:
* چرا كسي فكرشو نمي كرد؟

افتاد!  اتفاق  اين  ولي  بدهم  بيرون  آلبوم  من  كه  نمي كرد  را  فكرش  هيچ كس  چون  ـ 
همان طور كه بازيگري برايم اتفاق افتاد.

* از چه زماني؟
ـ دقيقاً از سال 1380 با سريال مسافري از هند، كه در نقش يكي از دزدهاي دريايي 
ايفاي نقش كردم. بعد از آن در سريال «فقط به خاطر تو» كه نقشم پررنگ تر بود. فيلم 
سينمايي «تقاطع» با گريمي متفاوت، مجبورم كرد حرفه اي تر بازي كنم. بعد از آن هم 

ديگر كار نكردم. 
* چرا؟ نقشي به شما پيشنهاد نشد يا ترجيح خودتان بود؟

ـ به دنبال كار خوب بودم. دوست نداشتم در هر كاري بازي كنم. تا اين كه با آقاي 
رجب پور (ترانه شرقي) آشنا شدم. يكي از دوستانم موجب اين آشنايي شد كه بعد از 

اين آشنايي، ساخت آلبومم را شروع كردم. 
زيادي  استفاده  الكترونيكي  سازهاي  از  آلبومتان  در  بگذريم،  كه  اينها  از   *

كرده ايد! چرا؟ 
ـ در كل كار، اين اتفاق نيفتاده، مثلاً در قطعة «پاپتي»، از آكاردئون استفاده شده يا در 
«طفره» از ويلن و همين طور در قطعات ديگر از گيتار و سازهاي ديگر استفاده شده 

است.
* از كارتان استقبال شد؟

ـ استقبال كه شد ولي در كل اين روزها كل بازار خراب است. با اين همه، ما هرچه 
فروختيم، واقعي بود. اين در حالي است كه در مورد آلبوم هاي ديگر اين اتفاق نيفتاد و 

هرچه آلبوم در فروشگاه ها بود، به شركت هاپس داده شد. 
اين  او خوانده ايد؟  شبيه خود  برايتان ساخته، خيلي  بنيامين  قطعاتي كه  در   *

شباهت تعمدي بوده؟
ـ ملودي هاي بنيامين، طوري است كه آدم مجبور مي شود مثل او بخواند.

* چرا دنبال  تفاوت نبوده ايد؟
ـ چرا نبوده ام، از انتخاب شعر گرفته تا نوع موزيك و حتي ريتم، سعي كرده ام تفاوت 

داشته باشم.
* پس چرا اين تفاوت مشهود نيست؟

ـ نمي دانم! اين نظر شماست. در هر حال من سعي كرده ام كاري ارائه كنم كه تاريخ 
مصرف نداشته باشد. 

* يعني تا هميشه آهنگ هايتان مشتري پروپا قرص دارد؟
ـ نه اين همه وقت، ولي حداقل تا دو سال آهنگ هايم را همه جا گوش كنند. 

* فكر مي كنيد به همچين موفقيتي رسيده ايد؟
 ـ وقتي در كوچه و بازار آهنگ هايم را مي شنوم، حس مي كنم همه جا هستم و به چنين 

موقعيتي رسيده ام. همين كه ديگران آهنگ هاي تو را به عنوان يك خواننده، مي شنوند 
اتفاق كمي نيست.

* پخش آهنگ هايتان در شبكه هايي كه چندان مجاز نيستند، دردسرساز نيست؟
كار  است. هركس كه  آلبوم هايمان لازم  تبليغات  براي  كار  اين  نداريم.  ديگري  راه  ـ 

خوانندگي مي كند، لازم است كه براي كارش تبليغ كند. 
* چه سختي هايي را متحمل شديد تا آلبومتان بيرون بيايد؟

ـ دو سال دوندگي كردم. بعد از 2 سال، 3 بار مجوز شعر گرفتم. همه مجوزها را كه 
گرفتم، گفتند بايد بعضي از آهنگ ها را از آلبوم در بياوري. شانس آورديم كار را تكثير 

نكرده بوديم، اگرنه بايد كلي خسارت متحمل مي شديم. 
* با اين همه سختي، چطور دلتان مي آيد به اين راحتي قيد كار مجازتان زده 

شود؟
ـ به نظر شما چه فايده اي دارد؟ به نظرتان چه تأثيري مي تواند داشته باشد وقتي كاري 

مخاطب ندارد؟ ما به دنبال تبليغاتيم. چرا كه تبليغ مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد.
را  عاشقانه  ترانه  چطور  مي كنند،  كار  مسموم  ترانه  هاي  همه  كه  فضايي  در   *

دنبال كرديد؟
بخوانم.  عاشقانه  كارهاي  داشتم  دوست  متنفرم.  مسموم  فضاي  از  نداشتم.  دوست  ـ 

چون عاشقم.
* ممكن است پشيمان شويد؟

ـ واقعيتش اين است كه ممكن است اين اتفاق بيفتد و من پشيمان شوم، حتي پشيمان 
اين است كه دو سال  نهايتش  اين كه آهنگ ها و كليپ هايم غيرمجاز پخش شدند  از 

سكوت مي كنم.
* پيشنهاد خروج از ايران هم داريد؟

ـ حتي اگر هم داشته باشم، دوست دارم در ايران زندگي كنم. من عاشق ايرانم و اگر 
تيلياردها هم اگر بدهند، دوست  ايران كار مي كنم. حتي  قرار باشد كار كنم، فقط در 

ندارم ايران را ترك كنم. 
* در كارتان تقليد هم كرده ايد؟ اينطور به نظر مي رسد.

نكرده ام.  تقليد  ولي  است  نزديك  بنيامين  كارهاي  به  كارهايم  كمي  اول  آلبوم  در  ـ 
از  كه  هركاري  آلبومم  متفاوت شدن  براي  نيفتد.  اتفاق  اين  بعدي،  آلبوم  در  اميدوارم 

دستم برآيد مي كنم. 
* براي اين كه آلبومتان پرفروش شود،  چه كرده ايد؟

ـ همين كه به تفاوت ها فكر كرده ام يعني به فروش خوب آلبومم فكر كرده ام. با اين 
همه حتي اگر كارهايم غيرمجاز عرضه شود و از اين طريق معروف شوم، زيرزميني كار 

نمي كنم كه مخاطبانم را زياد كنم. 
* با حاشيه هاي مرتبط با سينما چه مي كنيد؟

ـ اين حواشي را دوست دارم. به نظر من، جنجال خوب است. اما كلاً دنبال بازيگري 
نبوده ام هرچه بوده، برايم پيش آمده است.
* پس سينما را دنبال نخواهيد كرد؟ 

ـ با موسيقي عجين ترم. سينما بايد برايم اتفاق بيفتد.
* آرزو مي كنيم در عرصه هاي هنري موفق باشيد.

ـ تشكر مي كنم از شما بابت اين گفتگو. 

هن هنگوي هنريگ گ

كردم!دوندگي دو سال 
«احسان حق شناس» 

خواننده آلبوم 
«كسي فكرشو 

نمي كرد»
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كوتاه با 
* مريم احمديهنرمندان

* سلام، چه خبر؟
**ببخشيد، شما؟

* حالا ديگر ما را نمي شناسيد؟ احمدي 
هستم.

و  هستم  شهر  تئاتر  در  ببخشيد  **آ، 
صدايتان درست نمي آيد.

ببينم  خواستم  مي كنم،  خواهش   *
مشغول چه كاري هستيد؟

به  «موزارت»  نمايشنامه  است  **قرار 
كارگرداني منيژه عاصمي را براي جشنواره 
از جشنواره هم  ببريم.بعد  به روي صحنه 
در سالن اصلي تئاتر شهر قرار است آن را 
به اجرا بگذاريم.آقاي آرش معيريان هم از 
من دعوت كردند كه در سريال شان به نام 

«ريش و قيچي» بازي كنم.
* كار آماده اي هم داريد؟

**بله، فيلم سينمايي «مصاحبه» به كارگرداني بهرام كاظمي و با بازي رامبد جوان، 
ماهايا پطروسيان و...

* موضوع فيلم چيست؟
** موضوع كار در مورد مأموريت يك خبرنگار است كه بايد خودش را از شهرستان 

به تهران برساند كه در اين بين با مسايلي روبرو مي شود.

بود  قرار  اميني،  آقاي  سلام   *
شروع  را  فيلم  تله  يك  ساخت 

كنيد، به كجا رسيد؟
تله  نام  نشده،  شروع  كار  **هنوز 
«بند آخر» است كه قرار است  فيلم 
در  شود.  فيلمبرداري  بندرعباس  در 
عوامل  و  هستيم  توليد  پيش  مرحله 

هنوز مشخص نشده اند.
قرار  فيلم  تله  اين  ساخت  از  بعد 
را  سينمايي ام  فيلم  ساخت  است 
شروع كنم. نام فيلم فعلاً «72ساعت» 

است.
پخش  آماده  كارهايي  چه   *

داريد؟
كه  خدا»  براي  «استشهادي  **فيلم 
سال پيش در جشنواره نشان داده شد 

و يك تله فيلم هم آماده پخش دارم به 
نام «همان روز» كه قرار است در ايام نوروز از شبكه يك پخش شود.

* موضوع تله فيلم چيست؟
**موضوع آن موقعيت طنز اجتماعي ست.

* بازيگران چه كساني هستند؟
**ليلا اوتادي، پولاد كيميايي و...

* سلام، خسته نباشيد. آقاي خواجويي تشريف دارند؟
**نه متاسفانه نيستند با موبايلشان تماس بگيريد.

* موبايلشان را هرچقدر مي گيرم در دسترس نيستند. لطف كنيد اگر آمدند 
بفرماييد با اين شماره با من تماس بگيرند، بفرماييد از نشريه جوانان امروز.

* يك ساعت بعد... بفرماييد.
**سلام، خواجويي هستم.

* حال شما، من مزاحم شدم ببينم سريال «پس از سالها» به كجا كشيد و در 
چه مرحله ايست؟

سال  اواخر  تا  مي كنم  فكر  و  مي گذراند  را  تصويربرداري اش  مرحله  **هنوز 
تصويربرداري اش تمام شود.

* فكر مي كنيد چه زماني به روي آنتن برود؟
**گمان مي كنم نيمه دوم سال 88.

* موضوع سريال چيست؟
**ملودرام عاشقانه كه در دو مقطع زماني مي گذرد.
* نام تعدادي از بازيگران اين كار را بفرماييد.

**فرامرز قريبيان، فاطمه گودرزي، عبدالرضا اكبري و..

* سلام.
**در جلسه هستم لطف كنيد يكي دو ساعت ديگر تماس بگيريد.

مي توانيد صحبت  ببخشيد  بعد... سلام،  روز   3  *
كنيد؟

**خواهش مي كنم، شما از كجا تماس مي گيريد؟
ده  آقاي  امروز.  جوانان  از  هستم  احمدي   *

نمكي چه خبر از اخراجي ها 2؟
**مرحله تدوين را مي گذراند.

* فيلم به جشنواره خواهد رسيد؟
**اميدوارم كه برسد.

مثل  «اخراجي ها2»  فيلم  مي كنيد  فكر   *
«اخراجي ها1» در جذب مخاطب موفق شود؟

**اميدوارم كه اين طور شود.
* بسيار سپاسگزارم.

* سلام آقاي داوودنژاد، قرار بود فيلمي بسازيد، به كجا رسيد؟
روي  ناگزيرم  نه.  يا  مي كنند  همكاري  من  با  ببينم  كه  هستم  فارابي  بنياد  **منتظر 

حمايت بنياد فارابي حساب بكنم.
* بازيگرهاي فيلم حرفه اي هستند؟

**نه، قرار است در اين فيلم از نابازيگرها استفاده شود.

كا ا ا ن ل ف ل **

علي رضا داوودنژاداكبر خواجويي

مسعود ده نمكي

علي رضا امينيمحمد شيري
بود 
روع 

تله  
ست
در  
امل

قرار
را  
عت»

خش 

كه  
 شد

به رم

سلام آقاي داوودنژاد، قرار بود فيلمي بسازيد، به كجا رسيد؟

يد؟
ده   

مثل 
ود؟
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فيلم هاي كوتاه و مستندهاي بلند جشنواره ي فيلم فجر معرفي شدند فيلم هاي كوتاه و مستندهاي بلند جشنواره ي فيلم فجر معرفي شدند 
اسامي فيلم هاي كوتاه ايراني و مستندهاي بلند راه يافته به بخش مسابقه آثار كوتاه 

داستاني جشنواره از سوي دبيرخانه اين رويداد اعلام شد. 
در اين بخش از جشنواره فيلم فجر 21 فيلم كوتاه ايراني رقابت خواهند كرد. 

«چه  اسدي)،  (مهدي  سنگي»  «بوم هاي  ركني)،  كيست؟»(مهناز  مرد  «آن  فيلم هاي 
سرسبز بود دره ما» (فرشته جغتايي)، «حباب سرد» (امير جغتائي)، «داماش»(فرشيد 
احمدي  (علي  «دكل بندها»  مظاهري پور)،  (پژمان  بود»  كه  «درياچه اي  آذري)، 
طرفي)،  آزادي»(مهدي  «سينما  وحيديان)،  (وحيد  سوخته»  شهر  «زن  زرين كلايي)، 
«صاحبقرانيه»(اميررضا سالاري)، «صبر ايوب»(وحيد زارع زاده)، «ضاحيه» (مرتضي 

شعباني) در اين بخش از جشنواره به نمايش در مي آيد. 
ساير فيلم هاي كوتاه حاضر در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر عبارتند از: «فرشتگان 
آلوده صورت» (آرزو برادران ابراهيمي)، «قصه شب» (عباس اميني)، «ميدان بي حصار» 
(مهرداد زاهديان)، «نخل؛ درخت زندگي» (عليرضا دهقان)، «نسيم موليان» (مهدي 
(بابك  «نويز»  آفريده)،  گردآفريد»(هادي  «نقل  خضري)،  «نفر»(اسماعيل  بماني)، 

مجيدي)و «يك شب سرد زمستاني» (جمشيد مجددي). 
اهدا  فيلم  بهترين  به  بلورين  فيلم هاي كوتاه جشنواره يك سيمرغ  در بخش مسابقه 

خواهد شد. 

دبيرخانه جشنواره بين المللي فيلم فجر اعلام كرد كه 12 مستند بلند در بيست وهفتمين 
دوره اين رويداد رقابت مي كنند. 

در اين بخش از جشنواره مستندهاي بلند «اسماعيل كه آمد» (فرشاد احمدي دستگردي)، 
«اين خانه روشن است» (محسن رمضانزاده)، «ترناي عشقبازان»(اميد داوري)، «چند 
بار به شب دل باخته اي؟»(اميد بنكدار، كيوان علي محمدي)، «خون است دلم براي 

ايران» (سيدجواد ميرهاشمي) به نمايش در مي آيند. 
ديگر مستندهاي بلند جشنواره عبارتند از : «عطر گيسو» (مهدي رحماني)، «عكس 
تورج  راشدي،  جلالي»(عميد  بهمن  ناتمام  «عكس  غفارزاده)،  اصل»(مهرداد  برابر 
رباني)، «من ايراني ام» (محسن غلام زاده)، «فرش پرنده» (ژوران ماريو گيرلو)، «محمد 
تقي جعفري» از مصطفي رزاق كريمي و «ميهمان كلمبيا» (نادر طالب زاده) در بخش 

مسابقه فيلم هاي مستند بلند پذيرفته شدند و با يكديگر به رقابت مي پردازند. 
يك سيمرغ بلورين در جشنواره فيلم فجر به بهترين مستند بلند ايراني اهدا مي شود. 

 بازي بازيگر هنگر هند ي در د ي در جشنوارهجشنواره فيلم فجر فيلم فجر  
"جاويد جعفرى" بازيگر و مجرى مطرح سينما و تلويزيون هند، در جمع داوران بخش 

در جست و جوى حقيقت - مسابقه سينماى معناگراى جشنواره فيلم فجر حضور دارد.
به گزارش روابط عمومى جشنواره فيلم فجر ، اين بازيگر شيعه، سابقه نقش آفرينى 

در سه گانه مشهور "ديپا مهتا" را در كارنامه كارى دارد.

وى هم اكنون در فيلم شائوريا بازى كرده كه اين فيلم در بخش جلوه گاه شرق - 
مسابقه سينماى آسياى بيست و هفتمين جشنواره بين المللى فيلم فجر به نمايش در مى آيد. 

در بخش در جست و جوى حقيقت - مسابقه سينماى معناگرا ي بيست و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر ، فيلم هاى ايرانى كه متعاقبا اعلام خواهد شد با 11 فيلم سينمايى 

خارجى از 11 كشور جهان رقابت مى كنند.
بهترين   ، فيلم  بهترين  هاى  در رشته  بلورين  از جشنواره سه سيمرغ  بخش  اين  در 

كارگردانى و بهترين فيلمنامه به برگزيدگان اهدا خواهد شد.
فيلم هاى بخش بين الملل بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر از 11 تا 16 بهمن ماه 

سال جارى به نمايش در مى آيند. 
افتتاحيه جشنواره از سالن وزارت كشور به برج ميلاد مي رودافتتاحيه جشنواره از سالن وزارت كشور به برج ميلاد مي رود

مراسم افتتاحيه بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر يازدهم بهمن در سالن همايش هاي 
برج ميلاد برگزار مي شود. 

تشريفات  مسئول  منجزي»  «فرشاد   ، فجر  فيلم  جشنواره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه جشنواره بيست و هفتم فجر اعلام كرد: مشكلاتي كه بر سر 
راه برگزاري مراسم افتتاحيه در برج ميلاد وجود داشت حل شده و افتتاحيه در اين 

سالن با 1400ميهمان برگزار مي شود. 
مناسب  برگزاري  شرايط  اگر  است.  نشده  مشخص  اختتاميه  سالن  هنوز  افزود:  وي 
باشد و به نتيجه برسيم كه مي توانيم ميزباني مناسب براي مدعوين اين ضيافت باشيم،  

احتمال دارد اختتاميه هم در اين سالن برگزار شود. 
مراسم افتتاحيه بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر روز يازدهم بهمن ماه 

در برج ميلاد تهران برگزار خواهد شد. 

على نعلى نصيرياصيريان : جشنواره فيلم فجر بر سينماى ايران تاثير مثبتي داشته استن : جشنواره فيلم فجر بر سينماى ايران تاثير مثبتي داشته است

على نصيريان بازيگر برجسته سينماى كشور در مورد ميزان اثر گذارى جشنواره 
فيلم فجر بر كليت سينما گفت : جشنواره فيلم فجر از بدو برگزارى خود، با توجه 
به سياست گذارى هاى كلان اين رويداد، در هر زمينه اى اثرات مثبت و سازنده 
اى در سينماى ايران برجاى گذاشته است . گواه اين مساله جايگاه مهم جشنواره 
فجر در دنيا است . از سوى ديگر جشنواره فجر باعث شده فيملهاى ايرانى به لحاظ 

كمى وكيفى از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار باشند .
بازيگر « هزار دستان « در مورد برگزارى آيين هاى بزرگداشت جشنواره فيلم فجر 
و تبعات آن، عنوان كرد : اقدام بسيار ارزنده و خوبى است و بزرگداشت هايى كه 

هر دوره برگزارمى شود نوعى 
اداى احترام و تكريم هنرمندان 
باسابقه است . در اين شرايط 
مى  متوجه  ها  كه جوان  است 
شوند اگر كار ماندگارى انجام 
دهند در آينده از آن ها تقدير 
مسير  امر  اين  و  شد  خواهد 
مى  تسهيل  را  ها  آن  پيشرفت 

كند.
حضور  مورد  در  بازيگر  اين 
جوان  هاى  كارگردان  گسترده 
هفتم  و  بيست  جشنواره  در 
فجر  جشنواره  گفت:  فجر 
حضور  براى  را  عمل  ميدان 
زمينه  و  كند  مى  باز  جوانان 
فيلمسازان  محك  و  سنجش 
جوان را فراهم مى كند  تا آن 
ها در فجر استعداد خود را به 

منصه ظهور برسانند . 

اخبار هنري
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داوران بخش محله جشنواره فيلم شهر معرفى شدندداوران بخش محله جشنواره فيلم شهر معرفى شدند

شهر،  فيلم  بين المللى  جشنواره  سومين  محله  فيلم  رقابتى  بخش  داورى  هيات 
داورى آثار رسيده به اين بخش را آغاز كردند. 

مجيد  جشنواره  دبير  رضاداد  عليرضا   : كرد  اعلام  شهر  جشنواره  خبرى  ستاد 
مجيدى، ابراهيم حاتمى كيا، كيومرث پوراحمد، كمال تبريزى، رخشان بنى اعتماد، 
پرويز پرستويى، رضا كيانيان، حبيب رضايى، مهدى فرجى و اميرحسن ندايى را 
به عنوان داور بخش محله انتخاب كرد و با توجه به حجم بالاى آثار توليدشده 

فيلم ها در دو گروه پنج نفرى داورى مى شود.
در  كه  را  خود  رايگان  آموزشى  كلاس هاى    ، بخش  اين  در  شركت كنندگان 
در  داشت  قرار  تهران  شهردارى  تابستانى  فراغت  اوقات  برنامه هاى  سرفصل 
و  22گانه  مناطق  در  تصويربردارى  و  فيلمنامه نويسى  كارگردانى،  رشته  سه 
محلات تهران پشت سر گذاشتند  و 418 فيلم با موضوع هاى مختلف و رويكرد 

محله محورى توليد و به دبيرخانه جشنواره ارسال كردند.
 17 تا   12 شهرى  فيلم هاى  محوريت  با  شهر  فيلم  بين المللى  جشنواره  سومين 

اسفندماه در تهران برگزار مى شود .

سريال هاي  سيما در دهه  فجرسريال هاي  سيما در دهه  فجر 
 سريال هاي شبكه هاي تهران، دو و چهار سيما، براي پخش در اين ايام مشخص 
شدند؛ بر اين اساس دو سريال «شب مي گذرد» و «عمارت فرنگي» در دهه ي فجر 
از تلويزيون پخش مي شوند و سريال هاي «رعنا»، «حكايت مسافر گمنام» و «آواز 

در باران» در اين ايام براي دومين بار از شبكه چهار تكرار مي شوند. 
نام  به حال  تا  نداشت،  براي پخش  را  ايام محرم سريالي  در  شبكه سه سيما كه 
سريالي را براي پخش در دهه ي فجر هم اعلام نكرد ه؛ هر چند احتمال دارد كه با 
نزديك تر شدن به اين ايام و آماده شدن سريالهاي در نظر گرفته شده، اين شبكه نيز 

نام سريالي را براي پخش در دهه ي فجر اعلام كند. 
مهدي  تهيه كنندگي  به  و  قويدل  راما  تلويزيوني «شب مي گذرد» ساخته  مجموعه 
همايونفر، از 12 بهمن هر شب از شبكه تهران پخش مي شود. قصه اين مجموعه از 
سال 54 تا سال 57 و پيروزي انقلاب اسلامي ادامه دارد. پيام اصلي اين مجموعه 
است؛ «شب مي گذرد» فضايي  انقلاب  زمان  در  مردم  وايثار  فداكاري ها  انعكاس 
خانوادگي وهمچنين نگاهي به حوادث و وقايع دهه 50 از ديدگاه اجتماعي دارد. 
در داستان هاي اين مجموعه مواجهه نسل هاي مختلف با مسائل انساني و فرآيندي 
كه در نهايت به انقلاب منجر مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد. تصويربرداري 
سريال «شب مي گذرد» از آبان ماه در تهران شروع شده و اكنون بخش عمده سريال 
برداري  تصوير  با  همزمان  را  تدوين  دوست  نيما حسن  و  شده است  فيلمبرداري 
مهدي  و  است  نوشته  را  مي گذرد»  «شب  فيلمنامه  نعمتي  عباس  دهد.  مي  انجام 
پاكدل، شهرام پوراسد، پرويز پورحسيني، عمار تفتي، كورش تهامي، شقايق دهقان 

و مجتبي رجبي معمار از جمله بازيگران اين مجموعه هستند. 
پخش سريال «عمارت فرنگي» از پنجم بهمن ماه در شبكه اول سيما آغاز مي شود. 
كارگرداني  (به  «آخرين دعوت»  از سريال  تكرار آخرين قسمت  از  اين شبكه پس 
حسين سهيلي زاده) كه پنجشنبه شب صورت مي گيرد، از جمعه شب، پخش سريال 
محمدرضا ورزي را آغاز خواهد كرد. در سريال «عمارت فرنگي» بازيگراني چون 
احمد نجفي ، حسين محجوب ، سعيد نيكپور ، محمد مطيع و سپيده گلچين بازي 
كرده اند. اين سريال به تهيه كنندگي علي لدني، سقوط احمد شاه و بر سر كار آمدن 

رضاخان و بررسي دوران سلطنت او را بازنگري مي كند. 
شبكه چهار سيما به مناسبت فرا رسيدن سي امين سالگرد انقلاب اسلامي در ايام دهه 
فجر  ، سه سريال را به مدت سي شب پخش مي كند. گروه فيلم و نمايش اين شبكه از 
30 دي ماه مجموعه هاي نمايشي «رعنا» و «حكايت مسافر گمنام» به كارگرداني داوود 
ميرباقري و «آواز در باران» به كارگرداني مشترك صدر الدين شجره و قاسم جعفري 
را از اين شبكه پخش خواهد كرد. مجموعه نمايشي «رعنا» با بازي پرويز پرستويي، 
رويا تيموريان و گلچهره سجاديه از 30 دي ماه پخش شد و پس از آن مجموعه «آواز 
در باران» در 13 قسمت با هنرمندي بهزاد فراهاني، شمسي فضل اللهي و ليلي تقوي 
به روي آنتن مي رود. «حكايت مسافر گمنام» مجموعه ديگري است كه در 6 قسمت 
پخش خواهد شد و رضا بابك، محمد علي احمدي، هوشنگ توكلي، مرضيه برومند، 

سياووش طهمورث و بهرام شاه محمدلو بازيگران اصلي اين مجموعه هستند. 

پگاه آهنگراني جشنواره  برلين رپگاه آهنگراني جشنواره  برلين را  ميا  مي نويسد ! نويسد !
بازيگر سينماي  پگاه آهنگراني 
ايران با حضور در جشنواره ي 
مشاهدات  برلين،  فيلم 

روزانه اش را منتشر مي كند. 
فيلم  بين المللي  جشنواره ي 
برلين (برليناله) امسال (2009) 
فوريه  پانزدهم  تا  پنجم  از 
(هفدهم تا بيست وهفتم بهمن) 
وله  دويچه  و  مي شود  برگزار 
بازيگر  يك  نخستين بار  براي 

سينماي ايران را به اين جشنواره دعوت كرده است. 
پگاه آهنگراني در مدتي كه برليناله حضور دارد، هر روز مشاهدات خود را يادداشت 

نموده و همراه عكس در وبلاگ  فارسي دويچه وله منتشر مي كند. 
فارسي  وبلاگ   كاربران  آشنا كردن  اقدامي،  چنين  برگزاركنندگان   هدف  مهم ترين 

دويچه وله، با برلين و برليناله از ديدگاه يك هنرمند زن جوان ايراني است. 
برليناله،  ازجمله  جشنواره ها،  از  بسياري  در  تاكنون  بازيگر  به عنوان  كه  هنرمندي 
شركت نموده اما اين فرصت را نيافته كه به عنوان فردي «عادي» فقط فيلم ببيند و با 

مردم «عادي» در جشنواره به گفت وگو بنشيند. 
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زيرنظر: مهدي پوردر وادي داستان

نمي خواست بيايد. از حالتش معلوم بود. مجبورش كردند به آمدن و دربند شدن. 
قلبش به تندي مي زد. مي شد غم را از عمق چشمان ريزش خواند. در قفس كوچك 
آهني مدام بال بال مي زد تا شايد راه نجاتي پيدا كند ولي بي فايده بود و خودش اين 
را نمي دانست ـ فعلاً نمي دانست ـ و بعدها زماني اين را مي فهميد كه ديگر قفس 
عادت اش شده بود. روزهاي اول، لحظة اول، اصلاً هر چيزي كه فكرش را بكنيد، 
ابتدايش سخت و غيرقابل تحمل است. كافي ست كه زمان كوتاهي بگذرد. گويي 
تقلا  براي  تواني  ديگر  مي زد.  نفس  نفس  است.  گذشته  منوال  همين  به  مدتهاست 
اين  و  آرام شد  به چشمانم. كمي  زد  زل  و  كرد  كز  آرام  نداشت. گوشه اي  كردن 
آرامش به من هم سرايت كرد ولي با آمدن پرستار موبور دوباره حالم بد شد. از او 
متنفر بودم. پرمدعا بود. مي خواست كه مثل بقيه تسليم شوم و هنگامي كه مقاومتم را 
مي ديد صورتش از شدت عصبانيت سرخ مي شد. آمد كنارم، بي آنكه حرفي بزند 
قرص و ليوان آب را گذاشت كنار تختم و رفت. با كفش هاي صدادارش بدجوري 
روي اعصابم راه مي رفت و حالا هم انگار از عمد پايش را محكم تر مي كوبيد روي 
موزائيك هاي سفيد. پرنده آرام گرفته بود طوري كه پرستار مو بور بشنود (مي دانستم 
اينا خودشون ديوونه اند. آن وقت  پشت در نگهباني مي دهد) گفتم: ناراحت نباش، 

داستان هفته
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انقلاب 
فلسفي!فلسفي!

براي آدماي سالمي مثل ما تجويز مي كنن! احمق ها! نفس فلسفه را زير سؤال 
يك  هركدام  بچه ها  هواخوري.  حياط  توي  آمديم  همه  غروب  برده اند! 
شدند.  مانعش  ولي  درخت  بالاي  برود  داشت  قصد  يكي  رفتند،  طرف 
مي دانستم كه مي خواهد برود آن بالا و اداي كلاغ دربياورد. يكي شان 
كه فكر مي كنم اسمش احمد بود يا محمد. چه فرقي مي كند؟ مهم اين 
است كه آدم باحالي بود. مي رفت زيردرخت مي نشست يك سيب را 
ادعاي  آنوقت  بالا، طوري كه مستقيم توي سرش بخورد  مي انداخت 
نيوتن مي كرد. مي گفت به همين سادگي جاذبه زمين كشف شد: فقط 
كه  بود  مانده  ترم   1 آخر  سال  بود.  فيزيك  دانشجوي  سيب.   يك 
چه  نمي دانم  خورد.  هم  به  چيز  همه  يكدفعه  كه  بگيرد  را  ليسانس اش 
چيزي خورد به سرش كه اينطور قاطي كرد. شايد همان سيب كار خودش 
را كرده بود. قاطي شان نمي شدم وگرنه قاطي مي كردم. راستش دلم به حالشان 
بسته  غنچه هاي  مثل  نشده  شكوفا  هنوز  كه  استعدادهايي  حال  به  مي سوخت 
پژمرده شده بودند. مثل سيب كالي هنوز نرسيده گنديده شده بودند. اكثرشان 
بودم  با همه فرق مي كرد. ديوانه  اما وضعيت من  وضعيتي رقت انگيز داشتند، 
ولي نه از اين نوع! من ديوانه يك مبحث ساده اما پيچيده بودم. همه چيز از 
آن روز سرد پاييزي شروع شد: درست 3 سال پيش آبان ماه بود و سوز سردي 
مي وزيد. غروب در حال درخشش بود. از محل كارم (مدرسه) تا خانه راهي 
چند  با  كه  كلاس  بچه هاي  اوقات  گاهي  برمي گشتم.  پياده  بنابراين    نبود 
برمي گشتم.  تنها  ولي  روز   آن  مي كردند.  همراهي ام  بوديم  هم محلي  تاي شان 
كوچه خالي و خلوت بود. به يكباره درخشش نوري توجهم را جلب كرد. هرچه 
به  رسيدم  آنكه  تا  بود.  خيره كننده  مي شد.  و شديدتر  واضح تر  نور  مي رفتم  پيش 
كانون نور. بچه ها با چوب آتش درست كرده و دورش حلقه زده بودند و بي هيچ 
داشتم.  فاصله  قدمي  چند  هنوز  بودند.  شده  خيره  آن  به  مطلق  سكوت  در  كلامي 
مي ديدم.  را  نور  رقصنده  شعله هاي  سرشان  بالاي  از  من  و  بود  من  به  پشت شان 
را درون آتش  از عمق چاه شنيدم كه گفت: مي خواهيد دستم  را  صداي يكي شان 
ببرم؟ شرط مي بندم كه نمي سوزد. من نيروي ماورايي دارم. بقيه به تمسخر خنديدند! 
ديد، جا  مرا  و  آورد  بالا  را  ببرد سرش  آتش  به درون  را  آنكه دستش  از  پيش  اما 
معركه  از  تا  پريدند  جا  از  سه  هر  معلم!  آقا  گفت:  بلندي  نسبتاً  صداي  با  خورد. 
بگريزند. بچه ها رفته بودند، آتش ولي به جا بود. با هر سوز سردي شعله ها رقصان 
به آن  به آن روز رقص نوري  تا  به هر طرف كشيده مي شدند.  باد  با وزش  همسو 
زيبايي و خيره كنندگي نديده بودم. نمي دانم چند دقيقه يا چند ساعت گذشت كه به 
همان حال مانده بودم و تكان نمي  خوردم. مثل تركه اي خشك ثابت و صامت نشسته 
بودم. همه وجودم چشم شده بود و ريخته شده بود به آتشي كه مي رفت زندگي ام 
را از نو برپا كند. گفتم كه نفهميدم چه زماني گذشت كه يكدفعه تماس دستي را به 
پرسيد.  را  حالم  حيرت  با  بود.  پدرم  نديدم.  و  ديدم  كردم.  احساس  شانه ام  روي 
خاموشي  خيال  ولي  آتش  افتادم.  راه  پي اش  در  بي اراده  شدم  بلند  ندادم.  جواب 
سر  از  وقتي  عصرها  بود.  نفت  شركت  بازنشسته  اكنون  نيز.  پدرم  بهت  و  نداشت 
به  نمي كشيد.  سيگار  ولي  مي خواند  روزنامه  بود.  پر  برمي گشت،  دستش  كارش 
تحصيلم اهميت مي داد و آقاي مهندس صدايم مي كرد و من بدم مي آمد. هميشه مرا 
در اتاقم غافلگير مي كرد: چه مي خواني؟ حتماً رياضيات است! به زبانم نمي آمد كه 
دروغ بگويم بنابراين سكوت مي كردم. مي آمد بالاي سرم عنوان كتاب را مي خواند: 
عصر رنسانس، فلسفه يونان باستان! اينها جزو كتب درسي مدرسه تان است؟ نه پدر. 
نكردم، مصر شدم كه  تمام  را. ولي من  اين چرنديات  آزاد است! بس كن  مطالعه 
ادامه دهم. ديگر يونان را كاملاً مي شناختم. گويي كه در آن زاده شده بودم. خواب 
مرد  پدرم  اما   . و...  گركه گور  ارسطو  افلاطون،  سقراط،  مي ديدم.  را  فلاسفه 
خوش شانسي بود. به اصرار او و عليرغم ميل باطني ام در دبيرستان رياضي خواندم و 
اين  از  حالم  ديگر  مهندسي.»  «فقط  ختم كلام  يك كلام  بود  گفته  هم.  را  دانشگاه 
واژه، از اعداد و ارقامي كه احاطه ام كرده بودند بهم مي خورد. ولي استعداد خوبي 
داشتم. با آنكه علاقه اي در كار نبود مفاهيم را به خوبي درك مي كردم. دانشگاه را 
اين  از  بالاتر  نمي خواستم  خواستم.  را  اين  خودم  رياضيات.  دبير  شدم  كردم  تمام 
بروم. احتمالاً مي خواستم انتقام پدرم را بگيرم كه به خاطر مبارزه و گستاخي ام تمام 
مقابل  در  من  عشق  و  دلبستگي  تمام  و  بود  كشيده  آتش  به  را  فلسفي ام  كتابهاي 
صداي  حتي  من  و  بودند  گرفته  آتش  فلسفي  واژه هاي  تمام  بود.  سوخته  چشمانم 
فريادشان را مي شنيدم. حتم داشتم كه آن شب كابوسي  تلخ و وحشتناك انتظارم را 
مي كشد و خواب سقراط را مي بينم با آن چشمهاي از حدقه بيرون زده. و ديگر همه 
چيز تمام شد. پرونده فلسفه و يونان بسته شده بود و من محكوم شدم به حل جدول 
ضرب و ديفرانسيل و حساب و انتگرال. من در تمام مدت سالهاي دانشگاه فقط به 
همين واژه هاي مادي گرا فكر كردم. وقتي به كتابخانه دانشگاه مي رفتم سخت مراقب 
بودم كه به سوي قفسه كتب فلسفي كشيده نشوم. آن وقت دوباره همه چيز خراب 
مي شد يا شايد هم درست مي شد! آمديم خانه. مادرم غذاي مورد علاقه ام را پخته 
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بود اما من در هيجان و تب و تاب آتش برافروخته بودم. نه لب به غذا زدم و نه 
حرف مستقيم به اتاقم رفتم، مقابل كتابخانه كوچكم كه حالا پر بود از كتب رياضي 
و فيزيك و... ايستادم. نگاهي به آنها انداختم. صحنه آتش گرفتن كتابهايم دوباره در 
ذهنم جان گرفت. رو به آن اشياي بي جان گفتم: لعنتي ها شما بايد آتش مي گرفتيد نه 
آن...! شب سختي را گذراندم و صبح با بي حالي برخاستم. بايد به مدرسه مي رفتم و 
آن  از  بعد  ولي  بود  خسته كننده  چقدر  مي كردم.  رياضي  تدريس  تمام  ساعت   6
در  بود،  نگذشته  كلاس  به  ورودم  از  دقيقه اي  چند  هنوز  نباشد!  ديگر  مي توانست 
چهره تك تك بچه ها دقت كردم، همه خسته و خواب آلود بودند. كتاب رياضي را 
روي ميز گذاشتند. گفتم: كتابها را توي كيف تان برگردانيد (تصميم تازه اي داشتم)! 
كردم.  شروع  كوتاه  مقدمه  يك  با  آنگاه  ماندند،  منتظر  و  كردند  نگاه  تعجب  با 
يكساعت بعد ديگر اثري از رخوت و كسالت در بچه ها نبود. همه هيجان زده بودند. 
نمي دانم از لغو شدن رياضي بود يا از تأثير صحبت هايم و يا شايد هم هر دو. من 
زندگي  درس  مي خواستم  بدهم.  رياضي  درس  مي توانستم  نه  و  نمي خواستم  ديگر 
بدهم، در اين راستا هر اتفاقي هم كه مي افتاد مهم نبود. من مي خواستم هميشه در 
كه  باشم  رسمي  و  جدي  و  خشك  دبير  يك  نمي خواستم  من  بمانم.  بچه ها  ذهن 
و  عميق  ارتباط  يك  بچه ها  با  مي خواستم  مي رود.  و  مي دهد  درس حساب  مي آيد 
سازنده تري برقرار كنم. نمي خواستم بچه ها با ديدنم از من فرار كنند؛ مثل زماني كه 
دور آتش حلقه زده بودند. نمي خواستم وقتي وارد كلاس مي شوم روي تخته بنويسم 
مبحث امروز: تناسب. مي خواستم بنويسم: يونان، سقراط و درباره شان توضيح بدهم. 
اگر از آنها مي پرسيدم 2+2 همه يكصدا جواب  مي دادند 4. و اين خيلي بي مزه و 
تكراري بود. اما اگر مي پرسيدم: چه رنگي را دوست داريد؟ هر يك جواب متفاوتي 
روي  از  را  سنگيني  بار  انگار  داشتم.  خوبي  حس  شب  آن  مي دادند.  تحويلم  را 
شانه هايم برداشته بودند. حتم داشتم كه احساس آنها نيز همين طور بوده. جلسه بعد 
سقراط  از  هيچ كدام  كه  مي دانستم  زدم.  حرف  يونان  معلم  اولين  سقراط  درباره 
اطلاعاتي ندارند. شايد به زحمت نامش را شنيده بودند. فضاي كلاس در سكوت 
خاصي غوطه ور شده بود. چشم به دهانم دوخته بودند. پس از  يك سكوت ممتد 
با ما  پاييزي داخل حياط كه فاصله اي هم  درحالي كه فقط صداي ريزش برگهاي 
نداشت شنيده مي شد، شروع به سخن كردم: «سقراط بي اندازه بدقيافه بود. شكمي 
قلنمبه، چشمهاي برآمده، بيني پهن و كوتاه. ولي باطني بسيار دلپذير داشت! و چه 
محكوم  مرگ  به  فلسفي اش  فعاليتهاي  خاطر  به  را  آدمي  چنين  كه  است  تأسف بار 
كردند. خصلت اصلي سقراط آن بود كه وانمود مي كرد نمي خواهد كسي را تعليم 
بياموزد، پس به  دهد برعكس چنين وانمود مي كرد كه مايل است از مخاطب چيز 
مي پرداخت.  شنود  و  گفت  به  بدهد  درس  قديمي  معلم هاي  آقا  مثل  آنكه  جاي 
رياضيات  بحث  ديگر  بود»  سقراط  فلسفه  تاريخ  سراسر  در  چهره  اسرارآميزترين 
را  بعد  جلسه  مي باريد.  سرم  بر  سؤالاتشان  باران  و  بودند  راضي  بچه ها  نداشتيم. 
كلاغ  حال  به  تا  آيا  پرسيدم:  بچه ها  از  وقت  آن  هيوم.  نظريات  به  دادم  اختصاص 
با اشتياق منتظر كلامي  سفيد ديده ايد؟ طبيعي بود كه تعجب كنند. سكوت كردند. 
بودند تا حس كنجكاوي شان را ارضاء كنند. خيلي چشم انتظارشان نگذاشتم: هيوم 
معتقد بود: چون هرچه كلاغ در عمرم ديده ام سياه بوده اند اين دليل آن نيست كه 
كلاغ سفيد وجود ندارد. يك فيلسوف نبايد امكان پيدا شدن كلاغ سفيد را رد كند. 
يك  است.  علم  مهم  وظيفه  سفيد)  (كلاغ  كاوش  كه  گفت  بيش  و  كم  مي توان 
فيلسوف حقيقي هرگز نمي گويد هرگز. بچه ها گيج و منگ شده بودند. حق داشتند. 
قادر به درك مسائل پيچيده فلسفي نبودند، آخر سني نداشتند. تنها 13 سال. و اين 
سن براي درك مفاهيم سنگين، سن كمي بود. اما مگر من خودم از دوره نوجواني 
خواستند  بودم؟  نشده  غرق  فلسفه  وادي  در  خودم  من  مگر  بودم؟  نكرده  شروع 
واضح تر برايشان توضيح دهم. بنابراين به ذكر نقالي از هيوم پرداختم: «ببينيد بچه ها 
پاسخهاي  احتمال  به  است  كدام  كمان  رنگين  رنگ  زيباترين  بپرسم  شما  از  اگر 
متفاوتي مي شنوم. ولي اگر بپرسم حاصل 5×4 چيست؟ همه شما يك جواب خواهيد 
داد. چون اكنون عقل دارد حرف مي زند و عقل از هر جهتي نقطه مقابل «چنين فكر 
به  تنها  است چون  و جاوداني  مطلق  عقل  است  مي كنم»  احساس  يا چنين  مي كنم 
به  يكراست  مدرسه  تعطيلي  از  پس  روز  آن  مي پردازد».  جاوداني  و  مطلق  حالات 
از  من  بودم.  گرفته  دوباره  گويي جاني  فلسفي.  كتب  بخش  هم  آن  رفتم،  كتابخانه 
لحظه اي كه آن آتش شورانگيز را ديده بودم. مدام در خيالات خود غرق شده و در 
پي كشف فلسفه آن بودم اما هرچه بيشتر تلاش مي كردم كمتر به نتيجه مي رسيدم. 
آن  اسرار  از  پرده  مي بايست  من  نمي دانستم!  بود؟  نهفته  آتش  آن  در  رازي  چه 
را در  پاييز و زمستان  تمام شبهاي سرد  بنابراين  وارد عمل مي شدم.  برمي داشتم و 
همان نقطه مرموز (و البته از نظر خودم معنوي) آتش برافروختم، كنار همان ديوار 
شعله هاي  تماشاي  محو  و  بودم  غرق  خود  عالم  در  آنقدر  شب ها  از  يكي  آجري. 
لحظاتي  براي  آنكه صدايم زدند.  تا  نشدم.  بچه ها  متوجه حضور  رقصنده آتش كه 
چند به خود آمدم. با چشمان كنجكاو و پرهيجان خود از من جواب مي خواستند. از 
اوضاع مدرسه گفتند كه در نبودم ديگر آن شور و حال سابق را ندارد. رو به  آنها 
نبود  اگر خدايي  دارم! شايد  بخواهيد من آتش را خيلي دوست  را  گفتم: «راستش 

نهفته  آن  وراي  در  كه  را  آنچه  را،   آتش  نه خود  البته صرفاً  مي شدم.  آتش پرست 
است دوست مي دارم. مثلاً ويژگي هايي را كه دارد و اين فقط به خود آتش مختص 
مي شود. مثل خاصيت سوزندگي اش، حرم و گرمايش، درخشش شعله هايش، التهاب 
و حالت جنون وارش، قدرت ويرانگري اش، كه البته هميشه هم مخرب نيست (گاه 
سازنده است و برازنده) مثلاً وقتي كه انساني كه اتفاقاً مدعي عقل هم است به حس 
به  نمايان مي سازد. و  پنهان است كه خود را  اين آتش  شورانگيز عاشقي مي رسد، 
همين دليل مقدس است!» اين آخرين كلمات و آخرين خطابه اي بود كه داشتم. پس 
از آن ديگر سكوت بود و سكوت. شب ها تا سپيده صبح درون فلسفه غرق مي شدم 
و غروبها در بازي  آتش. مادرم به شدت اظهار نگراني و دلسوزي مي كرد. پدرم اما 
عذاب  و  مي سوزد  درون  از  دارد  كه  مي فهميدم  بود.  علومي  مباحث  نگران  بيشتر 
مي كشد و من از اين عذابش به تلافي گذشته، پنهاني لذت مي بردم. دوره او ديگر به 
پا روي  او  به خاطر  نابود كرده بودم.  به خاطرش  بود. من زندگيم را  پايان رسيده 
تمام علايق و دلبستگي هايم گذاشته بودم و اينك حق داشتم هر طور كه مي خواستم 
رفتار كنم. از اينكه مي ديدم نمي تواند مقابله كند احساس شعف و شادماني به من 
دست مي داد و اين شادي زماني به اوج خود رسيد كه به دليل فعاليت هاي فلسفي ام 
تمام  من  كردند.  صادر  مرا  اخراج  حكم  روزنامه  چندين  انتشار  و  مدرسه  در 
افت درسي شده  بچه ها دچار  بودم.  داده  اختصاص  فلسفه  به  را  كلاس هاي درس 
بودند و والدين شان تقاضاي جبران خسارت داشتند. اتيكت روان پريشي بر پيشاني ام 
زدند. بچه ها اما خودشان حرفي نداشتند اگر هم داشتند جرأت ابراز نداشتند. زندگيم 
ورق ديگري خورد. تمامي اوقات من صرف 2حالت مي شد: يكي مطالعه و دوم در 
خلسه آتش. تا اينكه درست به خاطرم هست صبح يك روز بهاري، ارديبهشت ماه 
بود. آسمان آبي و چندين لكه سفيد ابر در آن نمايان بود و هوا فوق العاده دلپذير و 
از دست  بودم. چكيده اي  نشسته  پنجره  نزديك  تفكرات خودم  فرح بخش. غرق در 
ملايمي  نسيم  بودم).  كرده  تهيه اش  فراواني  زحمت  (با  بود  كنارم  سقراط  نوشته 
صورتم را نوازش مي داد. آن روز روز قشنگي مي توانست باشد (اگر مي گذاشتند) 
دارد.  نياز  من  همراهي  به  و  برود  جايي  مي خواهد  اظهاركرد  شد.  اتاقم  وارد  پدر 
عجيب به نظر مي رسيد. چون در تمامي آن مدت پدر حتي كلامي با من سخن نگفته 
بود و بيشتر با سكوت و نگاه نافذش با من حرف مي زد. احساس بدي پيدا كردم. 
نمي دانم از طرز كلامش بود يا از نوع نگاهش. داخل ماشين نشستيم و خودش پشت 
يار  ماهها  سكوت  كه  نيز  من  و  نكرديم  صحبت  كلامي  ديگر  نشست.  فرمان 
خيابانهاي  از  بوديم.  راه  در  يكساعتي  نمي كرد.  تفاوتي  برايم  بود  شده  هميشگي ام 
حالت  اين  بپرسم.  نمي توانستم  و  كجاست  مقصد  نمي دانستم  شديم.  دور  اصلي 
خاص پدر را مي شناختم. اگر ميلي به گفتن نداشت محال بود كلامي برلب بياورد. 
نبود فرو رفتم و اندكي بعد  بنابراين در سكوتي سرد كه گويي هيچ پاياني برايش 
سرم را توي كتاب بردم. لحظاتي گذشت تا آنكه ماشين درون ساختماني با حياطي 
بسيار بزرگ با رديفي از گلها و درختان بلند قامت متوقف شد. مثل آدمهاي مسخ و 
وارد  حياط  از  آنكه  از  پيش  بپرسم.  سؤالي  بي آنكه  شدم  روان  دنبالش  به  بي اراده 
ساختمان شويم نوشته پلاك بالاي در ورودي را خواندم. متعجب شدم!  آخر پدر 
بيايد. داخل ساختمان كه شديم با  كسي را در آنجا نداشت كه به جهت ملاقاتش 
مردي قد بلند كه موهاي خاكستري اش تا روي پيشاني اش  آمده بود و لباس سپيدي 
ممنيز به تن داشت مشغول صحبت شد. خواسته بود فاصله را رعايت كنم و چند قدم  مم
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1ـ سيد كرامت االله افسريان ـ بهبهان
دوست خوب و هنرمندم، سلام مرا بپذير. اميدوارم حال و روز خوبي داشته باشي. 
تا آنجا كه يادم مي آيد، دو سه بار به نامه ها و داستان هايت جواب دادم. يادم مي آيد 
فكر  هم  اگر  حال  هر  به  بودم.  كرده  يادآوري  داستان هايت  درباره  را  نكته هايي 
اما داستان هايي  مي كني كه به شما كم لطفي شده، به بزرگواري خودت ببخش. و 

كه فرستادي.
الف) صيد:

كه  مي داني  نيست.  تكان دهنده  و  قوي  پايان بندي اش  اما  است.  خوبي  داستانك 
داستانك ها بايد در پايان شوكي به ذهن خواننده وارد كنند. در غير اين صورت به 

خاطر حجم كمي كه دارند، نمي توانند حق روايت را ادا كنند.
ب) افسوس:

اين يك قطعه است، هيچ خط داستاني در آن نيست. معتاد با خودش فكر مي كند كه 
چرا گمان مي كرده، مصرف مواد مخدر، لذت دارد!؟ در حالي كه حالا به اين نتيجه 

رسيده كه داماد شدن لذتش بيشتر است.
دوست گرامي! كجاي اين نوشته داستان است؟ البته همين متن كوتاه را هم مي توان 

به داستان تبديل كرد.
ج) بدل:

اين متن از متن هاي ديگر، داستاني تر است. مي داني چرا اين سوژه خوب را تلف 
كردي؟ به خاطر آن كه همه چيز را توضيح دادي. مي توانستي قسمت هايي از آن را 
حذف كني و يا به شكل ديگري بيان كني تا پيچيدگي لازم، كشش لازم و در نهايت 
با  تامين مي شود.  باشد. در آن صورت لذت خواننده هم  داشته  را  غافلگيري لازم 
تا به  با كمي حذف و اضافه چاپ مي كنم  اجازه ات همين متن داستانك «بدل» را 

صحت گفته هاي من نزديك شوي.
منتظر داستان هاي ديگرت هستم.

2ـ فاطيما فاطري ـ كاشان
خوشبختانه به اين پيشنهاد و پيشنهادهاي قبلي ات گوش كردم و مي خواهم ستوني را 
به معرفي نويسندگان ايران و جهان اختصاص بدهم. تمام سعي و تلاش من و سردبير 
به داستان نويسي، ضمن خواندن داستان هاي  اين است كه علاقه مندان  محترم مجله 

خوب و قوي در مجله، با دنياي داستان نويسي هم به طور فني تري آشنا شوند.
داستان «نقطه كور» هم در نوبت چاپ قرار گرفت.

 يادداشتي برداستان انقلاب فلسفي
نويسنده اين داستان رفته رفته دارد پيشرفت مي كند. اين يك حكم جامع نيست 

منظورم از پيشرفت چند نكته را شامل مي شود:
الف)  زياده نويسي و توليد انبوه را كنار گذاشته است. اين رفتار نشان از نوعي 

عقلانيت در داستان نويسي دارد.
ب) كوتاه نويسي را كنار گذاشته است. كوتاه نويسي در معناي اصلي و واقعي اش 
با متني  نهايت هنر به شمار مي رود. كوتاه نويسي در اين گزاره، مترادف خواهد بود 
كه به عمد كوتاه شده باشد. به قول معروف؛ سر و دُمش ورچيده شده باشد. داستان 
بود، داستان «مرگ  اگر چنين  نيست،  يا دوصفحه اي  متني يك  به معناي  لزوماً  كوتاه 
ايوان ايليچ» تولستوي كه نزديك به 50 صفحة چاپي است، از سوي داستان شناسان و 

منتقدان، در ژانر داستان كوتاه قرار نمي گرفت و داستان كوتاه ارزيابي نمي شد.
بعضي از داستان نويسان نو قلم ما به قصد كوتاه نويسي، چنان سروته ماجرا را هم 
مي آورند كه به محض آن كه قلم شان گرم شد، نقطة پايان را مي گذارند. و اين رفتار 

هميشه خوشايند نخواهد بود. سونيا از اين خطر عبور كرده است.
ج) از موضوعات كليشه اي عاشقانه و روابط مهرورزانه ي دبيرستاني دل كنده است 

و به سراغ مسأله اي جدّي رفته است.
اما آيا همين كافي است؟

آيا استفاده از سوژه اي نسبتاً نو براي فرار از كليشه كافي خواهد بود؟ اگر در 
پرداخت و شخصيت پردازي دست به كليشه نمي زد، آن وقت داستانش داستاني نو 
تلقي مي شد. كاري كه با بي احتياطي از دست نويسندة خوب و عاطفي ما در رفت. 
برخورد ساده و نگاهي ساده انگارانه به مسأله فلسفه و آوردن  نام فيلسوفان پرآوازه و 
توضيح دادن مشي فلسفي آنها، اگر متن را به سوي كليشه شدن نبَرََد، دست كم ردّپايي 

از نويسنده اي ساده بين در لايه هاي ماجراهاي داستان به جاي مي گذارد.
اول  صفحه  در  او  كرد.  فراموش  را  نويسنده  هنرمندانه  زيركي هاي  نبايد  البته 
داستان، (ده پانزده سطر اول) پاي پرنده و قفس را به ميان مي كشد و ذهن خواننده 
را به داستاني تمثيلي معطوف مي كند درحالي كه در سطرهاي بعدي بحث به ريل 
اصلي خود برمي گردد و خاطره وار نقبي به گذشته زده مي شود و داستان  كم كم شكل 

مي گيرد.
نوگرايي كم رنگي كه در ساختار بيروني اين داستان به چشم مي خورد، نامگذاري 
آن است. اين نام، ذهن خواننده را به سمت يك داستان فلسفي از نوع «دنياي سوفي» 
مي برََد، مزيد برآن بايد از نقش ايهامي واژه انقلاب در تركيب نام داستان نام برد كه 
در ايجاد تعليق و كشش نزد خواننده بي تأثير نبوده است. از سونيا انتظار بيشتري نزد 

خوانندگان ايجاد شده است. پاسخ به اين انتظار، به خود سونيا بستگي دارد.

كه  فرستاده  ديگر»  «بار  نام  به  داستاني  ننوشته،  را  نامش  3ـ دوست عزيزي كه 
خواندن آن تلسكوپ گاليله را مي طلبد. از اين خواننده گرامي درخواست مي شود، 

اولاً با خط خوانا و درشت تر بنويسند ثانياً نام خود و شهر خود را ذكر نمايند.
4ـ م ـ احمدي ـ گيلان

داستانك «عادت» به خاطر پيش پا افتادگي ماجرا و سادگي در نوشتن آن به عنوان 
يك داستان تلقي نمي شود. لطفاً به پرداخت داستان، توجه بيشتري داشته باشيد. همين 

متن را دوباره و چندباره بنويسيد و هر وقت از آن راضي شديد بفرستيد.
5ـ سمانه؟ ـ قزوين

از نقاشي زيبايي كه كشيدي و فرستادي، ممنونم. به پيشنهاد شما هم جواب مثبت 
دادم، از شماره هاي آينده به معرفي داستان نويسان ايران و جهان مي پردازم.

موضوعش درس  كه  آن  با  نيست  نقاشي ات  زيبايي  به  «دختر خجالتي»  داستان  اما 
نقاشي در يك مهدكودك است. ماجرا به طرز ساختگي، كش پيدا كرده و طولاني 

شده است.
5ـ معصومه كاظمي ـ؟

عزيز!  باشد. دوست  گيرايي  داستان  مي تواند  دوباره نويسي،  با  «دست هاي كوچك» 
نويسنده، نبايد خيلي چيزها را كه خودش مي داند، به حساب خواننده داستان بگذارد 
و انتظار داشته باشد كه او هم بداند. داستان نويس بايد فكر كند كه خواننده داستان به 
اندازه او درباره داستان نمي داند. بنابراين نبايد در اطلاع رساني به خواننده داستانش 

خساست  به خرج دهد.
داشتن  به  يادآوري خاطره كودكي مي گذرد،  در  آن  داستان كه سه چهارم  اين  در 
و  تعليق  نوعي  تاكيد،  همين  داشتي.  تاكيد  آن  روي  و  پرداختي  تميز  دست هاي 
كشش در خواننده ايجاد مي كند تا ببيند در كادر پاياني داستان چه استفاده اي از اين 
دست هاي تميز مي كني. ولي در پايان داستان انتظار خواننده برآورده نمي شود زيرا با 
پسري روبه رو مي شود كه سربازها مي خواهند ببرندش و او دست هايش را از جيب 

بيرون نمي آورد.
به نظر مي رسد كه بايد روي پايان بندي اين داستان خوب بيشتر كاركني. قول مي دهم 
اگر اصلاحات لازم را در بخش پاياني داستانت انجام بدهي و بفرستي، در چاپ آن 

مضايقه نكنم.
اميدوارم سربلند و سرحال باشيد.

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما

بود. آدمهاي  آنجا زياد  نداشت. ديدني هاي حيرت انگيز  اهميتي  بايستم.  آن طرف تر 
مسخ و بي حالت. يكي لبخند چندش آوري برلب داشت و چشم از من برنمي داشت. 
مرد كه  آن  با  پدر  دلم مي خواست هرچه زودتر صحبتهاي  پيدا كردم.  بدي  حالت 
هوا  آنكه  با  بود.  برگرديم. سردم  به خانه  و  تمام شود  آنجاست  رئيس  داشتم  حتم 
مطبوع بود، نياز شديدي به آتش و گرمايش داشتم. انتظارم زياد طولاني نشد، چند 
لحظه بعد پدر ساكي را كه به همراه آورده بود به دست مرد سپرد و... رفت. تنها 

شدم درون يك سلول سرد و منجمد و از ديدن آتش و بازي رقص شعله ها محروم. 
گذاشته اند.  پنجره  كنار  اتاقم  توي  را  قفس  تمام.  سال   3 تا  آغاز شد  و سركشي ام 
پرنده به طرز عجيبي آرام شده. اما بدن نحيف اش لرزش خفيفي دارد. از لاي پنجره 
سوز سرد پاييزي به درون مي وزد. كتاب سقراط روي تختم بي انگيزه ورق مي خورد. 
مي بندم و پنجره راهم. ولي بي فايده است. پرنده ديگر تكان نمي خورد!  ناخودآگاه 

شعر فروغ را زيرلب زمزمه مي كنم: «پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني ست!»
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حكايت آشنايي
اكبر كتابدار

اشاره
خانواده خاله طاهره سالي يك بار در عيد نوروز به خانة ما 
مي آمدند. اين مسأله هر سال تكرار مي شد. گوهر دخترخاله 
طاهره، دختر عزيز دردانه اي بود كه مورد توجه همه بود: من 
مسأله  اين  وقتي  بودم.  شده  علاقه مند  او  به  دل  در  هم 
را به خواهرم كتايون گفتم، گفت كه خانوادة گوهر، دچار 
و  مي دانند  بالاتر  خيلي  ما  از  را  خودشان  و  هستند  توهم 
مطمئناً دخترشان را به تو نخواهند داد. از كتايون خواستم 
كه موضوع را با مادرم در ميان بگذارد. وقتي پدرم فهميد 
قشقرقي راه انداخت كه نگو و نپرس. اما وقتي خانواده ام 
اصرار بيش از حد من را ديدند، ناچار شدند كوتاه بيايند و 
نهايتاً قرار شد ابتدا مادرم غيرمستقيم اين موضوع را با 
خاله طاهره درميان بگذارد كه اگر جواب آنها مثبت بود، با 

تشريفات رسمي، به تهران و به منزل آنها برويم.
جواب خاله طاهره و شوهرش نه تنها منفي بود، بلكه خيلي 
هم ناراحت شده بودند كه چرا من و خانواده ام به خودمان 
و  يكي يكدانه  دختر  ـ  گوهر  از  كه  داده ايم  اجازه اي  چنين 

دردانه شان ـ خواستگاري كنيم.
***

ما هم  رابطة  باعث شد كه  از گوهر  جريان خواستگاري من 
با خانوادة خاله طاهره قطع شود، چرا كه از آن سال به بعد، 
به  بلكه  نيامدند  ما  خانة  به  تنها  نه  نيامدند.  ما  خانة  به  ديگر 
آنها  به  البته گهگاهي دايي ام  شهرستان ما هم پاي نگذاشتند. 
باخبر  آنها  احوال  از  كه  بود  دايي  طريق  از  و  مي زد  سري 
مي شديم. خانواده ام، از كنار اين مسأله به راحتي گذشتند، اما 
فكر من آنقدر به اين مسأله مشغول شده بود كه حتي لحظه اي 

از فكر گوهر غافل نمي شدم.
دو سال از قطع ارتباط ما گذشته بود كه خبردار شديم گوهر 
ازدواج كرده است. شنيدن اين خبر مثل پتكي بود بر سر من. 
اصلاً نمي توانستم باور كنم. كارم شده بود گوشه گيري و گاهي 
هم دور از چشم ديگران گريه. كتايون وقتي حال و روز من را 

ديد، يك روز به اتاقم آمد و گفت:
براي كي گريه مي كني كه  بعيده. داري  از تو واقعاً  ـ كريم! 

اصلاً ارزش اين حرفارو نداره.
ـ چه كار كنم، دست خودم نيست. تنها تو مي دونستي كه من 
چقدر گوهررو دوست داشتم. حتي يك سال هم به خاطر اون، 
روز و شب نداشتم تا بتونم زبان انگليسي رو ياد بگيرم كه بتونم 

باهاش حرف بزنم.
به  رو  تهرون  حتي  شهر،  اين  دختراي  بهترين  من!  برادر  ـ 
مي شي.  مملكت  اين  مهندس  داري  تو  ناسلامتي  مي دن.  تو 
مي داني كه گوهر، هيچ وقت نتونست وارد دانشگاه بشه. شهرام 
شوهرش هم، اون طوري كه از دايي شنيدم، يه كارمند خيلي 

خيلي معموليه.
ـ واقعاً؟

ـ آره... دروغم چيه؟
و  فيس  خاطر  به  گوهررو  آقاكريم.  كردن  ضرر  خودشون  ـ 
افاده اي كه داشتن به تو ندادن و آخرسر به يه نفر كه نه پولي 

داره و نه مقام و مرتبه اي شوهر دادن. چشمشون كور.
ـ اين حرفارو نزن كتايون ـ راستي از گوهر خبر نداري؟

كرده  شوهر  ديگه  اون  چون  باشي،  بي خبر  هم  شما  بهتره  ـ 
و رفته.

اين مسأله گذشت و گاهي اوقات كتايون از حال و روز گوهر، 
چيزايي به من مي گفت؛ و يك بار گفت:

ـ البته خدا قسمت كافر هم نكنه كريم، اما مي دوني كه شهرام، 
شوهر گوهر رو از اداره اخراج كردن؟

ـ نه، چرا؟
ندارن. حتي  اعتياد... الان هم حال و روز خوبي  به خاطر  ـ 
نداره و حاضر  به من هيچ ربطي  شوهرخاله طاهره هم گفته 
نشده حتي يك ريال كمكشون بكنه. چون ظاهراً خود گوهر 

خواسته بوده با شهرام ازدواج كنه...
ـ پس الان زندگي شون چه جوري مي گذره؟

فراموش  رو  گوهر  هميشه  براي  بهتره  داداش!؟  چه  ما  به  ـ 
كني.

ندارم و  به كارشون  نمي تونم. كاري  تو يكي مي دوني كه  ـ 
حتي حاضر هم نيستم ببينمشون، اما اينكه از فكرشون خارج 

بشم، ديگه دست خودم نيست.
هم  علي  دايي  گذشت.  سالي  چند  گوهر  ازدواج  جريان  از 
كه تنها رابط ما با خونوادة خاله طاهره بود و گهگاهي اخبار 
دنيا  اين  از  مي رساند،  من  به  را  گوهر  حال  وضع  و  زندگي 

رخت بربست و رفت. به عبارتي از اين مسأله حدود بيست و 
هفت سال گذشت و ما ديگر اصلاً هيچ خبري از آنها نداشتيم 
از  بعد  چون  مي كنند.  كار  چه  و  هستند  كجا  نمي دانستيم  و 
مرحوم شدن شوهرخاله طاهره خانه شان را هم فروخته بودند 
و از آنجا رفته بودند؛ اما چرخ روزگار، به شكلي ديگر چرخيد 
از  يكي  در  گوهر،  از  من  خواستگاري  از  پس  سال  سي  و 
به طور  او را در خانة دختر دايي ام  نوروز  روزهاي تعطيلات 
ابتدا او را نشناختم، منتها وقتي دختردايي  البته  اتفاقي ديدم. 
من  كه  گوهري  است.  گوهر  كه  فهميدم  كرد،  معرفي  را  او 
مي شناختم، با گوهري كه آن روز ديدم، زمين تا آسمان فرق 
مي كرد. در طي اين سالها، من هم به سن پنجاه سالگي رسيده 
بودم. اما آن طوري كه گوهر شكسته و نحيف شده بود، نشده 
بودم. با او كه صحبت مي كردم، مثل همان روزهاي جواني، 
همين  به  مي كرد.  پيدا  افزايش  قلبم  ضربان  و  مي لرزيد  بدنم 
خاطر نتوانستم آنجا بنشينم. تا اينكه با همه خداحافظي كردم 
خداحافظي،  همان  در،  دم  بروم.  دايي ام  دختر  خانه  از  كه 

دختر دايي ام گفت:
ـ كريم! مگه قرار نيست فردا شب همه فاميل براي بازديد عيد 

به خونة شما بيان؟
ـ چرا؟

ـ خب، بهتره از گوهر و پسر و دختر و عروسش هم دعوت 
كني؟

ـ عروسش؟
ـ بله... اون خانمي كه پيش پسرش بود، عروسش بود ديگه.

اونارو دعوت  مادرم  يا  كتايون  به جاي من،  نيس  بهتر  اما  ـ 
كنه؟

ـ به دو دليل نه. اول اينكه مادرت تا ما به ديدنش نريم كه به 
اينجا نمي آد. كتايون هم منتظره تا شوهرش از شهر بياد و اون 
وقت بياد اينجا. دوم هم اينكه، به خاطر مسائلي كه سالها پيش 

به وجود اومده، بهتره خود تو دعوتش كني.
ـ چشم.

هم دلم مي خواست با گوهر صحبت كنم و هم دلم نمي خواست. 
از  به سالن پذيرايي و  برگشتم  به دريا زدم و  آخر سر دلمو 
گوهر و خونواده اش دعوت كردم. گوهر كه با سالهاي قبل، 
اخلاقش خيلي فرق كرده بود، با لبخند و احترام بسيار گفت:

راستش  شده.  تنگ  خاله  براي  خيلي  دلم  آقاكريم.  چشم،  ـ 
خجالت مي كشم بيام. مي ترسم خاله ناراحت بشه.

ـ نه گوهر خانم. خيلي هم خوشحال مي شه.
ـ باشه، فردا شب حتماً خدمت مي رسيم.

اين يك روز، يك سال  من  براي  برسد،  راه  از  فردا شب  تا 
طول كشيد.

روز وصال با او يك روز بود گويي
و كنون در انتظارش روزي به قدر سالي

يك  و  مي رفتم  طرف  آن  به  طرف  اين  از  مدام  خانه  توي 
شده  من  رفتار  متوجه  كه  مادرم  نداشتم.  قرار  و  آرام  لحظه 

بود، گفت:
اينطور  كه  گوهري  فكر  تو  هنوز  نكنه  شده؟  چي  كريم!  ـ 

بي تابي؟
ـ نه مادر... ولي...

ـ فكرشو نكن مادر... اگه به حرف گوش كرده بود و همون 
سالها ازدواج كرده بودي و حالا زن و بچه داشتي، ديگر اصلاً 
به گوهر فكر نمي كردي... حالا كه اونو ديدي و خيالت راحت 
شد، بهتره من و خواهرت بعد از تعطيلات نوروز راه بيفتيم و 
يه زني برات دست و پا كنيم تا هم زندگيت سر و سامون بگيره 

و هم ديگه به گوهر فكر نكني.
ـ اي بابا، شما هم وقت گير آوردي مادر... من اگه مي خواستم 
زن بگيرم، بايد از همون سن و سال جووني مي گرفتم، نه حالا 

كه نيم قرن از عمرم گذشته.

ـ تا ببينيم قسمت چي باشه.
دايي علي،  و دختر  از گوهر  اما  و  آمدند  يكي  يكي  مهمانها 
خبري نبود. كتايون، مثل هميشه سر به سرم گذاشت و گفت:

ـ دوست داري بياد يا نه؟
ـ تو هم شوخيت گرفته كتي؟

ـ نه، جون كريم، راستشو بگو...
ـ راستش خودمم نمي دونم.

كه  من  ندونه  كي  هر  داداش...  باش  روراست  خودت  با  ـ 
مي دونم تو براي چي اصلاً زن نگرفتي...

ـ بيخودي حرف درنيار. من به خاطر درسم زن نگرفتم.
ـ تو كه راس مي گي؟ مگه همه مردم درس نمي خونن؟ برو... 

برو... آقاكريم...؟! ... مثل اينكه اومدن.
با آمدن گوهر، بي تابي ام مضاعف شد. بخصوص كه هيچ چيز 
از او نمي دانستم. حتي برايم سؤال شده بود كه چرا در خانة 
آمده  بچه ها و عروسش  با  فقط  نبوده و  دختردايي، شوهرش 
بوده. اين را وقتي فهميدم كه مهمانها رفتند و مادرم، آنها را 

نگه داشت:
خودتون  حتماً  خاله.  كشيديم  زيادي  سختي  سالها  اين  ـ 
خبردار شدين كه شهرام چقدر مارو اذيت كرد. دو سه سال از 
ازدواج ما نگذشته بود كه اونو از اداره اخراج كردن. ديگه نه 
درآمدي نه پولي. من مجبور بودم به خاطر بچه هام كار بكنم. 
در طي اين سالها، هم قالي بافي كردم، هم سرايداري كردم و 
هم... هر چي هم پول پيدا مي كرديم، باباشون به زور ازمون 
مي گرفت و خرج اعتياد خودش مي كرد. شهروز كه بزرگ شد 
و سر كار رفت، كمي وضعمون بهتر شد الحمدالله. از دو سال 
پيش هم كه شهرام عمرشو داد به شما، تونستيم رنگ آسايش 
و آرامش رو ببينيم. اون خدابيامرز، نه تنها هرچي پول داشتيم، 
به زور از ما مي گرفت، بلكه روزي نبود كه من يا بچه هارو، 

با كمربند سياه نكنه.
براش  گوهر.  خاله جون  شده،  كوتاه  ديگه  دنيا  از  دستش  ـ 

طلب مغفرت كن.
ـ خدا بيامرزدش... ما كه خيري ازش نديديم. من اين بچه هارو 
با چنگ و دندون بزرگ كردم. الحمدالله شهروز سركار رفته و 

خدارو شكر، زندگيمون مي چرخه.
ـ ماشالا عروس هم كه گرفتي خاله؟

ـ بله... به خدا مي خواستم به شما هم خبر بدم، اما خجالت 
كشيدم.

ـ خجالت براي چي خاله؟ اون موقع هم اگه مسأله پيش اومد، 
ما مي دونيم كه مخالف اصلي آقات بوده نه تو. خدا همه شونو 

رحمت كنه.
صحبتهاي ما با گوهر آن شب، تا صبح به درازا كشيد و متوجه 
شديم كه گوهر و بچه هايش، از دو ماه پيش در شهر ما ساكن 
شده اند و پسرش شهروز هم، در شهر ما مشغول كار است و با 
وجودي كه جوان است و سن و سالي هم ندارد، اما صاحب 
به خوبي  روزگارشان  و  هم هست  شركتي  و  دستك  و  دفتر 
مي گذرد و نيازي نيست ديگر گوهر قالي بافي كند. صبح كه 
شد، نشاني محل كار شهروز و منزلشان را به ما دادند و اصرار 
زيادي كردند كه پنجشنبه شب هم، ما به منزل آنها برويم. به 

عبارتي پس از سالها، رفت و آمد ما دوباره شروع شد.
يكي از روزها كه كتايون به خانه ما آمده بود، حرف دلم را 

با او در ميان گذاشتم:
ـ كتايون، نظرت چيه؟

ـ چه نظري؟
ـ گوهر؟

ـ اي بابا... تو هنوز توي فكر گوهري؟
ـ بله، مثل هميشه.

ـ فكر نمي كني كه اون دو تا بچه داره و عروس و ممكنه...
ـ خب تو بايد هم مادر رو راضي كني و هم گوهر رو.

ـ واقعاً مسأله اينقدر جديهّ؟
ـ آره. ازين بيشتر.

قول  بهت  رو  مادر  اما  كنم،  راضي  مي تونم  من  رو  گوهر  ـ 
نمي دم. چون خودت مي دوني كه در طي اين سالها، حداقل 

سي تا دختررو به تو معرفي كرد و تو بدون استثنا رد كردي.
ـ خب آره. براي اينكه نمي خواستم ازدواج كنم.

ـ حالا چي شده كه دوباره فيلت ياد هندوستان كرده.
ـ خودتو به اون راه نزن آبجي خانوم. هر كه ندونه، كتايون 

خانم خوب مي دونه چرا.
شد.  ناراحت  خيلي  ابتدا  كرد،  صحبت  مادرم  با  كه  كتايون 
اما چون مادرم اين را فهميده بود كه من به جز گوهر با فرد 
ديگري ازدواج نخواهم كرد، مجبور شد كه موافقت كند. از 
طرفي كتايون هم با گوهر صحبت كرده بود و ابتدا به خاطر 
گيرودار  در  هم،  دخترش  تنها  و  شده  عروس  اينكه صاحب 
صحبتهاي  با  كه  مي كنه  مخالفت  بود،  بخت  خانة  به  رفتن 
كتايون و دختردايي ام و البته اصرارهاي من، موافقت مي كنه و 
پس از سي سال هجران و دوري، من و گوهر توانستيم زندگي 

مشترك خود را با عشق و دوستي آغاز كنيم.
اي خدا اين وصل را هجران مكن

سرخوشان عشق را نالان مكن
نيست از هجران به دوران تلخ تر

هر چي خواهي كن، وليكن آن مكن.

عشق ممنوعه

ني
پايا

 و 
وم

ت د
سم

ق



طيبه هاشم زاده

فراخوان نوروز
باشيد. سال ها  از الان به فكر شما هستيم، پس شما هم به فكر ما  اينكه ما  يعني  اياّمي به استقبال (نوروز) مي رويم،  از چنين  سالهاست كه 
نوشته ايم و امسال هم مي نويسيم: «باز هم روز از نو، نوروز از نو» يعني بايد خودمان را براي نوروزي ديگر آماده كنيم. نوروز كه بدون ويژه نامه 

نمي شود، ويژه نامه هم بدون تلاش شما ويژه نامه نمي شود، پس از همين الان، بله، از همين حالا به فكر ارسال مطالب نوروزي باشيد.
البته باز هم توصيه مي كنم منظور از مطالب نوروزي، اشاره به تاريخچه، عادات، رسوم و... نيست كه تكرار مكررات است. مطالبتان بايد 
نوروزي، خواندني و شنيدني باشد. حالا به هر بهانه اي. پس اينگونه آثار را از امروز تا پايان بهمن ماه به نشاني صفحه همگام ارسال كنيد. يادتان 

باشد حتماً روي پاكت بنويسيد: «ويژه نامه نوروز»
ضمناً منتظر معرفي «خبرنگال سال» در ويژه نامه نوروز هم باشيد. شايد امسال قرعه به نام شما باشد!
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همگام با 
خبرنگاران جوان 

مقدمه: از آنجايي كه در سنين جواني و نوجواني فاصله بين خوب و بد در هر 
زمينه اي به اندازة يك تار مو است و انتخاب دوست و دوست يابي مناسب، يكي از 
مسائل مهم در اين دوره مي باشد، بد نيست قبل از اينكه معيارهايي بي ارزش را بهانه 

انتخاب دوست كنيم، چشمها را بشوييم و جور ديگر ببينيم!
قلم و كاغذ برمي داري، شروع مي كني با يه دل پر از دنيا، رفتارهاشون و اينكه 
چه طور دلت رو شكستند براي «سنگ صبور» نامه مي نويسي. يا نه با يك روحيه شاد، با 
يك دل خوش اتفاق بامزه اي رو كه برات افتاده در قالب طنز مي بري، از نبوغ خودت 
كيف مي كني و مي فرستي براي «دلشوخي». وقتي متوجه مي شي يه چيزايي هست 
مكاتبه  و  «مجهول»  ياد  نشناسيش. چقدر  اينكه  مگر  بگي  هيچ كس  به  نمي توني  كه 
باهاش آرامش بخشه. اگر دلت گرفته بود يا اگر فهميدي بشُكه استعدادي و همين 
طور اثر هنري خلق مي كني كه دلت بخواد يكي اونها را نقد و تورو راهنمايي كنه 
«معلوم» كار درست تنهات نمي گذاره. خيلي وقتا كه دلت مي خواد حرفاي گنده گنده 
بزني اما هيچ كس حاضر نيست به حرفات گوش كنه چون مؤثر نيست «همگام با 
مي زنند.  گنده گنده شون رو  ساده حرفاي  بچه ها چقدر  كه  مي افته  يادت  خبرنگاران» 
وقتي كه استعداد نويسندگي ات را هيچ كس درك نمي كنه، مي توني روي «در وادي 
داستان» و «كارگاه ادبي» حساب كني، هيچ توجه كردي كه چقدر بعد از نوشتن اين 
مطالب و چاپشون در مجله آدم حالش خوبه؟ چقدر احساس مشاركت خوبه؟ آره 
همه شما به اينها توجه كردين. ولي تا حالا از خودتون پرسيديد چرا جوانان؟ چرا با 

عشق، علاقه و اميد اين كاررو انجام مي دين؟
من يكي كه ذاتاً از اينكه در جمع دوستان و همسن و سالان خودم باشم لذت 
مي برم. مخصوصاً كه اگر اين جمع مكتوب باشه و بچه ها استعدادهاشون رو نمايان 
بزرگ  غم  يك  تو  هم  با  يا  بخندونن  رو  همديگر  باشن.  داشته  سالم  رقابت  كنن، 
شريك بشن، احساس بزرگي كنن، چيزاي سازنده بگن و... واقعاً چقدر لذّت بخشه، 
اما خيلي هاي ديگه هم با جوانان راهشون رو پيدا كردند تكليفشون رو مشخص كردند، 
معذرت  عرض  با  يعني  نداري،  زندگي  يعني  باشي،  نداشته  هدفي  تا  كه  فهميدند 
يك مرده متحرك در بين زنده ها، مثل وضعيت خودم قبل از آشنا شدن با جوانان و 
دوستان بزرگ و كوچك خوب، عاشق زندگي، هدفمند، محصل و شاغل و خلاصه 

همه جوره كه فهميدم بايد اين گونه بود تا معني زندگي رو فهميد.

حتماً شما هم براتون پيش اومده كه رازهايي اون ته ته دلاتون يا مغزتون داشته 
باشيد، ولي براي معلوم و مجهول نوشته  به نزديكترين اطرافيانتون نگفته  باشيد كه 
باشيد يا شايد هم با صميمي ترين دوستتون اون راز ناگفته را در ميان گذاشته باشيد. 
اما چرا من و احتمالاً خيلي هاي ديگه مثل من، ترجيح مي دهند كه اين حرفهارو به 
دوستاشون بزنند تا به پدر و مادرهاشون و بزرگتر از اونها يا كوچكتر از خودشون؟ 
بهتر همديگررو درك  بگويم همسن و سال ها  بهتر  يا  اينكه خب چون دوستان  در 
مي كنند شكي نيست اما مطمئناً اين تنها دليل اين كار نيست و خيلي دلايل ديگه رو 
مي شه سراغ داشت، مثل اينكه پدر و مادرها هميشه مارو با زماني كه همسن و سال 
ما بودند مقايسه مي كنند و انتظار خيلي از كارهارو از ما دارند و تحمل خيلي كارهاي 
مارو ندارند يا اينكه قابل اعتماد ما نيستند كه اين يكي احتمالاً درصد كمي داره يا 
شايد اينقدر گرفتارند كه مارو بين مشكلاتشون مثل يك ذرّه  مي بينند و وقتي مي خواي 
باهاشون صحبت كني، متوجه مي شي تازه تو داري به درددل اونا گوش مي دي و 
ازت خواهش مي كنه تو يكي ديگه سربار غم هاشون نشي. اجازه بديد يه حقيقتي را 
هم روشن كنم و اون اينكه به نظر خود شما كارتون درست و منطقي هست اما چون 
اطمينان داريد كه از نظر والدينتون صلاح نيست و كار شمارو تأييد نمي كنند، براي 

اينكه سنگ جلوي پاتون نيفته اون رو باهاشون درميان نمي گذاريد!
خيلي از پدر و مادرها را سراغ دارم كه اينقدر با بچه هاشون صميمي هستند كه 
فكر مي كني خواهر و برادرن و چقدر از پدر و مادرها هستند كه فكر مي كنن اگر نياز 
مادي بچه ها را رفع كنند، ديگه بچه ها چيزي به اسم محبتّ و... لازم ندارند يك دسته 

از پدر و مادرها هم هستند كه رابطه نه چندان صميمانه با بچه هاي خود دارند.
اما من براي تو يك راه حل دارم كه ردخور نداره. بيا و يه بار امتحان كن بد ديدي 
با من، اول برو وضو بگير، دوست داشتي نماز بخون، دوست نداشتي يه اعوذباا... 
بگو قرآن رو بگير تو بغلت و از صاحبش بخواه كه با تو صحبت كنه، اگر نديدي هر 
چي خوندي مربوط به دردته. اون هميشه به ياد من و توئه. حتي وقتي كه ما يادش 
نيستيم يا حتي براي يك لحظه فراموشش مي كنيم، معلوم پيشنهاد قشنگي داد كه من 
هر وقت دلم مي گيره و اين كاررو انجام مي دم آرامش بعدش وصف ناپذيره. نامه؛ 
براي خدا نامه بنويس! هرچي كه مي خواي خدابخونه بريز روي كاغذ. امتحانش ضرر 

نداره، حالا خود داني!

فرحناز رنجبر ـ ويلاشهر (اصفهان)
سلام، همگام عزيز، از همكاريتان متشكرم، اما: 1ـ در صفحه آرايي بعلت چاپ عكس همگامان عزيز كمتر 
مي توان تحول ايجاد كرد، اما كار نشد ندارد! 2ـ آيا دولتمردان ممكن است بطور خاص اين صفحات را مطالعه 
نمايند، هر امري ممكن است! اما خاص و عام آن دست ما نيست و ما رسالت خود را انجام مي دهيم، به اميد 
آنكه صدايمان به گوش دولتمردان نيز برسد. 3ـ مطرح كردن سوژه از طرف ما، گاهي بصورت مسابقه اجرا شد، 
ولي استقبالي نشد. دوستان و همگامان عزيز سوژه آزاد را بيشتر مي پسندند. مطلب 13 صفحه اي شما را هم 

خواندم فعلاً به همين نوشته بسنده كرديم تا بعد.

خانة دوست كجاست؟خانة دوست كجاست؟
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آثار غيرقابل چاپ
مجدد  ازدواج  رحيمه)،  (نعمت  كيست؟  امام  رستمي)،  (سميرا  حجاب 
همه گير  بحران  بخشي)،  (حسين  شهروندي  فرهنگ  نعمت زاده)،  (خديجه 

(جواد مزنگ زاده)، مردم بي دفاع غزه (گلنساء كياني)

مصطفي سبحاني ـ آشخانه
سلام، از همكاري شما با صفحه همگام ممنون، از بين 
آثار ارسالي شما كه در نوبت چاپ بود (به بهانه برگزاري 
بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر) اثر سينمايي شما 

را براي چاپ انتخاب كردم.

سينما
 آزمون شعور مخاطب

همه چيز در دنياي پرسرعت امروز، با شتاب فراوان درحال تغيير است و انساني 
كه خود را با اين تغييرات هماهنگ نسازد، زندگي پرچالشي را پيش رو خواهد داشت. 
يكي از اين موارد كه از گذشته تا امروز دچار تغييرات فراواني شده، صنعت جذاب 
سينماست؛ سينمايي كه در گذشته نمايشگاه فيلم هاي سياه و سفيد بوده و امروز با 
طي فرآيندي طولاني زادگاه فيلم هاي شگفت انگيز و پرزرق و برق! امّا همراه با اين 
تحوّل، آيا ذائقه ي سينمايي ما نيز متحوّل گشته؟! در دنيايي كه آمار فيلم هاي بد و 
بي محتوا و به اصطلاح سينمايي ها، فيلم هاي گيشه اي بسيار بيشتر از فيلم هاي ارزشمند 
هنري و اخلاقي است، آيا ما كه مخاطبان اين صنعت مهم هستيم، قدرت شناسايي 
فيلم هاي خوب را داريم يا فقط به خاطر بازيگران خوش چهره و جذاب فيلم ها، به 
سينما مي رويم يا آن فيلم ها را در خانه مشاهده مي كنيم؟ درك اين مطلب بسيار مهم 
است كه بايد درجه اي از شعور و فهم را داشته باشيم كه چشمانمان را آلوده ي ديدن 
هر فيلمي نكنيم و فيلم هايي را به چشم و مغزمان هديه كنيم كه ما را در جهت مثبت 

متحوّل مي كنند.
درحال حاضر اكثر سينماهاي ايران فيلم هاي گيشه اي و تجاري را نمايش مي دهند 
البته  بد،  اتفاق  اين  و  فوق العاده ضعيف هستند  اخلاقي و محتوا  هنري،  نظر  از  كه 
مزايايي نيز دارد كه مهم ترين آن، آزمودن درك و قدرت انتخاب و توانايي تشخيص 

ايرانيان است.
محمود فرحي كه خود را مخاطب عادي سينما مي داند نظر قابل تأملي را ارائه 
كرد؛ او مي گويد: ابلهانه است كه پول و وقتمان را صرف ديدن بازيگران خوش چهره 
كنيم و هيچ سود فرهنگي ديگري از ديدن فيلم نبريم! جا انداختن فرهنگ فيلم خوب 
سينماگران  وقتي  چون  مي شود،  سينما  صنعت  رونق  باعث  ايرانيان  ميان  در  ديدن! 
مي بينند فيلم هاي فاقد ارزش هنري و اخلاقي مورد توجه مخاطبان قرار نمي گيرند 
قطعاً در بالا بردن كيفيت محتواي فيلم ها بيشتر تأمل مي كنند. از همين الان تصميم 
بگيريم كه توقعمان را از سينما بالا ببريم و فيلم هاي كم ارزش و ضعيف را با عدم 
استقبالمان تحريم كنيم تا اينگونه هم به دنيا ثابت كنيم كه مردمي با شعور و درك بالا 
هستيم و هم كمك قابل توجهي به صنعت سينما كرده باشيم. آن هايي كه مي گويند به 
سينما مي رويم تا فقط خوش بگذرانيم قطعاً از اين نكته غافل اند كه خوشگذراني و 
تجربه ي ديدن يك فيلم ارزشمند هيچ منافاتي با هم ندارند و مي شود هم خوش بود 

و هم بيننده ي ارزشمندترين ها!
گلنساء كياني ـ فارس

سلام، از همكاري مستمر شما با صفحه همگام ممنون. از اينكه نتوانستم از آثار 
ارسالي شما در مورد كشتار در غزه استفاده كنم، پوزش مي طلبم، چون در اين مورد 

گفتني هاي لازم را در شماره هاي گذشته نوشته ايم.

جواد مزنگ زاده ـ بردسير
سلام، نوشته ايد روحيه گزارش نويسي شما برگشته و اميدواريد كه من خشمگين 

نشوم. گزارش و خبرهاي شما از شهرتان، زينت بخش صفحات مجله است. نمي دانم 
خشم مرا چگونه ديده يا شايد هم خوانده ايد. در هر صورت منتظر اخبار و آثار شما 

هستيم. موفق باشيد.

شكوفه اصلي نسب ـ گچساران
سلام، همگام قديمي، از اينكه با تمام مشكلاتي كه داريد، از خواندن مجله جوانان 
دست برنداشته ايد و مشتاقانه پيگير مطالب هستيد خوشحالم، به همة همگامان سلام 
رسانده ايد، سلام مرا از طرف همة عزيزان همگام و همكاران مجله پذيرا باشيد و 
شما  دوباره  همكاري  شاهد  زودي  به  اميدوارم  نماييد.  ابلاغ  نيز  محترم  خانوادة  به 

باشيم.

نعمت رحيمه ـ كنگاور
سلام، عكس و نامه ارسالي تان را دريافت كردم، از اتفاقي كه در زندگي تان رخ 
داده است و شما را از عزيزان دور كرده متأسفم، برادر گرامي، هيچ گاه خود را تنها 
تصور نكنيد شما خدا را داريد كه ارتباط با او همة اين دغدغه ها را از بين مي برد 
با تكيه به قدرت خداوند، براي بهتر زندگي كردن كار و فعاليت كنيد و با كسب 
درآمد به فكر تشكيل خانواده باشيد. مطمئن باشيد كه از پس اين روزهاي سخت، 
كار  از  برايمان  بعد  نامه هاي  در  مي كشد.  را  انتظارتان  نيز  و خوشي  شاد  روزهاي 
آينده اي روشن، روزهاي خوشي در  به  اميد  و  به خدا  توكل  با  بنويسيد  فعاليت  و 

انتظارتان خواهد بود.

س  - ر ـ خمين
باشد.  شده  كمتر  مشكلات  كه  ان شاءا...  است.  چطور  احوال  و  اوضاع  سلام، 
عكس تان را كه ديدم، ياد دوران نوجواني و مشكلات آن زمان خودم افتادم، عزيزم، 
از  راه  اين  در  و  مي كنيم  نرم  پنجه  و  دست  زندگي  مشكلات  با  نوعي  به  ما  همة 
مشكلات درس سازندگي مي گيريم، اميدوارم با خانواده محترمتان هم كنار بياييد يا 
بياييد و بيشتر قدر روزگار شيرين در كنار هم بودن را بدانيد. اين  به نوعي كوتاه 
روزگار هم سپري مي شود و جدايي خواهر و برادرها فرا مي رسد و حسرت دوران 
خوش با هم بودن هميشه برجاي مي ماند. روزهاي خوب و خوشي را در كنار خانواده 

برايت آرزو مي كنم.

حسين بخشي ـ اصفهان
سلام، از همكاريتان با مجله و ارسال مطلب متشكرم، با پوزش از اينكه نتوانستم 

از مطلب شما استفاده كنم، منتظر آثار قوي شما هستيم.
آقاي حامدي فر ـ تهران، اعظم داودي ـ رشت

لطفاً با روابط عمومي تماس بگيريد.

خديجه نعمت زاده ـ نورآباد لرستان
اجازه  بدون  مي داد  اجازه  مردان  به  كه  طرحي  تصويب  مورد  در  مطلبي  سلام، 
همسرشان ازدواج مجدد داشته باشند، همراه با نقطه نظر خانمها برايمان فرستاده ايد. 
خيال شما و همه خانمها راحت، فعلاً اين طرح دستور كار مجلس نيست، هرچند 
هستند مرداني كه نيازي به تصويب قوانين اين چنيني ندارند، اما شايد تصويب آن 

باعث توجيه اعمال اين گونه افراد مي شد كه خوشبختانه چنين اتفاقي نيفتاد.
اينكه، خانمهايي كه در گزارش  اول  نتوانستم چاپ كنم، چون  را  گزارش شما 
شركت كرده بودند، متأسفانه فقط نيمه خالي ليوان را ديده اند و يا از بخت بدشان 
با مردان انسان نما زندگي مي كنند كه با رفتارهاي غيرانساني خود موجب بدبيني و 
نيز  خانمهايي  متأسفانه  آقايان،  برخي  مقابل  در  اينكه  دوم  شده اند.  آنها  نارضايتي 
هستند كه زندگي را به كام همسرانشان تلخ مي كنند و... به اميد روزي كه مردان و 

زنان دنيا به حقوق انساني و قانوني خود واقف بوده و به آن احترام بگذارند.
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وجيهه تيموريخلوت انس

شاعر معاصر 
حسين منزوي 

اي شكفته ترين 
ــازوان پيچكــي ام  ــو را ب ــه ت ــان گرفت چن
ــه گويي از تو جدا نه، كه با تو من يكي ام ك

ــو همين  ــنايي ام امروزي ســت با ت ــه آش ن
ــاي كودكي ام  ــه مي شناســمت از خوابه ك
ــده اي  آم ــه  ك ــي  من ــال  خي عروســوار 
عروســكي ام  ــي  مهمان ــه  ب ــاز  ب ــاره  دوب
ــه مدحت تو  ــن نه بانوي شــعر مني ك همي
به گوش مي رســد از بانگ چنگ رودكي ام 
به نام توســت كه مي خوانم اي شكفته ترين 
ــي ام  چكاوك آواز  در  ــتوده  س گل 
ــده، از خــاك تارها شــود  ــخ ب نســيم و ن
ــي ام  بادبادك روح  ــو  ت ــاره  اش ــك  ي ــه  ب
چه بركه اي تو كه تا آب آبي اســت، در آن 
ــود جلبكي ام  ــار و پ ــناور اســت، همه ت ش
به خون خويش شــوم آبروي عشــق، آري 
بابكــي ام  سرشــت  ــاند،  برس ــدد  م ــر  اگ
بكشــم  ــراغ دل  ف ــا  ب نفســي  ــو  ت ــار  كن
ــد، سرنوشــت بختكــي ام. ــان بده ــر ام اگ

اتفاق قطعي 
وحيد دانا ـ قائم شهر 

ــاد پر زدي  ــيد و تو در ب ــاگاه شــب رس ن
ــر زدي  ــي دگ ــده و راه ــرا نخوان م راه 
ــتياق  ــوه اش انب ــه اســت، در  ــادم نرفت ي
ــانه ي من، مختصر زدي  ــتي به روي ش دس
ــه باز  ــي ك ــي چشــم من ــاق قطع ــو اتف ت
ــر زدي  پ ــال و  ب ــره ام  در آســمان خاط
ــد مي كند  ــو تردي ــام ت ــر كســي به ن كمت
ــرم نيشــتر زدي  ــر جگ ــه ب اي بيشــتر ك
ــوش مي شــوي و فراموش مي شــوي  خام
اي آتشــي كه يكسره در خشك و تر زدي 

***
ــف التهاب تو هم نامشــخص اســت  تكلي
گاهي به چهره گل زده، گاهي به ســرزدي 
ــيد رانده اي  ــه همســرايي خورش ــي ب پاي
ــر زدي  ــتي به گيســوان شــب بي خب دس
ــدن مني  ــه ي دي ــو لازم ــه ت ــن هم ــا اي ب
ــان كه پنجره اي در ســحر زدي. يعني هم

سهم من
سينا ميرزايي 

ــا ــا، روزن ه ــر از پنجره ه ــح، پ ــك صب ــل ي مث
ــا  ــه جــان كندن ه ــس از آن هم ــاز پ ــدي ب آم
ــا  بي رؤي ســوخته  ــن  م ــه  ب ــيدي  رس ــا  ت
ــتم تپش سوســن ها  ــه دس ــده اســت ب ــه نمان ك
ــن خســته تر از عصــر زمســتان هســتم  ــا! ببي ه
ــا» «من ه از  قفســي  در  ــن  وامانده تري و  ــخ  تل

ســهم من ـ اين من خط خورده و جامانده ـ كجاســت 
بجز اين اشــك و تب و غربت و خون خوردن ها

ــيد  ــم ـ اين دل عاصي ـ پوس ــه دل مثل يك لاش
ــا  آهن ه ــا،  آدم ه ــن  اي ــرزه  ه ــس  نف در 
ــتم بگذار  ــان! دســت در اين وحشــت دس مهرب
ــا. تنه ــان،  طوف و  ــب  ت در  ــرا  م مگــذار  آه 

نخستين اندوه 
رويا زاهدنيا ـ لوندويل 

نخستين ترانه را وقتي نبوده ام سرودم 
وقتي نبودي 

نخستين لبخند را شبيه ديوانه اي بي آزار 
شبيه قصة مردي كه، نمي گفت 

شبيه تو آموختم 
نخستين گريه را وقتي كودك بودم 

وقتي حافظة مادرم 
سطح پارة تن مرا كوك مي زد، 

وقتي پدرم حجم دروغ را 
در فضاي قافيه جار مي زد.

نخستين گريه را وقتي تو نبودي گريستم 
نخستين تولد در باور محدود اتاق بود 

كه تجربه ام مي كرد. 
و نخستين درد تو را به من آموخت 

ساده، صميمي، كودكانه، 
و نخستين حادثه از تو شكل گرفت 

از تو و چقدر قصه ها ساده بودند، 
براي كودكي كه خسته بود 

نخستين زخم را خدا به من آموخت 
با التهاب كودكي، كه تولدش را نمي دانست 

و آن كودك نخستين اندوه من بود 
براي آسوده گريه كردن 

نخستين شعر در حادثة كوچه صدايم كرد 
كوچه را نمي دانستم 

قافيه كودكي بود، 
كه كفش هايش به حوصله جاده نمي گنجيد 

و اندازة چشم هايش 
خواب مي ماند در ساعت عبوس دبستان 

و تو نخستين بار 
مثل پرنده اي به پرواز، 
مثل كودكي به خواب، 
مثل محكوم به رهايي، 

مثل شب به قصه، 
نخستين بار مرا از بطن حادثه به رسالت خدا خواندي 

با نخستين اندوه شيرين 
اي نخستين پيغمبر شبانه هاي شكسته.

مي بري مرا 
شيما مولايي فرد ـ آستارا 

ــري مرا  ــل غبار دســت صــدا مي ب مث
ــري مرا؟ ــب! كجا مي ب ــش عجي آرام
ــار  ــم شــب هاي انتظ ــادگار مبه اي ي
ــرا  ــري م ــا مي ب ــه گاه پنجره ه از حجل
هرچند دل شكسته به تو خيره مانده ام 
ــنا چگونه؟ چــرا؟ مي بري مرا  اي آش
خاموش شــد محبت گل هاي اطلســي 
ــوا مي بري مرا  ــن به ه همســايه ي زمي
از انعكاس چشــم تو پر شــورتر شدم 
تو سال هاســت تا به خــدا مي بري مرا 
خسته شــدم بمان نفســي تازه تر كنم 
با حال زار و خســته كجا مي بري مرا؟
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نگفته ها
شهرام پوررستم ـ آستارا 

شعرهاي نگفته ام را 
لاي چمدانت گذاشتي 

شايد 
جاده ها باريدند....

بي قهرمان 
قدمت ما 

لي لي تلخي بود 
كه پاسبان وارفته شهر را 

به دشنام ماه فرستاد 
كلاغان موعظه 

در حوض سربي برف آلود 
دغدغه نان را صابون مي زنند...

آه
چه بي قهرمان 
تعطيل شديم...

آفتاب من
صمد جامي ـ آستارا 

ــي روم از انتظار تو  هرشــب به خــواب م
ــو  ت ــادگار  ي گمشــده ي  ــرات  خاط در 
ــم را نيامده اســت  ــر دل ديريســت ز مهري
ــو  ت ــار  به چشــم  دو  ــاب  آفت از  ــي  بوي
ــاره ام  ــي دوب ــش برگ ــار روي چشــم انتظ
ــاخه هاي خســته و لخت چنار تو  چون ش
كابوس مانده است و من و خواب هاي من 
ــن از كوله بار تو  ــن ســهم چشــم هاي م اي
ــل پيچكــي  ــاي خســتگيم مث در خواب ه
ــو  ــده ام همه شــب از حصــار ت ــالا خزي ب
ــم ولي عيب از تو نيســت  ــا درد ديده اي م
ــا ز باغچه چيده ســت خــار تو  ــر م تقدي
ــاب من  ــي اي آفت ــوع نمي كن ــا طل .... ام
شــب مانده است و چشــم من و انتظار تو.

زندگي 
شيوا فرازمند ـ آستارا 

كودكي هايم را 
با شوق چشم هاي عاطفه ات 

پيوند مي زنم
...

زندگي جوانه مي زند...!

يك گام 
مهدي شادخواست ـ تهران 

با لبخندت 
زمين آب مي شود 

و آفتاب، 
خاطره اي ست تاريك 

كلامي به كوتاهي يك گام 
نگاهي به گرمي زمزمه 

آسمانت پرستاره باد!
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شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز زز تان دو ش و ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

كارگاه ادبي
برايم 

نوشتي
برايت 
نوشتم

بنيامين قاسمي، نهاوند
از دوري آن چشم عسل دلگيرم

من بي تو در اين كنج غزل مي ميرم
در گوشه ي اين خاطره ي باراني

مانند كسي پرشده از زنجيرم
هرلحظه و هرجا به تو مي انديشم

چندي است گره خورده به تو تقديرم
من بي تو تمام خاطراتم ابري ست

دائم به هواي ديدنت مي گيرم
آيينه ي من خوب خودت مي داني

با رفتن تو مي شكند تصويرم
از روز شكست خوردنم از عشقت

با واژه ي زنده بودنم درگيرم.
منتظر دريافت آثار زيباي ديگري از شما هستم.

ساهره حيدري، چمستان
شكوفه از رخ سبز بهار مي ريزد
و برگهاي درخت چنار مي ريزد

غم تمام جهان، ناگهان ـ به يك باره
به جسم بي رمقم چون شرار مي ريزد

تمام شهر دروغند، شهرآلوده ست
و از تمامي شهر اعتبار مي ريزد

هجوم موذي ويروس هاي نامردي
به قلب مَردُممِان، سايه وار مي ريزد

ميان من و تمدن حصار پشت حصار
به راستي چه زمان اين حصار مي ريزد
چقدر كهنه شدم من به چشم اين مردم

كه از نگاه همه انزجار مي ريزد
قديمي و دمُِده، نخ نما و فرسودم

ولي زقامت من اقتدار مي ريزد
زمين خميده شد از اين همه فساد و زشرم

عرق ز روي و سر روزگار مي ريزد
به جاي قطره ي باران از آسمان آتش!!!

به جاي نور چرا پس غبار مي ريزد
و سالهاست گل و بوته منقرض شده اند
به جاي گل ز چمن تيغ و خار مي ريزد

در اين قفس كه گرفته هواي دلتنگي
غم از صداي دل انگيز سار مي ريزد

به روي قلب سپيد و شكسته ي سارا
سياهي دل  دارا، انار مي ريزد

جهنمي ابدي آمده كه آتش آن
به هستي همه ديوانه وار مي ريزد

شكوفه ها همه آتش شدند روي درخت
شراره از رخ سرخ بهار مي ريزد!

بعضي از ابيات اين شعر را خيلي دوست دارم و به نظرم 
سوم،  ابيات  دارند:  تأثيرگذاري  و  قوي  تخيل  و  تصور 

هشتم، دوازدهم و سيزدهم.
در نامه هاي بعدي سروده هاي بيشتري برايم بفرست. باشد 

كه روزي مهمان خلوت انس شوي.

دانيال رحمانيان، جهرم
مادرم كه مُرد

گل هاي چادر نمازش را
به من سپردند 

عمريست
چشمان من

باغباني مي كند.
آثار  به  نسبت  خواندم.  را  «سمفوني»  و  زمستان»  «لبخند 
ديگري كه از شما دريافت كرده ام ضعيف هستند و چاپ 

نمي شوند.

سيد خالق حسيني، تهران
رخصت اي عشق كه عيار شويم

دل دهيم همسفر يار شويم
رخصت اي دل كه جانانه شويم

همدم باده ميخانه شويم
رخصت اي دوست كه مستانه شويم

آنقدر مست كه بي خانه شويم
مطالعاتي  و  ذهني  سابقه ي  كه  پيداست  نوشته هايتان  از 
نيز در  تعابير كليشه اي  لغات كهن و  داريد. حتي  خوبي 

نتيجه ي خواندن يا شنيدن آثار پيشينيان در ذهن مي ماند.
اما آنچه پيداست اين اطلاعات و كلمات ذهني و استعداد 
و ذوق نوشتن را بدون راهنمايي و آگاهي كافي به كار 
برده ايد. مثلاً تعابير زير اگر با قلمي استوار و ذهني علمي 

و توانا پرورده شوند حتماً ترانه اي خوب خواهند شد: 
يه افق فاصله بين من و تو
يه سفر حادثه بين من و تو

منم اون برف زمستون
تويي اون ظهر تابستون

دلكم بي پرو  باله
واسه خوندن آه نداره
تو و اون روح بلندت

تو و اون عشق قشنگت
توصيه مي كنم در اين خصوص تلاش كنيد و با خواندن 
كتاب هاي مربوط به ساختار و انواع شعر، سروده هايتان را 
از اشتباهات تكراري هرس كنيد و با تمرين و مطالعه به 

بار بنشانيد. موفق باشيد.

ستار حويزاوي، اهواز
پاسخ چهارنامه ي شما را با هم مي دهم تا يكجا بخوانيد:

چنان  آدم  جان  و  دل  به  را  نامه هايتان خستگي  متأسفانه 
مي نشاند كه نگو!! 

چون از يك سو نوشته ايد هرهفته 2 يا 3 نامه براي صفحات 
متوجه  هنوز  اما  مي فرستيد  ادبي  كارگاه  و  انس  خلوت 
انس چيست و  نام مسؤول صفحه ي خلوت  نشده ايد كه 
چرا اشعار شما در اين صفحه چاپ نمي شوند، از سوي 

ديگر گفته ايد ما به شاعران جوان اهميت نمي دهيم و...
شما اگر به جاي فرستادن چندين نامه ي پي درپي، مطالب 
همين صفحه را چند شماره ي پياپي دنبال مي كرديد متوجه 
مي شديد كه مسؤول صفحات خلوت انس و كارگاه ادبي 
كه  است  بار  چندمين  براي  اينكه  ديگر  است.  نفر  يك 
توضيح مي دهم اشعاري كه براي چاپ انتخاب مي شوند 
براساس سطح ادبي و تأثيرگذاري و تازگي و زيبايي شان 
چيز  نه  مي شوند  چاپ  ادبي  كارگاه  يا  انس  خلوت  در 

ديگر!!
ديگر اينكه به ياد ندارم در كنار اسامي دوستانم در اين 
نيز بالاي  نيز نوشته باشم و همگي  صفحات سن آنها را 
هفتاد سال باشند!! كه شما فرموده ايد ما به شاعران جوان 
ساله   20 و  ساله   13 دوستان  نامه هاي  نمي دهيم.  اهميت 
و 50 ساله همگي بررسي شده اند و كساني كه حتي نام 
شهر يا روستايشان را پيش از اين نمي دانستم نيز شعرشان 

چاپ شده است.
اميدوارم بار ديگر كه زحمت مي كشيد و نامه مي فرستيد 
اين مطالب را خوانده باشيد و كمي منصفانه تر اظهار نظر 

كنيد.
و  تخيل  بودن  تكراري  دليل  به  از شما  سروده ي ديگري 
زبان كليشه اي توصيفات آن در اين صفحه چاپ مي شود، 
دو بيت آخر آن نيز بسيار ضعيف بودند كه حذف شدند.

باز فرهاد دلم عاشق شيرين شده است
جان پر از جلوه آن دلبر ديرين شده است

در سر افتاده هوايي كه ميسّر نشود
دل ازين غصه چنين خسته و غمگين شده است

خون دل مي رود از ديده شب و روز مدام
دامن از اشك فراق است كه رنگين شده است

بوي بهبود نمي آيد از اين چرخ كبود
بهر آنكس كه چو تو عاشق و مسكين شده است

سفله مي پرورد اين پير پر از مكر و فريب
حجله بخت نگر بهر كه آذين شده است

در كدامين شب تاريك و كدامين سحري
از دل سوخته اي بهر تو نفرين شده است.

وجيهه تيموري
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ايرج خسرويبا ترانه

ف
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پيش درآمدپيش درآمد
تعداد نامه هاي شما بسيار زياد شده و همين مساله 
كه  است  شده  سطور  اين  راقم  شرمندگي  باعث 
نمي تواند در يك زمان كوتاه به تمامي نامه هايتان 
آثار  خودش،  زمان  در  چه  اگر  البته  بدهد.  پاسخ 
با  گرفت،  خواهد  قرار  بررسي  مورد  هم  شمايان 
مي توانيد  ديگران،  ترانه هاي  مطالعه  با  حال،  اين 
ترانه خودتان هم آشنا شويد. در  با ضعف و قوت 
بررسي ترانه ها، سعي مي شود كه به جز موضوعات 
جزيي ترانه مورد نظر، به مسائل كلي هم اشاره شود 
دهد.  قرار  مدنظر  هم،  را  آن  مشابه  نمونه هاي  تا 
خواهش تكراري ام از شما بزرگواران اين است كه در 
هر نوبت فقط يكي از ترانه هايتان را ارسال فرماييد 
تا با بررسي آن، بتوانيد ايرادات مشابه ترانه هايتان 
صفحه  اين  براي  ويرايش  از  پس  و  كنيد  برطرف  را 
نقص تر  و  بي عيب  شما  كار  هم  تا  فرماييد  ارسال 
گردد و هم بنده بتوانم با توضيحات يكي دو خطي، از 
ترانه هاي بيشتري در اين صفحه استفاده كنم. پايدار 

و برقرار باشيد.
قصقصه گوه گو

ميكا محمدي ـ مازندران
فصل تازه كتابم قصه دلبر و ديوه

قصه آدم و حواست، دل سپردن به يه ميوه
همگي آدم و حوا، همه مثل ديو مي مونيم

دنيارو دلبري كرديم كه مي خوايم پيشش بمونيم
دلا رنگش شده مشكي، بدي ها رنگ گل ياس

بدي ها بازم يه سيبه كه توي دستاي حواس
دستامون اگرچه نزديك، دل مون فاصله داره

رشته محبت هامون با اشاره مي شه پاره
توي قصه ها مي گفتن بعد هر سرما بهاره

قصه گو كجاست ببينه دنيامون بهار نداره
شهر من شهر غم و درد، اين جا چشما همه خيسه

قصه چشماي خيس و كي مي تونه بنويسه؟
تو هزار و يك شب من، قصه گو نيا دوباره

نگو از قصه شهري كه تو اون بدي نداره
بگو از قصه آدم، قصه حوا و سيبا

قصه گو نگو دروغي، ديگه قصه هاي زيبا
خانم محمدي، اگر بخواهم با كارهاي ديگرت كه البته 
چند ماه پيش خواندم، مطالعه كنم، بايد اعتراف كنم 
كه اين كار نسبت به آنها، كاريست خوب و شسته و 
ويرايش  با  ايراداتي جزيي است كه  داراي  رفته، منتها 
اجرايي خواهد شد.  كار قابل  بازنويسي مجدد، حتماً  و 
خوبست  و  عالي  شما،  شعر  در  تصويرها  و  تركيب ها 
است،  رعايت شده  نسبتاً  هم  ابيات  منطقي  پيوند  و 
داراي  هم  و  است  ضعيف  هم  آن،  پايان بندي  منتها 

ضعف محتوايي. موفق باشيد.
 همه ي عاشقي همه ي عاشقي

 سمانه اسماعيل نژاد
يه شب يه هق هق اومد و منو بهاري كرد و رفت
ابري شد آسمون دل ببين چه كاري كرد و رفت

تو بركه ي زلال غم تو فكر آسمون شدم
دلزده از هواي تو همنفس جنون شدم

غمكده ي سرخ چشام آبرومو برده ديگه
پيكره ي ناب غزل روي لبام مرده ديگه
آخه تموم غصه هام رو شده در نبود تو
حس جديد بودنم حله تو تار و پود تو

گل هاي ياس تو حياط واسه نگات جون مي دادن
اطلسيا، هستي شونو، پاي تو آسون مي دادن

اما حالا شاكي شدن بهار و باور ندارن
تو چشماي باغچه، گلم، فكراي بدبد مي كارن
هيچ مي دوني طفلي دلم تب مي كنه براي تو؟

مي سوزه، قربوني مي شه جلوي رد پاي تو؟
آبرومو تورو خدا پيش غريبه ها نبر

غبار خستگي هامو با خيسي چشات ببر
بگو دلت تنگه واسم، بگو كه من رها بشم

تو خاطراتم بميرم محو تو قصه ها بشم
ارسال  كه  ترانه هايي  از  اسماعيل نژاد،  خانم  سركار 
زحمت  با  و  بوديد  كرده  لطف  سپاسگزارم.  كرده ايد، 
نوشته  آن  روي  را  ترانه تان  كه  كاغذي  اطراف  بسيار، 
و  زيبا  بسيار  اگرچه  بوديد،  كرده  نقاشي  بوديد، 

باعث  شما،  بسيار  زحمات  همين  اما  بود،  چشم نواز 
زحمت بسيار(!) ما هم شده بود. چون باعث شده بود 
بگذريم،  كه  اين  از  شوند.  ناخوانا  كلمات  از  بعضي 
علاقه منديد،  آثارش  به  كرده ايد  اشاره  كه  ترانه سرايي 
چرا  ندهيد.  قرار  خود  كارهاي  الگوي  را  او  اميدوارم 
ايرادات وزني  نامبرده در آثارش ضعف معنايي و  كه 
بسياري دارد، اگرچه آثار بسياري از او، اجرا شده است. 
به هر حال از سه ترانه اي كه فرستاده اي 2 ترانه پيش رو 
را به دست چاپ سپرديم. با توجه به استعدادي كه در 
سرودن ترانه داريد، اميدوارم به زودي، ايراداتي كه در 
آثارتان وجود دارد، مثل ضعف تاليف (تو فكر آسمون 
شدم و...) ايرادات جزيي قافيه (قافيه كردن ببر و نبر) 
و... هم رفع شود و شاهد ترانه هايي بي عيب و نقص از 

شما باشم. ان شاءاالله

آدمكآدمك
محسن اعتمادي (محب) ـ تهران

آدمك ما ايستاديم دنيا مارو دور مي زنه
همه خوبها رو با هم از رو زمين بور مي زنه

آدمك، روزگار به هيچ كسي وفايي نداره
زندگي بدون شادي هيچ صفايي نداره
آدمك با وعده هاي ديگران خام نشي
پيش اون اهل دلا يه موقع بدنام نشي

آدمك ياد بگير بنده هر حرف نشي
مثل يك تفاله اي مونده ته ظرف نشي
آدمك چشماي دنيا به روي ما وا نشه

مهر ما به دله تنگ دنيا جا نشه
آدمك صحبت ما قصه دلتنگي نبود

روي حرفمون به هم بود با كسي جنگي نبود
آقا محسن سلام. حال شما خوب است؟ به بعضي ها 
كار  به  درست  را  قافيه ها  چرا  كه  بگيريم  ايراد  بايد 
نبرده ايد، از يكي مثل شما هم بايد گله كنيم كه چرا 
فاقد  اثرت  اما  كرده اي  استفاده  درست  را  قافيه ها 
و  از «آن» عاري  ديروزي ها،  به قول  يا  شعريت است. 
بين  ارتباط منطقي  نبود  و  وزني  ايراد  از  خاليست. حالا 

ابيات مي گذريم!

غم ميون دوتا چشمون قشنگت، لونه كرده
شب تو موهاي سياهت، خونه كرده

دوتا چشمون سياهت، مثل شب هاي منه
سياهي هاي دوچشمت، مثل غم هاي منه

اين ترانه كه در زمان خود در ايران به عنوان ترانه اي 
اجرا شده  ديده مي شد، در راك  آوانگارد  با محتوايي 

است.
از اين بابت چنين ترانه اي را مي توان پيش رو دانست 
كه در پيشاني اثر، گل يخ، پارادوكسي عجيب و تأمل 

برانگيز جاخوش كرده است.
چشم سياه، غم و موهاي سياه، تمثيل هايي از روزگار 
شاعر هستند و حس سياهنمايي اين ترانه را با صدايي 
بلند و نافذ نه در گوش، بلكه در دل شنونده طنين انداز 

مي كند.
وقتي بغض از مژه هام پايين  مياد، بارون ميشه

سيل غم  آباديم رو ويرونه كرده
وقتي با من مي موني تنهايمو رو، باد مي بره

دو تا چشمام بارونِ، شبونه كرده
بهار از دست هاي من پر زد و رفت

گل يخ توي دلم جوونه كرده
اگر چه اين اثر از كورش يغمايي معروف بوده و متعلق 
از  ولي  است،  گرامافون  موسيقي  صفحات  زمان  به 

بهترين آثار او به شمار نمي آيد.
نواختن  با  سالگي   10 در  را  موسيقي  يغمايي  كورش 
سنتور، كه هديه اي از سوي پدرش بود، آغاز كرد و در 
15 سالگي گيتار را برگزيد و گيتار نواختن او سبكي و 
آييني دارد. مشخصه نوازندگي او زخمه هاي منقطع و 

دقيق و بافاصله بر روي سيم هاي گيتار است.
تو اتاقم دارم از تنهايي آتيش مي گيرم

اي شكوفه توي اين زمونه كرده
چي بخونم جوونيم رفت و صدام رفته ديگه

گل يخ توي دلم جوونه كرده
با  نيز  ديگر  كشورهاي  در  يخ  گل  اينجاست  جالب 
اجراهاي جديدي مواجه شد. شعر اين ترانه متعلق به 
مهدي اخوان لنگرودي است. پس از انقلاب و بعد از 

منتشر  نقره اي  سيب  نام  با  او  آلبوم  نخستين  سال   17
شد.

نكته جالب ديگر اينكه در پايان شعر آمده است؛ «چي 
اين  او  اما  ديگه»،  رفته  و صدام  رفت  بخونم جوونيم 

ترانه را در جواني خوانده است.

ف
ظري

ن قشنگت، لونه كرده
ت، خونه كرده

منه شبهاي مثل

گل يخگل يخ
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لطف ا... شيرين زبان

رضا كلافه و ناراحت به ايرج رو نمود انگار از او كسب تكليف مي كرد كه آيا به 
اين سؤالات جواب بدهد يا خير. ايرج گفت: «آقا رضا، داريوش تنها دوست من در 

اين دنياست. بهتر است به سؤالات او به دقت جواب بدهي.»
رضا دكمه بالاي پيراهنش را باز نمود. بيشتر از گرما از سؤالات داريوش كلافه 
شده بود. ولي گفت: همه چيز برمي گردد به سالها قبل. سالهايي كه انگار قرنها از آن 
روز گذشته است. روزهايي كه ديگر هرگز برنگشتند و ما براي هميشه آن روزها را 

از دست داديم. روزهاي طلايي و زيبا.
را  سالها  آن  انگار  بود  شده  خيره  گوشه اي  به  و  بود  كرده  سكوت  بازهم  رضا 

جستجو مي كرد. داريوش با تاني گفت: «خوب مي گفتي آقا رضا.»
رضا آهي از ته دل كشيد: «چه فايده كه من دوباره زخمهاي كهنه را تازه كنم.»

مهندس  آقاي  كه  مي داني  خودت  لازمه.  حرفها  اين  گفتن  ولي  گفت:  داريوش 
ساعد كسي نبود كه خودش را بكشد، او را حتماً به قتل رسانده اند. ما مي خواهيم 

قاتل او را پيدا كنيم.
«يا  بود:  شده  خيره  آنها  به  حيرت  و  ترس  از  و  مي زند  دودو  رضا  چشمهاي 

ابوالفضل! شما مطمئنيد آقا را به قتل رسانده اند؟«
داريوش سرش را به نشانه بلي تكان داد: «ما مطمئنيم و در حال پيدا كردن قاتليم. 

تو بايد به ما كمك كني.»
انجام مي دهم. آقا به گردن من خيلي  رضا گفت: «باشد. شما هرچه بگوييد من 

حق داشت.»
داريوش گفت: «ما مي خواستيم از تو در مورد آن روز كه آقا به كرج رفتند سؤال 
كنيم. ولي تو از اول شروع كن. از روزي كه به استخدام آقا درآمدي. ما مي خواهيم 

هرچه بيشتر مهندس ساعد را بشناسيم.»
رضا گفت: «من تازه جواني بيش نبودم كه به استخدام پدر آقاي ساعد درآمدم. 
بيشتر از سي سال از آن موقع گذشته است. در آن موقع حتي يك موي سفيد در سرم 
نبود ولي اكنون حتي يك موي سياه در سر و صورتم يافت نمي شود. پدر آقا، كه ما 
هميشه آقابزرگ صدايش مي كرديم، نماينده مجلس بود و براي خود بروبيا داشت. 
صاحب قصر و املاك زيادي بود. ايشان قبل از نمايندگي يكي از خان هاي مشهور 

بايد هميشه يك راننده  مازندران بودند كه براي سركشي به املاكشان و استراحت 
حاضر به يراق احتياج داشتند و چه كسي بهتر از من. بيست و چهار ساعته در خدمت 
آقابزرگ بودم. ايشان هميشه در جنب و جوش و فعاليت بودند. يك پايشان تهران 
بود و يك پايشان در مازندران. خدا بيامرزدش به گردن من حق زيادي داشتند. وقتي 
آقا بزرگ فوت كردند املاك زيادي از ايشان باقي مانده و خدابيامرز آقاي مهندس 
ساعد كسي را مي خواستند كه به اين املاك رسيدگي كند. او مي خواست تمام املاك 
را به دهاتيها ببخشد و خودش را براي هميشه از رسيدگي به اين كارها خلاص كند 

كه سر و كله برادر آقا پيدا شد.»
داريوش بي اختيار گفت: «مگر آقاي مهندس ساعد تنها فرزند آقا بودند؟»

رضا گفت: «نمي دانم. منهم به درستي اين قسمت قضيه را نمي دانم. آن موقع كه 
از اسب سقوط كرده اند و  آقابزرگ  آقابزرگ درآمدم مي گفتند كه  استخدام  به  من 
كمرشان عيب و علتي پيدا كرده است. شايع بود كه به علت همان سقوط صاحب 
فرزند نمي شود. آقا بزرگ در آن موقع فقط يك پسر داشتند كه همان مهندس ساعد 
پسر  را  خودش  كه  شد  پيدا  هوشنگ  آقا  كله  و  سر  مرگشان  از  بعد  ولي  بودش. 
آقابزرگ معرفي كرد و ادعا مي نمود كه آقابزرگ مادرش را در مازندران صيغه كرده 
و او حاصل اين ازدواج است. آقاي مهندس ساعد هم كه خدا به ايشان قلب بسيار 

رئوفي داده بود اصلاً در اين مورد تحقيق نكرد و او را برادر خود اعلام نمود.»
داريوش گفت: «تو در اين مورد شك د اشتي؟»

رضا گفت: «همه شك داشتند و فكر مى كردند آقا هوشنگ دروغ مى گويد. او حتى 
مادر خود را هم نياورد كه اين موضوع را شهادت دهد. آقا هوشنگ صرفاً يك گواهى 

صيغه آورد و آقا هم بدون هيچ پرسشى او را برادر خود اعلام نمود.»
داريوش گفت: «هوشنگ با اين گواهى صاحب نصف املاك آقا بزرگ شد.»

رضا گفت: نه، آقا با او شرط كرده بود كه هر چه به ايشان بدهد او قبول كند و آقا 
هوشنگ هم چاره اى نداشت قبول كرد و تا آخر عمر زيرنظر آقا درس خواندند و 

پيشرفت كردند.
داريوش گفت: «آقا رضا تو از افسردگى آقاى مهندس ساعد مى گفتى. اين افسردگى 

از كى شروع شد؟»
رضا آهى از ته دل كشيد و گفت: آقا تا وقتى كه عاشق نشده بودند در انزوا زندگى 
مى كردند آقاى مهندس اگر مجبور نبود به سر كلاس درس هم نمى رفتند. من در راه 
مدرسه مى ديدم كه هميشه در لاك خود فرو رفته و خيلى كم صحبت مى كند. آقا 
بزرگ كه فوت نمود انزواى آقا بيشتر و بيشتر شد و ديگر با كسى صحبت نمى كرد تا 
اينكه عاشق خانم شدند. ما تازه آن موقع متوجه شديم كه عشق آقا را كاملاً متحول و 
دگرگون كرده است. پريچهره خانم به معنى كلمه خانم بود. وقتى به اين خانه آمد كل 

زندگى ما را متحول و دگرگون كردند او كدبانوى واقعى بود لنگه نداشت.»
داريوش گفت: «پريچهره خانم مادر ايرج؟»

رضا گفت: «بلى، وقتى آقا با خانم پريچهره ازدواج نمودند پريچهره خانم به زندگى 

آنچه گذشت:
مهندس ساعد كه مردي ثروتمند است، بعد از بيست سال با تماس ناشناسي 
از  به نام شاهين متوجه مي شود، قاتل زنش كسي ديگر است. شاهين پيش 
مرام  كي  آن  از  بعد  كمي  و  مي دهد  دست  از  را  جانش  قاتل،  هويت  افشاي 
وكيل ساعد و  مهندس ساعد هم به قتل مي رسند. پليس در يافتن قاتل ناكام 
مي ماند. برادر مهندس ساعد اعتقاد دارد كه او خودكشي كرده. ايرج پسر پريچهره 
و فرزندخوانده ساعد به همراه دوستش داريوش به بررسي قتل ها مي پردازند و 
در مي يابند كه با قاتلي چيره دست روبرو مي باشند. ايرج به معمايي ديگر فكر 
مي كند. چرا داريوش انگيزه اي بيشتر از او در پيدا كردن قاتل دارد. داريوش براي 
راننده  رضا  با  و  مي كند  مطالعه  را  مرام  كي  وكالت  پرونده هاي  قاتل،  يافتن 

مهندس ساعد و آخرين ساعاتي كه با او بوده به گفتگو مي نشيند...
اينك ادامه ماجرا:



 20
61

ره 
شما

 13
87

من
 به

ه 7
شنب

دو

47

سرد و بى روح همه ما معنى و مفهوم داد. او بود كه آقا را تشويق نمود تا تمام املاك 
و دارايى آقا بزرگ را بين دهقان ها تقسيم كند و آقا با كمال ميل اين كار را انجام 
دادند. او بود كه آقا را تشويق نمود تا درس خود را تمام كنند و به استخدام اداره 
هرگز  ما  كه  بود  داده  به خانه  نظامى  و  نظم  پريچهره خانم چنان  دربيايند.  خارجه 

خاطره آن را فراموش نمى كنيم.»
و  برافروخته  كاملاً  مى كرد. صورتش  به حرفهاى رضا گوش  مبهوت  و  مات  ايرج 
دگرگون شده بود و از شدت هيجان نفس نفس مى زد. داريوش رو به ايرج كرد و 

گفت: «اگر ناراحتى ادامه اين گفتگو را به وقت ديگر بگذاريم.»
ايرج با سر جواب منفى داد. هيجانش بيشتر از آن بود كه بتواند جواب بدهد. داريوش 

پرسيد: «آيا كسى مخالف كارهاى خانم بود؟»
با  رضا روى در هم كشيد: «فقط آقا هوشنگ مخالف بود. آقا هوشنگ از اول هم 
ازدواج آقا با خانم مخالفت مى كردند ولى آقا برخلاف نظر برادرش ازدواج نمودند 

و به نظر همه پريچهره خانم بهترين انتخاب آقا براى زندگى بودند.
داريوش پرسيد: «برادر آقا چرا مخالف ازدواج بودند؟»

رضا مردد بود  كه جواب بدهد يا سكوت كند. چندين بار به چهره ايرج نگاه كرد. 
ايرج كه متوجه شده بود بدون كسب موافقت او رضا ادامه نخواهد داد به هيجان 
خود غلبه كرد و با صداى لرزانى گفت: «آقا رضا خودت مى دانى اكثر اين حرفها را 

مى دانم بنابراين از تو مى خواهم همه چيز را كامل و شفاف توضيح دهى.»
رضا گفت: «چه فايده، اكنون حدود بيست سال از آن وقايع گذشته است و هم آقا و 

هم خانم به جهان باقى شتافته اند، صحبت از گذشته چه فايده و سودى دارد.»
ايرج گفت: آقا رضا، تو مى دانى كه هم آقاى مهندس ساعد و هم مادر من به طرز 
دلخراشى از دنيا رفتند. هرچند كه در ظاهر قاتل مادرم پيدا شد ولى آقاى مهندس 

ساعد تا آخر معتقد بودند كه قاتل او كس ديگرى است.»
رضا آه ديگرى از ته دل كشيد: «خدا آقا را بيامرزد كه با آن قلب مهربان خود حاضر 
نبودند حتى مورچه اى را از خود برنجانند. من فكر مى كنم اگر دست آقا بود آن پسره 

را هم عفو مى كردند ولى افسوس كه آن پسره خودش را در زندان حلق آويز كرد.»
اين بار صورت داريوش از هيجان سرخ سرخ شده بود و نمى توانست سوال خود 
را تكرار كند ولى ايرج و رضا چنان در بحر تفكر غرق شده بودند كه اصلاً متوجه 

داريوش نبودند.»
ايرج گفت: «رضا؟ آيا از نحوه آشنايى آقاى ساعد با مادر من خبر دارى؟

رضا گفت: «بهتر است كه اين ماجرا را از بى بى بپرسى او كاملاً در جريان اين مسائل 
است من به طور دقيق همه ماجرا را به خاطر نمى آورم.

داريوش بالاخره توانسته بود بر هيجان خود غلبه كند. پرسيد: آقا رضا، ما جواب 
سؤالمان را از تو نگرفتيم، آن روز با آقاى مهندس ساعد كجا رفتيد؟»

رضا انگار از خواب گرانى برخواسته باشد با حيرت به داريوش خيره شد و گفت: 
«اى آقا كجا بوديم از كجا سردرآورديم، ما در مورد آن روز صحبت مى كرديم حالا 

رسيديم به ماجراى ازدواج آقا.»
ايرج گفت:« از آن روز شوم بگو. روزى كه آقا به آن طرز فجيع از بين ما رفت.»

رضا گفت: »آن روز براى اولين بار بعد از هفته ها آقا مرا صدا كرد تا ماشين را آماده 
كنم و او را به داخل شهر ببرم. من هم از خدا خواسته ماشين را آماده كردم. مدتها 
بود كه آقا به داخل شهر نمى رفت. من با خود فكر كردم كه اين گردش در روحيه 
او مى تواند تاثير مثبت بگذارد ولى او مرا به ميدان گمرك برد. اين اولين بار بود كه 
در عمرم با آقا به گمرك مى رفتم، در آنجا ساعتها منتظر يك نفر مانديم كه هرگز 

نيامد.».
داريوش پرسيد: «اسم او چه بود»

از يادم نمى رود. چون وقتى كه ما منتظرش بوديم  رضا گفت: «اسم آن مرد هرگز 
جنازه اش را با آمبولانس بيرون آوردند. اسم او شاهين حقى بود.»

پريد: «چى؟!  از جا  باشد  بدن داريوش وصل شده  به  بيست  برق دويست و  انگار 
شاهين حقى؟!!!

رضا بى توجه به داريوش گفت: «پليسى كه از كوچه بيرون آمده بود گفت كه او 
را چيز خورش كرده اند و كشته اند. ما به محض اينكه از مردن شاهين حقى اطمينان 
حاصل كرديم بى هدف در خيابانها مى گشتيم كه آقا به من گفت ماشين را به او بدهم 
و خودم برگردم به خانه و بعد از آن ديگر من آقا را نديدم تا اينكه شنيدم كه ايشان 

در كرج درگذشته اند.»
داريوش بدون توجه به ادامه حرفهاى رضا از اتاق بيرون رفت. ايرج با حيرت به 
او نگاه كرد ولى حرفى نزد. رضا بعد از رفتن داريوش پرسيد: «آقا ايرج، اين آقا 

كيه؟»
اتاقى  هم  مى خوانيم.  حقوق  درس  هم  با  شيراز  «در  گفت:  و  زد  لبخندى  ايرج 

هستيم.»
رضا با كنايه گفت: و....

مى خواهى  چه  چيه؟  «منظورت  گفت:  ايرج  گذاشت.  ناتمام  را  خود  حرف  او 
بگويى؟»

رضا گفت: «اين آقا داريوش خيلى چيزها مى داند كه تو از آن بى خبرى.»
ايرج به فكر فرو رفت. رضا با همه سادگيش راست مى گفت. داريوش خيلى چيزها را 

از او پنهان نگه مى داشت ولى چرا؟ از آقا رضا پرسيد: تو چه فكر مى كنى؟
رضا پچ پچ كرد: «او در قضيه مرگ آقا ذينفع است.»

ايرج با حيرت پرسيد: «چى؟»
اين  تاييد كرد و گفت: «مطمئن باش كه آقا داريوش در  با سر گفته خود را  رضا 

قضيه ذينفع است.»
ايرج نتوانست تحير خود را پنهان كند. هم اتاقى او چه نفعى در اين قضيه داشت؟ 

ايرج فرصت زيادى براى فكر كردن نيافت. داريوش او را صدا كرد: «ايرج بيا.»
منقلب  به كلي  داريوش  اتاق خارج شد. حال  از  و  از رضا خداحافظى كرد  ايرج 
شده بود و در حال گر گرفتن و سوختن بود. ايرج متوجه شده بود كه گفته رضا در 
اين مورد كاملاً درست مى باشد و داريوش در اين قضيه ذينفع است والا اين تلاطم 

روحى ناشى از چه بود؟
داريوش گفت: «من حالم خوش نيست تو پشت ماشين بنشين.»

ايرج گفت: «كجا؟»
داريوش گفت: «گمرك».

ايرج به آرامى ماشين را به داخل شهر مى راند. هواى بيرون چون هواى داخل ماشين 
ملتهب و سوزان بود.« نمى خواهى به من بگويى چه شده است؟»

داريوش گفت: «احساس مى كنم كم كم به اصل قضيه وارد مى شويم. اين گره كور 
درحال باز شدن است.»

ايرج به چهره گر گرفته داريوش خيره ماند: «حداقل به من بگو چى فهميدى؟»
اون  مى كرد  صحبت  بى بى  از  «رضا  گفت:  ايرج  پرسش  به  توجه  بدون  داريوش 

كيه؟»
ايرج گفت: «زن رضا، همان كسى كه بعد از كشته شدن مادرم مرا بزرگ كرد.»

داريوش گفت: «امشب با «بى بى» هم صحبت خواهيم كرد و اميدوارم گره معما را 
درست باز كنيم.

ديگر بين آنها صحبتى نشد. ايرج احساس مى كرد هر سوالى از طرف او بدون پاسخ 
خواهد ماند. آنها كم كم به ميدان گمرك مى رسيدند. شهر در تب و التهاب نيمروزى 
بود ولى جماعت بدون توجه به حرارت سوزان درحال رفت وآمد بودند. آنها وارد 
شهر ممنوع شدند. داخل كوچه جمشيد. در هر گوشه و كنار كوچه مردان معتاد چرت 

مى زدند و زنان با آرايش وقيحى پرسه مى زدند.
داريوش گفت: «ماشين را اين گوشه نگه دار.»

داريوش از ماشين پياده شد و با يكى از همان زنان شروع به گفتگو كرد. ولى گفتگو 
او را به نتيجه دلخواه نرساند و با چندين زن ديگر هم صحبت كرد و در كف دست 

هر كدام اسكناسى چپاند و بالاخره به كنار ماشين آمد.
 «پياده شو، پيدا كردم.»

داريوش بدون اينكه حرفى بزند ايرج را با خود به داخل كوچه بن بستى برد. جلوى 
در هر كدام از ساختمانها چندين زن نشسته بود. داريوش به يكى از آن زنها گفت:

«ما مى خواهيم پرى اصفهانى را ببينيم.»
زن نگاه مشكوكى به آنها كرد: «هر دوى شما؟»

داريوش چشمكى زد و گفت: «مگر ما دل نداريم؟»
زن از ته دل خنديد و گفت: «چرا ولى كمى مشكوك هستيد.»

داريوش اسكناسى جلوى رويش گذاشت: «اين هم شناسنامه ما. حالا خيالت راحت 
شد؟»

چيزها  خيلى  به  من  ولى  نه،  كه  راحت  «راحت  گفت:  و  برداشت  را  اسكناس  زن 
كارى ندارم.»

زني به آنها نزديك شد: «من پرى اصفهانى هستم، چكارم داريد؟»
داريوش گفت: «برويم يك جاى خلوت.»

زن از جلو و آن دو از عقب او وارد اتاقى شدند. زن پرسيد: «از قيافه شما معلوم است 
كه همينطورى وارد اينجا نشده ايد، چه مىخواهيد؟»

داريوش با اكراه روى تنها صندلى اتاق نشست و زن را با دست دعوت نمود تا روى 
تخت بنشيند: «من در مورد شاهين چند سوال داشتم.»

كه  مى دانستم  «من  گفت:  مى كرد  سيگارى روشن  كه  درحالى  و  زد  پوزخندى  زن 
شمابراى سين جيم آمده ايد ولى من هيچ چيزى براى گفتن ندارم.»

داريوش گفت: «من فقط چيزهاى معمولى مى پرسم و هيچ كارى به اسرار شما ندارم 
و هر چه هم بخواهى مى دهم.»

او اسكناس درشتى به زن داد. زن اسكناس را در هوا قاپيد و گفت: «بپرس.»
داريوش گفت: «شبى كه شاهين كشته شد يادت هست؟ از آن شب بگو.»

ادامه دارد



حبيب االله نيك نژادورزشي خارجي

انتظار فوتبال دوستان ايتاليايي نسبت به حضور «ديويد بكهام» كاپيتان سابق تيم 
ملي انگليس در آ.ث.ميلان، به سر آمد و در اولين ديدار ميلان در كادر رقابتهاي جام 
قهرماني باشگاه هاي ايتاليا ـ كالچيو ـ در مرحله برگشت اين مسابقات به ميدان رفت 
و 89 دقيقه براي «كارلو آنجلوتي» بازي كرد و يكي از تأثيرگذارترين بازيكنان ميدان 

در مقابل آ.اس.رم بود.
شرايط آ.ث.ميلان و حضور بازيكناني همانند پائولو مالديني، كاكا، الكساندر پاتو، 
آندره پيرلو، آندري شوچنكو، رونالدينيو و حالا هم «ديويد بكهام» باعث شده تا گارد 
حفاظتي شديدي به دنبال اين تيم باشد و تمام حركات و بازي هاي آنان تحت كنترل 

شديد مسائل امنيتي قرار گيرد.
آ.ث.ميلان  تداركاتي  اردوي  هنگام  به  قبل  هفته  كه  كنيم  اشاره  است  جالب 
و  آن حرف  درباره  كه  بود  شده  شديد  آنقدر  مسائل  اين  عربي  متحده  امارات  در 
حديث هاي زيادي در محافل خبري ورزشي جهان مطرح مي شد، به طوري كه «اولي 
بايرني ها در دبي بسر  با  آنان هم همزمان  بايرن مونيخ كه  تيم فوتبال  هوينس» مدير 
مأمور  آنقدر  مي رود،  جايي  به  آ.ث.ميلان  وقتي  مي گويد:  ارتباط  اين  در  مي بردند 
امنيتي به دور آنان است كه آدم فكر مي كند، رئيس جمهور كشوري و يا حاكم امارات 

در آن منطقه حضور يافته است.
«اولي هوينس» با انتقاد از زرق و برق حاكم بر ميلاني ها مي گويد: آنان 
فكر مي كنند به مهماني آمده اند و بدين خاطر با گران ترين وسايل به 
اين جا عزيمت كرده اند و من فكر مي كنم كه ميلاني ها 
مگر  بوده اند،  چيز  همه  فكر  به  امارات  به  آمدن  براي 

تمرين و اردوي آمادگي.
به هر حال «ديويد بكهام» با تعجب از حضورش در 
مي گويد:  و  كرده  صحبت  آ.ث.ميلان  تيم  ثابت  تركيب 
را  نمي توانستم چنين شرايطي  من حتي در رؤياهايم هم 
تصور كنم . بازيكن سابق منچستريونايتد و رئال مادريد 
گالكسي شده  آمريكايي  تيم  راهي  گذشته  سال  از  كه 
است، در سيستم 3 ـ 3 ـ 4 «كارلو آنجلوتي» يكي 
منطقه راست خط  را در  بازيهاي خود  بهترين  از 
مياني روسونري ها به اجرا گذاشت و در نهايت 
هم آ.ث.ميلان در ورزشگاه المپيك شهر رم به 
تساوي 2 بر 2 دست يافت و راهي شهر شمالي 

ميلان شد. 
«ديويد بكهام» در مصاحبه اش با تلويزيون 
اختصاصي ميلان مي گويد: من روي گل «داني» 
مقصر بودم و از اين بابت خود را نمي بخشم، 
ولي فكر مي كنم در اولين بازي شرايط خوبي 
داشتم و از اينكه چنين فرصتي به من داده شد، 

بسيار خوشحالم. 
«ديويد بكهام» درباره اختلاف فوتبال انگليس 
تنها چيزي  مي گويد:  ايتاليا  فوتبال  با  اسپانيا  و 
«كالچيو»  در  بازي  كردم،  احساس  من  كه 

كمي فيزيكي تر و محكم تر از ليگ برتر و يا 
«لاليگا» است و ديگر اختلافي نيست كه 

زياد قابل رويت باشد. 
از  بيشتر  بازي  اين  در  آنچه  اما 

وي ي و ر ب
را توانستم چنين شرايطي 
چستريونايتد و رئال مادريد
گالكسي شده آمريكايي  م 
«كارلو آنجلوتي» يكي 4 ـ
منطقه راست خط را در   
جرا گذاشت و در نهايت
زشگاه المپيك شهر رم به
 يافت و راهي شهر شمالي

ر مصاحبه اش با تلويزيون
ي گويد: من روي گل «داني»
ن بابت خود را نمي بخشم،
 اولين بازي شرايط خوبي
ن فرصتي به من داده شد،

ره اختلاف فوتبال انگليس
تنها چيزي مي گويد:  يتاليا 
«كالچيو» در  بازي  ردم، 
حكم تر از ليگ برتر و يا 

م

گر اختلافي نيست كه
م

شد. 
از بيشتر  بازي   
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هر چيز ديگري به چشم خورد، دو ضربه ايستگاهي بود كه به سود ميلاني ها گرفته 
شد و «ديويد بكهام» يكي از بهترين ضربه زنان جهان فوتبال طي ده سال گذشته هيچ 

نقشي در زدن اين ضربات نداشت و «رونالدينيو»، و «آندره پيرلو» آن ها را زدند. 
«ديويد بكهام» درباره اين مسأله گفت: مطمئناً هركس بهتر بزند، بايد پشت توپ 
مربي  و  آشنا شده  بيشتر  به شرايط هم  بازيكنان  تمرينات  در  مرور  به  و  گيرد  قرار 

مي داند كه در كجاي زمين، زدن ضربه ايستگاهي را به چه كسي واگذار نمايد. 
خبرسازترين بازيكن ده سال گذشته اروپا كه علاوه بر زبان مادري به زبان اسپانيايي 
نيز تسلط دارد، در ادامه اظهاراتش مي گويد: به اعتقاد من تنها مشكل برايم ندانستن 
زبان ايتاليايي است كه اگر بتوانم با بازيكنان ديگر به خوبي ارتباط برقرار كنم، مطمئناً 
همه چيز خيلي سريع حل و فصل خواهد شد. تنها بازيكني كه به خوبي با «ديويد 
بكهام» ارتباط برقرار كرده است، «كلارنس سيدورف» سيه چرده هلندي آ.ث.ميلان 
است كه به خوبي با او به زبان اسپانيايي و انگليسي صحبت مي كند و بيشتر اوقات او 

در كنار ديويد بكهام ديده مي شود و نقش مترجم وي را بازي مي كند.
جالب اينكه «ديويد بكهام» خواهان حضور در ميادين فوتبال تا چهل سالگي است 
و جالب تر اينكه عنوان كنيم پيش از بكهام ستارگاني همانند «فرانكو باره سي» كاپيتان 
افسانه اي آ.ث.ميلان ، «الساندرو كاستاكورتا» همبازي باره سي در همان سالهاي اوج 
«پائولو مالديني» كاپيتان چهل ساله  او در دهه هاي 80 و 90 هزاره دوم ميلادي و 
فوتبال  به  مرز چهل سالگي  تا  از جمله كساني هستند كه  ميلاني ها در حال حاضر 

ادامه داده اند.
تلويزيون  با  گفتگويي  در  آ.ث.ميلان  باشگاه  پزشكي  تيم  رئيس  ميان  اين  در 
اختصاصي اين باشگاه مي گويد: فيزيك بدني بكهام 33 ساله در آمادگي بالايي قرار 

داردو حداقل تا سال 2015 مي تواند به فوتبال ادامه دهد.
ديويد بكهام، خود در اين ارتباط مي گويد: من عاشق فوتبال هستم و زماني از آن 

خداحافظي خواهم كرد كه عشقي به آن نداشته باشم.
«كارلو آنجلوتي» مربي فهيم ميلاني ها در اين ارتباط مي گويد: با شرايطي كه در 
او ديده ام، «ديويد بكهام» به سادگي مي تواند پا جاي پاي «پائولو مالديني» بگذارد و 
تا مرز چهل سالگي به فوتبال ادامه دهد. من معتقدم با انگيزه هاي اين بازيكن، او تا 

زمان خداحافظي از دنياي فوتبال فرصت زيادي دارد.
در اين ميان بازي «ديويد بكهام» در آ.ث.ميلان باعث گرديد تا شرايط اين تيم طي 
دو بازي گذشته بهتر شود. اگرچه شايعه خروج «كاكا» خبرسازترين رويداد خبري 
انتقام شكست دور  بود. هفته اي كه ميلاني ها  بر آ.ث.ميلان طي هفته گذشته  حاكم 
رفت را از فيورنتينا گرفتند و «ديويد بكهام» هم براي اولين بار در «سانسيرو» بازي 

كرد و اولين كارت زرد خود را نيز در «كالچيو» از داور گرفت.
باشگاه  اصلي  صاحب  و  ايتاليا  نخست  وزير  برلوسكوني  سيلويو  ميان  اين  در 
آ.ث.ميلان طي اين دو بازي شديداً تحت تاثير بازي «بكهام» قرار گرفته و در اين 
ارتباط به خبرنگار خبرگزاري انساي ايتاليا گفت: بازي اين بازيكن سي و سه ساله 
را سخت تحت تاثير قرار داده است. او بازيكني كاملاً حرفه اي و با ضريب هوشي 
بسيار بالا مي باشد. ضمن آنكه ساير بازيكنان آ.ث.ميلان نيز همين احساس را نسبت 
به عملكرد «ديويد بكهام» داشته و تمام آنان آرزو مي كنند كه وي تا پايان فصل به 

گيرودار  همين  در  بماند.  ميلان  در  قرضي  صورت 
كه  كرده  توصيه  «كاكا»  به  هم  بكهام»  «ديويد 

سران  بي منطق  پولهاي  «دلهاي  وسوسه 
جزيره  دنبال  به  و  نشود»  منچسترسيتي 
«بكهام»  به  هم  «كاكا»  و  نكند  مهاجرت 
قول داده تا اگر روزي به انگليس رفت 
براي يكي از چهار تيم منچستريونايتد، 

آرسنال، چلسي و ليورپول بازي كند.

انتظار فوتبال دوستان ايتاليايي نسبت به حضور «ديويد بكهام» كاپيتان سابق تي
ملي انگليس در آ.ث.ميلان، به سر آمد و در اولين ديدار ميلان در كادر رقابتهاي جا

م

قهرماني باشگاه هاي ايتاليا ـ كالچيو ـ در مرحله برگشت اين مسابقات به ميدان رفت
و 89 دقيقه براي «كارلو آنجلوتي» بازي كرد و يكي از تأثيرگذارترين بازيكنان ميدا

در مقابل آ.اس.رم بود.
ا ان الك كاكا ال ل ائ ان ان ك ا ض لان آ ط ا ش

م

ندانستن زبان ندانستن زبان 
تنها مشكل تنها مشكل 

بكهام در ميلان بكهام در ميلان 
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«پل گاسكويين» ستاره جام جهاني 1990 ايتاليا و هافبك پرقدرت تيم ملي انگليس در 
دهه 90 هزاره دوم ميلادي، اين روزها در يك كلينيك ترك اعتياد و آسايشگاه رواني 

بستري است و تحت مداواي شديد روانپزشكان قرار دارد.
بازيكن بزرگ تيم هاي نيوكاسل، تاتنهام، لاتزيو، گلاسگورنجرز و منچسترسيتي كه 
بعد از خداحافظي از دنياي بازيگري با مشكلات زيادي از جمله اعتياد و افسردگي 
در  بارها  گذشته  سال  چند  طي  بود،  شده  روبرو  الكلي  مشربات  نوشيدن  و  مفرط 
او  مجدد  زندگي  به  اميدي  پزشكان  اواخر  اين  و  بستري شده  مختلف  كلينيك هاي 

نداشتند.
«گاسكويين » از جمله دلايل صعود تيم ملي انگليس در جام جهاني 1990 ايتاليا تا 
مرحله  نيمه نهايي اين بازيها تحت رهبري «بابي رابسون» مربي نامدار انگليسي ها بود 
ولي بعد از پايان دوران پرفراز و نشيب بازيگري دچار مشكلات زيادي شد كه طي 
اين چند سال گذشته هميشه با عصيانگري و بستري بودن در كلينيك هاي مختلف 

رو برو بوده است.
«پل گاسكويين» كه حالا به مرز چهل و يك سالگي رسيده، هفته گذشته در مصاحبه اي 
با روزنامه سان ـ The sun newspaper ـ مي گويد: من احساس مي كنم كه با 
خودم بد كرده و در اين راه همه چيز را از دست داده ام. من زندگي، همسر و تمام 

ثروت خود را به باد دادم و حالا با آخرين شانس زندگي ام روبرو هستم. 
وي در ادامه اين گفتگو مي گويد: سال 2008 بدترين دوران زندگي من بود و شانس 
آوردم كه زنده ماندم و حالا بايد براي بقاء و زنده ماندن با خود و نيازهاي تباه كننده ام 

بجنگم.
به  بيشتر گاسكويين  ماهي  اگر چند  واقعاً  معالج وي مي گويد:  ايوانس» دكتر  «جان 

زندگي كه داشت ادامه مي داد، مطمئناً مرگ در انتظارش بود و حالا هم در صورت 
به  برايش وجود ندارد و مرگ خيلي ساده  اميدي  به آن زندگي، هيچ  روي آوردن 

سراغش خواهد آمد.
دكتر جان ايوانس در ادامه اظهاراتش مي افزايد: من اين مطلب را بارها با او در ميان 
گذارده و احساس مي كنم ترس از مرگ تا اندازه زيادي شرايط پذيرفتن خواسته هاي 

ما را برايش آسان تر كرده و به همين خاطر هر روز نسبت به گذشته بهتر مي شود.
«گاسكويين» در ادامه مصاحبه اش مي گويد: سال 2008 بدترين سال زندگي من بود 
و بستري شدن هاي پياپي و مداوا و پرهيزهاي لعنتي برايم آنقدر مشكل بود كه مرگ 
را بارها جلوي چشمانم ديدم و اميدوارم اين آخرين باري باشد كه به چنين مراكزي 
مي آيم. من مي خواهم به زندگي عادي بازگردم و حرفه ام را به عنوان 
يك ورزشكار قديمي دنبال كنم. بازيكن سابق 
تيم ملي انگليس در ادامه 
مي افزايد: حالا همه چيز 
دستم آمده و مي دانم كه 
دچار  تا  بكنم  بايد  چه 
مشكلاتي كه سالها با آن 
بوده ام،  گريبان  به  دست 
شده ام  متوجه  زيرا  نشوم. 
روي آوردن به موادمخدر و 
الكل مساوي با مرگم است 
و من نمي خواهم در چهل و 
وداع  زندگي  با  سالگي  يك 

كنم.

گاسكويين:

1990 ايتاليا و هافبك پرقدرت تيم ملي انگليس در  «پل گاسكويين» ستاره جام جهاني
 هزاره دوم ميلادي، اين روزها در يك كلينيك ترك اعتياد و آسايشگاه رواني 

م م
90 دهه

بستري است و تحت مداواي شديد روانپزشكان قرار دارد.
بازيكن بزرگ تيم هاي نيوكاسل، تاتنهام، لاتزيو، گلاسگورنجرز و منچسترسيتي كه 
بعد از خداحافظي از دنياي بازيگري با مشكلات زيادي از جمله اعتياد و افسردگي 

م م

در  بارها  گذشته  سال  چند  طي  بود،  شده  روبرو  الكلي  مشربات  نوشيدن  و  مفرط 
ا گ ا كا ا ا ا لف ا ك كل

مي خواهم زنده بمانممي خواهم زنده بمانم
آخرين فرصت زندگي براي ستاره اسبق تيم ملي انگليس



محمدرضا مدنيگفتگوي ورزشي

خودت را بيشتر معرفي كن.
آرش ميراسماعيلي، متولد اسفندسال 1359 در شهرستان خرم آباد لرستان هستم.

از چه سالي جودو را آغاز كردي؟
را  استاد يوسف مهري پور جودو  زيرنظر  بهمن خرم آباد  باشگاه 22  سال 1369 در 

آغاز كردم.
چند سال عضو تيم ملي بودي؟

از 77 تا 87 ده سال عضو فيكس تيم ملي جودو كشورم بودم و اين باعث افتخارم 
است.

چه عناويني كسب كردي؟
سال 1378 در مسابقات بانكوك مدال برنز گرفتم. 2 مدال طلاي جهان در سالهاي 
2001 و 2003 (سال قبل از المپيك آتن) را دارم. 2 برنز جهان را هم در سالهاي 
2005 و 2007 كسب كردم. 3 نشان طلاي آسيا در سالهاي 1999، 2001 و 2008 
را هم در كارنامه دارم. يك مدال نقره بازيهاي آسيايي 2006 دوحه و چندين برنز و 

نقره ديگر آسيايي.
مدال المپيكي نداري؟

در  من  مي كند.  ناراحت  مرا  هميشه  مدال هايم  كلكسيون  در  خالي  جاي  اين  خير. 
ژاپن  از  به حريفي  دوم  دور  در  هم  در 2008  و  پنجم شدم  المپيك 2000 سيدني 

خوردم و از رسيدن به مراحل بالاتر بازماندم.
كمي برايمان از المپيك 2004 آتن حرف بزن.

براي آن مسابقات تمرين كرده بودم و حتم داشتم كه در آن رقابت ها مدال  سالها 
مي گيرم. اما شب قبل از مسابقات دور اول كه قرعه كشي انجام شد فهميدم 
كه به حريفي از رژيم صهيونيستي خورده ام و آنجا بود كه با مشورت 
اعضاي كادرفني و مسوولان همراه از شركت در مسابقه انصراف 

دادم.
از اين بابت ناراحت نيستي؟

آن  هموطنان  وحشيانه  حمله  شاهد  كه  روزها  اين  در  خير! 
آن  كار  ارزش  به  هستم  غزه  بي دفاع  مردم  به  جودوكار 
روزم پي برده ام و از اين بابت خوشحالم كه به نوبه خودم 
توانسته ام در اين مسير قدم كوچكي در جهت تخريب اين 

رژيم اشغالگر بردارم.
جودو  فدراسيون  يا  و  تو  حال  شامل  جريمه اي 

كشورمان نشد؟
خير. چون تا پيش از آن هرگز چنين اتفاقي در تاريخ المپيك 
رخ نداده بود، جريمه اي، شامل حال ما نشد. البته تلاش مقامات 
فدراسيون هم در اين زمينه دخيل بود. اما در كل از اين بابت خدا 

را شاكر هستم.
چه كمكي براي مردم غزه انجام داده اي؟

خب! خوشبختانه همه اهالي ورزش از همان روزهاي نخست 
ناگوار با حضور در راهپيمايي ها و تجمع هاي  اتفاق  اين 
حركت  اين  به  نسبت  را  خود  مخالفت  اعتراض  آميز 
كه  خوشحالم  هم  بنده  و  كرده اند  ابراز  وحشيانه 
عنوان  به  نخست  روزهاي  همان  در  توانستم 
عضو كوچكي از خانواده ورزش با ارسال 
متني در جهت محكوم كردن اين حملات 

وحشيانه اقدامات اخير را محكوم كنم.
رشته  اين  جذب  كه  شد  چطور 

شدي؟

خودت را بيشتر معرفي كن.
آرش ميراسماعيلي، متولد اسفندسال 1359

از چه سالي جودو را آغاز كردي؟
بهمن خرم آباد باشگاه 22 در  1369 سال

آغاز كردم.
چند سال عضو تيم ملي بودي؟

تا 87 ده سال عضو فيكس تيم ملي 77 از
است.

چه عناويني كسب كردي؟
در مسابقات بانكوك مدال برنز 1378 سال
(سال قبل از المپيك آتن) 2001 و 2003

كسب كردم. 3 نشان طلاي 2005 و 2007
را هم در كارنامه دارم. يك مدال نقره بازيه

م

نقره ديگر آسيايي.
م

مدال المپيكي نداري؟
مدال ه كلكسيون  در  خالي  جاي  اين  خير. 
در 8 و  پنجم شدم  المپيك 2000 سيدني 

خوردم و از رسيدن به مراحل بالاتر بازماند
كمي برايمان از المپيك 2004 آتن حرف

براي آن مسابقات تمرين كرده بودم سالها 
مي گيرم. اما شب قبل از مسابقات
كه به حريفي از رژيم صهيون

م

اعضاي كادرفني و مسوو
دادم.

از اين بابت ناراحت
روزها اين  در  خير! 
مردم به  جودوكار 
روزم پي برده ام و
توانسته ام در اين

رژيم اشغالگر برد
م

شامل جريمه اي 
كشورمان نشد؟

خير. چون تا پيش از
رخ نداده بود، جريمه ا
فدراسيون هم در اين زمي

را شاكر هستم.
چه كمكي براي مرد
خب! خوشبختانه ه
اتفاق ناگوا اين 
اعتراض  آميز
وحشيانه
توانس

عض

فرزند خانواده ميراسماعيلي به راستي كه فرزندي خلف بود. بي شك اگر ايران و 
ايراني دلاوري هاي هادي ساعي و رشادت هاي پهلوان حسين رضازاده را در ميادين 
جودوكار  يك  با  رويارويي  از  آرش  كناره گيري  نمي كند  دور  ياد  از  هرگز  المپيك 
تمرين  سال   4 از  پس  كه  آنجا  برد.  نخواهد  ياد  از  هرگز  هم  را  غاصب  رژيم 
مستمر به عنوان آماده ترين عضو كاروان ايران به آتن رفت اما در اولين گام 
با قرعه اي روبرو شد كه ترجيح داد به جاي مصاف با حريفش پا بر روي روزها، 
شب ها، ساعت ها، هفته ها و ماهها تمرين كشنده بگذارد و عطاي مدال حتمي 

المپيك اش را به لقايش ببخشد.
او امروز اعتراف مي كند كه حالا و با وجود جنايات رژيم محكوم اشغالگر قدس 
در غزه مي فهمد كه چه كار ارزشمندي انجام داده است. در اين شماره به سراغ 
سرمربي جوان تيم ملي جودو كشورمان رفتيم تا بيش از پيش با او و خانواده اش 

آشنا شويم.

«آرش ميراسماعيلي» ـ سرمربي تيم ملي جودو 
در گفت و گو با جوانان امروز:

جنايات غزه ثابت جنايات غزه ثابت 
كرد كه در آتن كرد كه در آتن 

چه كردمچه كردم
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از طريق يكي از اقوام به سالن تمرين جودو رفتم و خيلي اتفاقي مشغول  تمرين شدم 
تا اينكه توانستم با ادامه اين ورزش به مدارج بالاتر آن برسم.

خانواده ات مخالف نبودند؟
خب آنها مثل همه پدر و مادرها دوست داشتند كه من به درس و تحصيل بپردازم 
اما وقتي ميزان علاقه مرا ديدند ديگر صحبتي از اين بابت نكردند و پس از مدتي 

خودشان هم مشوقم شدند.
اين رشته چه جذابيتي برايت داشت؟

چون تقريباً يك رشته سخت رزمي بود آن را دوست داشتم و روز به روز هم بر ميزان 
علاقه ام افزوده مي شد. تماشا و اجراي فنون پرتابي مرا سر ذوق مي آورد و پس از 
گذشت دو سال توانستم در سطح نوجوانان كشور به مقام سوم كشور برسم و از اين 

بابت ميزان اشتياقم براي پرداختن به اين رشته بيشتر و بيشتر شد.
دان چند هستي؟

دان 6 جودو هستم و مدرك درجه يك بين المللي آن را دارم. مدرك يك بين المللي 
مربيگري را هم دارم.

يعني تا آخر جودو را رفته اي؟
خير. هيچ علمي پايان ندارد و هر چه بيشتر در آن كاوش كنيد بيشتر مي آموزيد.

مگر جودو علم است؟
بله. اين رشته در ژاپن و كره به شكل دانشگاهي تدريس مي شود و به نوعي ورزش 

اول مدارس ژاپن نيز محسوب مي شود.
تعريف آن چيست؟

جودو يعني با حداقل وزن استفاده از حداكثر نيرو.
پس به اين خاطر است كه مي گويند يك جودوكار كم وزن مي تواند با چند 

برابر وزنش مسابقه دهد؟
در جودو علم مكانيك و فيزيك به شكل توأمان دخالت دارند و شما مي توانيد با 
بدني نحيف با بهره گيري از اين علوم يك حريف 140 كيلويي را به اين طرف و آن 

طرف پرتاب كنيد.
جدي؟

در ژاپن مسابقاتي برگزار مي شود به نام «اوپن». يعني هيچ محدوديت وزني در آن 
مصاف  كيلويي   150 يك جودوكار  با  كيلويي   60 يك حريف  و  نمي شود  رعايت 

مي دهد.
بنيان گذار جودو كيست؟

پيرمرد نحيفي به نام «جيگارو كانو» كه به اين علم ورزش دست يافته است و در آن 
مسابقات «اوپن» (open) شركت كنندگان به لحاظ سن هم محدوديتي ندارند و بعضاً 

پيرمردها هم با جوانان مبارزه مي كنند.
چرا در ايران چنين مسابقاتي نداريم؟

ما در ايران اين همه جودوكار نداريم.
چه كار كردي كه توانستي به آرش ميراسماعيلي امروز تبديل شوي؟

اول توكل به خدا. پس از آن پشتكار در هر زمينه اي كه فكرش را كنيد. هرگز برابر 
من يك  بودم.  پيشرفت  فكر  به  فقط  و  نگذاشتم  پا عقب  و  نشدم  نااميد  شكست ها 
ورزشكار جاه طلب هستم و دوست داشته ام كه هميشه مطرح ترين باشم و آن بالا قرار 

بگيرم. البته نه به هر قيمتي.
اين حقيقت دارد كه به لحاظ جسماني جزو آماده هاي ايران هستي؟

الان كه نه. اما من 8 سال تمام نفر اول تست هاي آمادگي جسماني كشور در ميان 
ورزشكاران رشته هاي مختلف اعزامي به مسابقات رسمي بودم و پايين ترين درصد 

چربي را ميان همه ورزشكاران داشتم.
چه شد كه سرمربيگري تيم ملي را پذيرفتي؟

پيش از هر چيز وظيفه خودم مي دانستم كه تجربيات و دانسته هايم را در اختيار جوانان 
كشورم قرار دهم. به همين خاطر پس از اينكه تصميم به خداحافظي گرفتم با اينكه 
در اوج آمادگي بودم سعي كردم تا از اين طريق ناكامي خودم در كسب مدال المپيك 

را در سطح تيم ملي و در كسوت مربي جبران كنم.
از اينجا به بعد هر يك از جودوكاران ملي پوش كه مدال المپيكي بگيرند همان قدر 

براي من ارزش دارد كه انگار خودم آن مدال را گرفته ام.

قد و وزنت چقدر است؟
176 سانتي متر قد دارم و 74 كيلوگرم وزن.

ورزش دومت چيست؟
از كودكي عاشق كشتي بوده ام و نتايج آن را دنبال مي كردم.

كدام كشتي؟
كشتي آزاد.

شغل ديگري هم غير از اين داري؟
كارمند شركت نفت در بخش پارس جنوبي هستم. مدير فني تيم جودو پارس جنوبي 

هم هستم.
غير از آن چطور؟

يك كارهايي مي كنم كه دوست ندارم در مورد آنها توضيح دهم.
چقدر درس خوانده اي؟

ترم هاي آخر كارشناسي تربيت بدني در دانشگاه آزاد را مي گذرانم و به زودي مدركم 
را مي گيرم.

بهترين مسابقه ات كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟
سال 2001 در جهاني مونيخ بود كه در فينال برابر حريفي از اوكراين قرار گرفتم و او 

را با ضربه فني شكست دادم. آن مدال اولين مدال طلاي جهاني ام بود.
بدترين شكست؟

المپيك 2008 بود كه تلخ ترين باخت زندگي ام را در مسابقه دوم برابر حريفي از ژاپن 
متحمل شدم و از رسيدن به مدال المپيك بازماندم. اين حريف ژاپني را سه ماه پيش 

از مسابقات آسيايي شكست داده بودم اما او آمد و مرا شكست داد.
چه سالي ازدواج كردي؟

سال 1378. يك پسر به نام ابوالفضل دارم كه 6 سال سن دارد.
او هم اهل جودو هست يا...؟

علاقه نشان داده. اما اگر خودش نخواهد من هرگز او را به اين كار تشويق نخواهم 
كرد.

سه چيز كه باعث خوشحالي ات مي شود؟
1ـ توكل به خدا 2ـ صداقت و راستگويي 3ـ عشق به ميهن

سه چيز كه باعث ناراحتي ات مي شود؟
1ـ دروغ و ريا 2ـ باختن 3ـ محتاج كسي بودن.

چه درسي از جودو گرفته اي؟
مقاومت، پايداري و پشتكار داشتن.

اگر پرقدرت ترين انسان روي زمين شوي اولين كاري كه مي كني چيست؟
فروتني. سعي مي كنم بيش از پيش سرم را پايين نگه دارم.

دوست داري عمر جاودان داشته باشي؟
عمر جاودانه بي بهره فايده اي ندارد.

چه كاري براي تشكر از همسرت انجام مي دهي؟
فقط تشكر. چون هيچ چيز جبران كننده سالهاي جواني او و زندگي اش با يك قهرمان 

است،  سخت  خيلي  كه 
پرورش  در  او  نيست. 
بسزايي  نقش  فرزندم 
او  از  فقط  من  و  داشته 

تشكر مي كنم.
آرزويت چيست؟
سلامتي خودم و 

خانواده ام.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان 
در مجله خوب جوانان 

امروز متشكرم.
جوانان امروز: براي 
آرش ميراسماعيلي 
و خانواده محترمش 
آرزوي موفقيت و 

تندرستي داريم.

ت مشغول اتفاقي خيلي و رفتم جودو تمرين سالن به اقوام از يكي ق

ورش 
سزايي 
او  ز 

ت؟
و

تان
وانان

راي 
ي

ش 
 و
.

تماشا و اجراي 
فنون پرتابي 
مرا سر ذوق 

مي آورد
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كه  هفته اي  در  ايران  ورزش  اول  موضوع  بي شك 
ورزش  متوليان  كه  برخوردي  بود.   90 برنامه  گذشت 
و علي الخصوص فدراسيون فوتبال با برنامه 90 داشتند 
بسياري  جريانات  و  شد  بدل  رسانه اي  بحث  يك  به 
و  صداوسيما  سازمان  دو  كه  طوري  به  خورد.  رقم 

تربيت بدني را رودرروي يكديگر قرار داد.
در  فردوسي پور  عادل  كه  است  قرار  اين  از  داستان 

مورد يك موضوع  در  مثل هميشه شفاف  و  پرداخت  انتقاد  به طرح يك  برنامه اش 
انتقاد را برنتابيدند و  حرف زد ولي آقايان مسؤول طبق عادت اين چند ساله اخير 
جنجالها شروع شد و به همين سادگي موضوع به يك دعواي رسانه اي بدل شد. ساير 
رسانه ها به حمايت از عادل فردوسي پور برخاستند و سازمان تربيت بدني و فدراسيون 
فوتبال را در منگنه قرار دادند تا آنها پس از دو، سه روز دست به يك عقب نشيني 
بزرگ بزنند و هزينه هاي بدي را براي خودشان و دولت به همراه داشته باشند. از 
اينجا بود كه بحث جايگاه رسانه ها شروع شد و موضوع انتقاد آنها در جمع مطرح 

گرديد. 

اگر به تاريخچه برنامه اي چون 90 نگاه كنيد، به سهولت خواهيد ديد كه اين برنامه 
از زماني كه در دوره آقاي سيدمحمد خاتمي به عنوان رئيس جمهور، ابتدا مصطفي 
بعد  و  تربيت بدني  سازمان  رئيس  عنوان  به  مهرعليزاده  محسن  سپس  و  هاشمي طبا 
محسن صفايي فراهاني و محمد دادكان به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال كار خودش 
را آغاز كرده همواره همين مسير را رفته. برنامه اي كه ديروز خوب بود و همه آن را 
اتفاقي نو و مثبت مي دانستند، چند صباحي هست كه از آن حالتش خارج شده (البته 
از ديد و منظر مسؤولان) و لايق بسته شدن است. اين در حالي است كه همه آنهايي 
كه در پي كسب شهرت بودند و هستند، دوست دارند در اين برنامه مطرح شوند، 

حال چطور شده كه در مقابل آن جبهه مي گيرند؟!
تاب  انگشت شمار) كسي  تعدادي  به جز  ما  (در كل جامعه  ما  در جامعه  متأسفانه 
تحمل انتقاد شنيدن ندارد. متأسفانه جامعه ما تصوري كه از منتقد در ذهن خود دارد 
اين است كه او، يك دشمن است و يك تخريب چي و نه كسي كه دردي را مي بيند 
و آن را مطرح مي كند. شايد يك منتقد آنقدر علم نداشته باشد كه براي يك مشكل 
راه حل ارائه كند ولي همين قدر كه او يك ايراد را مي بيند و آن را مطرح مي كند، كافي 
است چون قرار بوده كه او ديده بان باشد و خوب ببيند و ارائه  راه حل و رفع آن ايراد 
به عهدة كساني باشد كه علمش را دارند. ولي متأسفانه در جامعه ما فكر مي كنند كه 
منتقد حتماً بايد علامه دهر باشد تا بتواند حرف بزند و گرنه بهتر است كه حرف نزد 
و صدايش درنيايد. در همين برنامه 90 از دريچه دوربين آن چند بار عكس و تصوير 
ورزشگاههاي نيمه تمام و ايراددار پخش شد و بلافاصله هفته بعد روند اصلاح شده 
بايد  اتفاق مثبتي نيست؟! 90 نگاه منفي داشت و آنكه  اين  آن هم پخش شد؟! آيا 
مثبت مي كرد اين منفي را بلافاصله دست به كار شد. آيا اين خدمت نيست؟! حتماً 
عادل فردوسي پور هم بايد كلنگ بردارد و برود كلنگ زني كند تا به كشورش خدمت 
كند و يا اينكه او مي تواند چشم جامعه، مردم و حتي مسؤولان باشد تا  آنها هم كم 

و كاستي ها را ببينند و در پي رفعش برآيند؟!
مي كنند  تصور  و  مي گيرند  اشتباه  دشمن  با  را  منتقد  گفتيم،  كه  همانطور  متأسفانه 
كه هركس انتقاد كرد لاجرم با ما نيست و حتماً 
اين  كه  حالي  در  است.  دشمن  يعني  ماست؛  بر 
تصور به شدت غلط است. حتماً هستند آدمهايي 
هم  كتمان ناپذير  و  دارند  مرضي  و  غرض  كه 
راند؟!  با يك چوب  را  بايد همه  آيا  ولي  هست 
دوست ندارم بگويم هرچه عادل و يا ساير منتقدان 
مي گويند به صورت مطلق درست است چون آنها 
اينگونه هم نيست كه  هم جايز الخطا هستند ولي 
قصد آنها تخريب باشد. بايد وسعت بينايي مان را 
گسترش بدهيم و انتقاد را از نوع سالمش بپذيريم كه در اين صورت پيشرفتي اتفاق 

خواهد افتاد.
اميدواريم امشب كه پاي برنامه 90 مي نشينيم، همان برنامه اي را ببينيم كه 10 سال تمام 
با مجري نكته سنجش به فوتبال ايران كمك كرد و برايش زحمت كشيد. اميدواريم 
امشب كه 90 مي آيد، مجري اش ديگر آه نكشد. اميدواريم امشب كه 90 آغاز شد، 
ببينيم بر صندلي مجري اش كسي نشسته باشد كه قصد دارد از حق و حقانيت دفاع 
كند. اميدواريم كه امشب با پخش 90 به روال هميشگي اش، منتقد زنده بماند و با اين 

مردم زندگي كند. اميدواريم...

منتقد، دشمن نيست

تأخير در دربي!
عادل  با  برتر  ليگ  برگزاري  مسؤول  پيش  هفته  چند  باشد  يادتان  اگر 
فردوسي پور به صورت فيزيكي درگير شد و كلي به او بد و بيراه گفت چون 
برگزار مي شود  موعد  پرسپوليس سر  و  استقلال  «ديدار  بود كه  پرسيده  او 
با  محمدي  عزيز  آقاي  بعد  و  شود!»  برگزار  موعد  سر  كه  مي دانم  بعيد   –
صراحت گفت كه: «مطمئن باشيد برگزار مي شود»! ولي مديركل امنيتي – 
انتظامي استانداري تهران، تعويق يك روز در برگزاري ديدار تيمهاي استقلال 

و پيروزي را محتمل دانست.
در صورت بروز چنين اتفاقي شوراي تأمين استان تهران به نفع دو باشگاه 
استقلال و پرسپوليس كار خواهد كرد چرا اين دو باشگاه به سازمان ليگ 
معترض بودند كه روز 25 بهمن بلافاصله پس از بازي تيم ملي با كره جنوبي 
را  خودش  حرف  محمدي  عزيز  سردار  ولي  ماست  ضرر  به  اين  و  است 
اينكه حالا شوراي تأمين دست به كار شده و تاريخ را جابه جا  تا  مي زند 

كرده است تا حرف عادل هم درست از آب دربيايد.

يك تازه بازنشسته ديگر مربي 
تيم ملي شد

به  كشورمان  مختلف  ورزشهاي  شده  بازنشسته  تازه  قهرمان هاي  انتخاب  پيرو 
عنوان سرمربي تيمهاي گوناگون ملي، مسعود حاجي آخوندزاده عضو تيم ملي 
منصوب  نوجوانان  ملي  تيم  سرمربي  عنوان  به  پكن   2008 المپيك  در  جودو 

شد.
آرش ميراسماعيلي در تيم ملي جودو، حسين رضازاده در تيم ملي وزنه برداري و 
قبل از همه اينها علي دايي در تيم ملي فوتبال و اين بار مسعود حاجي آخوندزاده 
اين  بر  علاوه  نداشت،  جا  بزرگسالان  ملي  تيم  ديگر  چون  نوجوانان  تيم  در 
حاجي آخوندزاده در مقابل ميراسماعيلي از نظر كسب مدال در مرتبه پايين تري 
اخبار قرار مي گيرد. چون بهترين مدالش برنز جهاني است و الان هم به جاي 
بهترين تيم (يعني بزرگسالان) سومين تيم خوب ايران (چيزي شبيه مدال برنز) 
را به او مي دهند. اميدواريم سرعتي كه ورزش ما در ميدان دادن به جوانهاي تازه 
بازنشسته و تازه مربي شده دارد عامل خراب شدن آنها نشود و اين جوانهاي 

تازه مربي شده هم بتوانند تحولي ايجاد كنند.

داستان از اين قرار است كه عادل فردوسي پور 
در برنامه اش به طرح يك انتقاد پرداخت و مثل 
زد  مورد يك موضوع حرف  هميشه شفاف در 
ساله  چند  اين  عادت  طبق  مسؤول  آقايان  ولي 

اخير انتقاد را برنتابيدند و...



 20
61

ره 
شما

 13
87

من
 به

ه 7
شنب

دو

53

جواد نكونام در فوتبال اسپانيا بزرگ مي شود. بعد از بازيهاي خوب و گلهايي كه در ابتداي فصل به 
ثمر رساند او حالا به نقطة اوج رسيده و به رئال مادريد گل مي زند آن هم در جدال با فابيو كاناوارو 
كه سابقة بهترين بازيكن جهان را دارد و يا ايكركاسياس كه اكنون بهترين دروازه بان جهان است. 
اگرچه تيم اوساسونا اين بازي را باخت و گل جواد پرپر شد. اگر اوساسونا مي توانست پيروز اين 
ميدان باشد يقيناً گل جواد نكونام به رئال مادريداز بازتاب گسترده تري برخوردار مي شد ولي با اين 
همه حالا اولين بازيكن ايراني فوتبال اسپانيا تا همين جا هم يك فصل رويايي را پشت سر گذاشته 

است.
زدن 5 گل براي يك هافبك دفاعي يك اتفاق فوق العاده است كه يقيناً در سرنوشت يك بازيكن 
تأثير مثبتي خواهد گذاشت. نكتة جالب در مورد نكونام آن است كه پس از اين گل هم چنان خوب 
بازي كرد كه نشريه هاي اسپانيايي به او نمرة 7/5 دادند و اين يعني آنكه در سانتياگو برنابو، ورزشگاه 

اختصاصي رئال مادريد، جواد نكونام بهترين بازيكن تيمش بوده است.
بدين ترتيب جواد نكونام آماده اوج گيري بيشتر و پروازي بلندتر است. او ابتدا روياي اول حضور 
در فوتبال اروپا را محقق كرده و حالا بي شك بهترين لژيونر ايران در اروپاست و كمي فراتر از آن 
اكنون يكي از بهترين  لژيونرهاي فوتبال آسيا در فوتبال تمام حرفه اي قارة سبز است. پس از پارك 
جي سونگ كه در منچستريونايتد خوش مي درخشد و بازيكن ثابت است، بدون ترديد جواد نكونام 

بهترين آسيايي فوتبال اروپاست.
بايد براي نكو خوشحال بود و برايش دعا كرد كه اسير اتفاقات نشود چه در صورت تداوم اين روند 
به زودي جواد نكونام را در تيمهاي بزرگتر از اوساسونا خواهيم ديد، فقط خدا كند او اشتباهي را كه 
بازيكنان ديگر در پيوستن به تيمهاي بزرگتر كردند و محو شدند انجام ندهد ولي حتماً جواد نكونام 

لياقتي بيش از اينها دارد و هنوز مي تواند قابليتهاي بيشتري از خودش نشان دهد.

زيرآب مهدي خورد
عربستاني ها هم آدمهاي جالبي هستند. هفته گذشته قرارداد مهدي شيري هافبك برق 
به  شيري  مهدي  سفر  براي  كه  شد  فسخ  دليل  اين  به  عربستان  النصر  تيم  با  شيراز 
و  كرده اي  امضاء  را  قراردادت  شما  بكن  را  فكرش  نشد.  صادر  رواديد  عربستان 
بار و بنديل را بسته اي كه بروي آن طرف خليج 
فارس بازي كردنت را شروع كني كه يكدفعه به 
تو خبر مي دهند، رواديد صادر نشده و به همين 
دليل قرارداد فسخ است! شما باشيد چه فكري به 
سرتان مي زند؟! باور مي كنيد كه مشكل فقط به 
خاطر عدم صدور رواديد بوده؟! بلافاصله پس 
از فسخ اين قرارداد آقاي گل رقابتهاي مجعول 
جام خليج به تيم النصر پيوست! به نظر شما پس 
از اعتراض ايران به كنفدراسيون فوتبال آسيا و 
فيفا اين اتفاق كمي غيرطبيعي نيست؟! هفته پيش 
به  رسمي  صورت  به  را  اعتراضش  كشورمان 
AFC و فيفا به خاطر برگزاري جام خليج و نه جام خليج فارس ادامه داد و بلافاصله 
پس از آن اين بلا سر مهدي شيري آمد و در حاليكه قراردادش را امضاء كرده و بار 
و بنديلش را جمع كرده بود، مجبور شد به خانه برگردد. اصلاً قصد نداريم كه از 
يك مساله ساده به يك مساله بزرگتر برسيم و همه چيز را به يكديگر وصل كنيم ولي 
به نظر مي رسد كه وقايع به يكديگر پيوسته و متأثر از هم هستند. و گرنه چه دليلي 
داشت كه آقاي گل رقابتهاي جام مجعول خليج جايگزين شيري بشود؟! و گرنه چه 
دليلي داشت كه باشگاه النصر حاضر بشود غرامت پرداخت كند بابت قراردادي كه 
با شيري امضاء كرده بود؟! خيلي راحت مي توانست اين بازيكن را كه مورد تأييدش 

بود، وارد عربستان كند.
حالا هي فيفا بگويد كه فوتبال از سياست جداست، حداقل ما كه مي دانيم اينگونه 
نيست و فوتبال با سياست عجين است و در رگهاي فوتبال جريان دارد و گاهي چنين 

موجب مسموم شدن مي شود.

رؤياي صادقه

نكو آماده پرواز

خطيبي سوژة جديد فوتبال باشگاهي!

رفيق باز!
رسول خطيبي مهاجم ايران تيم الظفر امارات با توافق با مسئولان اين تيم قراردادش 
را فسخ كرد و حالا بدون تيم است. اين اتفاق باعث بروز حوادث بعدي شد. رسول 
هم با فرهاد كاظمي رفاقت ديرينه اي دارد و هم با امير قلعه نوعي. امسال از بعد حادثه 
فرهاد كاظمي شده سرمربي سپاهان و امير قلعه نوعي هم مربي استقلال است. حالا 
آقارسول قصه ما بر سر دو راهي است كه سپاهان را انتخاب كند يا استقلال را! آخ 
كه چقدر انتخاب سخت است! بخصوص اگر رفيق  باز باشي و نتواني به هيچكدام 

از رفقايت «نه» بگويي! از 
استقلال  طرفي سپاهان و 
يكساني  شرايط  تقريباً 
جدول  در  دو  هر  دارند، 
خوبي  شرايط  رده بندي 
دارند و در ليگ قهرمانان 
تفاوت  تنها  حاضرند  هم 
اين دو در زمان پرداخت 
است.  قرارداد  مبالغ 
استقلال  در  كه  همانقدر 
زود  براي  تضميني 
پرداخت شدن پول وجود 
ندارد در سپاهان از همين 
پرداخت  وقت  حالا 
تضمين شده است. به نظر 
شما كدام يك را انتخاب 
به  رسول  شايد  مي كند؟! 
خاطر رفقا اصلاً به ايران 
جاي  از  سر  و  برنگردد 

ديگري دربياورد.

باز هم از اين كارها بكنيد
جناب آقاي سيدعلي موسوي از اصفهان؛ مطلب شما در خصوص اظهارات مسؤولان و دست اندركاران تيم فوتبال پرسپوليس و استقلال و استفاده 
اين دو تيم از بودجه دولتي و اينكه چرا اين دو تيم به بخش خصوصي واگذار نمي شوند، به دست ما رسيد، اما اين موضوعاتي كه عنوان كرده ايد، 
بارها در اين صفحه به آن پرداخته شده و نوشتن و گفتن آن تكرار مكررات است. با اين حال از اين كه براي ما نامه نوشتيد و ديدگاه هاي خود را بيان 

كرديد، از شما بسيار سپاسگزاريم و اميدواريم كه باز هم از اين كارها بكنيد.
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از قديمي ها 
محمد رضا مدنيچه خبر؟!
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 1978 جهاني  جام  در  كشورمان  فوتبال  ملي  تيم  دور  سالهاي  وسط  مدافع   
را  بازنشستگي  دوران  سالانش  و  هم سن  از  خيلي  همچون  روزها  اين  آرژانتين 
كنار خانواده و در همين تهران سپري مي كند. براي جويا شدن از احوالات او به 

سراغش رفتيم و با او گپ زديم و از ديروز و امروز سؤال كرديم.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

حسين كازراني متولد 23 فروردين سال 1326 در انديمشك هستم. 
فوتبال  تان را از كجا آغاز كرديد؟

جوانان انديمشك. سپس به پاس پيوستم و تا آخر در همان باشگاه بازي كردم.
فعاليت فوتبالي تان در چه زمينه بوده است؟

سرمربي تيم هاي شاهين، بانك سپه، بانك تجارت، اكباتان، نفت قائمشهر، پرسپوليس 
زنجان، آدنيس مشهد، ماشين سازي اراك، شهرداري بوشهر و تيم ملي پيشكسوتان 

بوده ام.
شغلتان چيست؟

اموراتمان  نباشد  اين  اگر  كه  دارم  آزاد  كار  فعلاً  و  هستم  شهرباني  بازنشسته 
نمي گذرد.

بهترين همبازي تان در دوران فوتبال؟
در تيم ملي نصراله عبداللهي و در پاس هوشنگي و مجيد حلوايي كه خوشگل ترين 

فوتباليست دنيا بود!
چند فرزند داريد؟

يك دختر دارم كه در انگليس زندگي مي كند.
سخت ترين و خطرناك ترين مهاجمي كه برابرش بازي كرده ايد؟

حسن روشن.
انتخاب  را  يك  كدام  پرسپوليس  و  استقلال  بين  از  نمي رفتيد  پاس  به  اگر 

مي كرديد؟
استقلال. چون از اول استقلال را دوست داشتم.

بزرگترين آرزويي كه در فوتبال به آن دست پيدا نكرديد؟
سرمربيگري تيم ملي.

اگر رئيس فدراسيون فوتبال بوديد چه كسي را سرمربي تيم ملي مي كرديد؟
عاشق  من  مي آوردم.  را  كرايف  مي رفتم  خارجي ها  بين  اما  كس.  هيچ  ايراني ها  از 

كرايف هستم.

سخت ترين روز فوتبالي تان؟
يك بازي با استقلال داشتيم كه چهار بر 2 باختيم. آن روز بدترين روز من در فوتبال 

بود.
اگر معلم بوديد چه درسي مي داديد؟

ديكته فارسي درس مي دادم چون 12 سال ديكته فارسي تجديد شدم!
بيشترين خدمت را در فوتبال چه كسي به شما كرد؟

حسن حبيبي و حشمت مهاجراني.
اگر به سال 1348 برمي گشتيد چه مي كرديد؟

باز هم فوتبال بازي مي كردم و كارم را در پاس ادامه مي دادم.
پيش از بازي با هلند در جام جهاني 1978 چه احساسي داشتيد؟

بي تفاوت بوديم. چون كسي از ما انتظاري نداشت.
از لحاظ فردي تيم 1978 بهتر بود يا تيم 2009 ايران؟

از لحاظ فني اگر بازيكنان آن روز حالا بازي مي كردند گرانترين و بهترين بودند شما 
نمي توانيد امروز در اين فوتبال يكي مثل آنها را پيدا كنيد.

بهترين فوتباليستي كه خوزستان در تاريخ خودش معرفي كرده است؟
مجيد حلوايي بي نظير بود. محراب شاهرخي و صفر ايرانپاك.

قهرمان امسال ليگ چه تيمي است؟
صددرصد استقلال قهرمان مي شود.

كاملترين نمره را در تاريخ فوتبال به كدام بازيكن مي دهيد؟
محمد صادقي.

چه كسي در زندگي به شما ظلم كرده است؟
خودم بيشتر از همه به خودم ظلم كرده ام.

جاي چه كسي در مديريت فوتبال ايران خاليست؟
صفايي فراهاني كه واقعاً بهترين بود.

از شرايط زندگي تان رضايت داريد؟
شكر خدا. هميشه لطف خدا شامل حالم شده است.

حرف آخر؟
از شما و همكارانتان متشكرم.

و  موفقيت  آرزوي  محترمشان  خانواده  و  كازراني  حسين  براي  امروز:  جوانان 
تندرستي داريم.

هيچ مهاجمي مثل روشن نبود حسين كازراني: 

تيم ملي ايران در جام جهاني 1974
ايستاده از راست: رضا عادلخاني، نصراالله عبداللهي، غفور جهاني، ناصر حجازي، حسين كازراني

نشسته: ابراهيم قاسم پور، آندرانيك اسكندريان، محمد صادقي، علي پروين، حسن روشن، حسن نظري

1974 تيمتيم ملي ايران در جام جهاني
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نامه هاي رسيده
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند، لطف كرده نام و 

نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
يادآوري: دوستان عزيز، لطفاً از نوشتن نام هاي مستعار، بدون مفهوم و عجيب 

و غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام هاي شما معذور نباشيم.
سردبيري:عمار محمودي ـ بوشهر

معلوم:عابر احساس ـ گيلان، شبنم فرضي زاده ـ اردبيل، ملك خطابي ـ كرمانشاه، 
باران، لاهيجان، سونيا ـ تهران، هانيه نقدي ـ تهران، آتنا احمدي ـ ساري، جوهي چاولا 
ـ گنبد كاووس، فاطمه كرمي ـ نورآباد ممسني، رويا خيس ـ خمين، ققنوس طلايي 
 R.B نورآباد ممسني (2نامه)، رويا  نامه)، ساناز حسيني پور ـ  ـ سرزمين جادو (2 

ـ تبريز، مادري داغدار ـ مازندران، شبنم ـ اردبيل، بيدمجنون از شهر ليلي، اعماق 
اقيانوس ـ كرمانشاه، دختري كه زير نور آبي ماه قدم مي زد ـ مشهد، لارس ـ رودهن، 

نفس هاي بي هدف ـ رامشير، رزاس و گل آرا ـ بجنورد.
ققنوس  پردردسر ـ كرج، هامون ـ پشت كوه،  تهران، خيلي  نقدي ـ  مجهول:هانيه 
تبريز،  ـ   R.B رويا  ممسني،  نورآباد  ـ  حسيني پور  ساناز  جادو،  سرزمين  ـ  طلايي 

فاطمه صادقي ـ فارس، گل نساء كياني ـ خلخال.
و  كهگيلويه  ـ  نوائيان  طهماسب  كتول،  علي آباد  ـ  مزيدي  انس:اسماعيل  خلوت 
بويراحمد، ياسر فرازي مقدم ـ گيلان، بهنام حيدري ـ جندق، رعنا بهره مندي ـ تبريز، 

عمار محمودي ـ بوشهر، خدابخش صفادل ـ نيشابور.
همگام با خبرنگاران:اميرمهدي نورآقايي ـ قائم شهر، مهدي سمرقندي ـ نوشهر، 
سراوان،  ـ  كامياب  سلمان  ـ  كندي  ـ  زهره  شمالي،  خراسان  ـ  سبحاني  مصطفي 
خلخال،  ـ  كياني  گل نساء  رامهرمز،  ـ  كلانتري  شهلا  تهران،  ـ  نعيمي  محمدرضا 

معصومه سياهپوشي ـ استان همدان.
رامسر،  ـ  ترابي  بهمن  تهران،  ـ  نيرودل  غلامرضا  كرمانشاه،  ـ  معيني  جدول:رضا 
عباس علي زاده ـ شهرستان قاين، حميدرضا و اميرعلي شعباني ـ اسلام شهر، ميلاد 

شعباني، اسلام شهر.
در وادي داستان:فاطمه حسيني آشتياني ـ آشتيان، بهنام حيدري ـ نائين.

روزنه:مريم جعفرنژاد ـ خلخال، ياسمن از اصفهان ـ مجتبي شاهمرادي ـ اصفهان، 
سعيد عابديني ـ آذربايجان شرقي، ايرج اصغريلو  ـ تهران

دلشوخي:معصومه ايزدي ـ اصفهان.
سنگ صبور: محسن كاوند ـ بروجرد، سونيا ـ تهران، هامون ـ پشت كوه، محمود 

جعفري كوهبناني ـ كرمان، گل نساء كياني ـ خلخال.
آزمون خودشناسي: الهام بشيري ـ اصفهان، سميه ك. فلاورجان، مريم.م ـ فولاد 
تهران، ققنوس طلايي ـ  پرنده عاشق ـ شهرري، ژاله ـ  تهران،  شهر، مهتاب 60 ـ 

پسر زمين جادو.
گزارش: روياي خيس ـ خمين.

باترانه: عبادي ـ خوزستان، شبنم ـ اردبيل.
پاتوق:شيوا اميري ـ اصفهان، سعيد عابديني ـ آذربايجان شرقي.

به دنبال نخودسياه: ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني.
مشاور پزشكي: رويا R.B ـ تبريز، منيره ـ هرمزگان.

همراز: گل 125 ـ لامرد.
ديار من:گل نساء كياني ـ فارس.

هنر × خانه: گل نساء كياني ـ فارس.
قصه هاي جدايي: گل نساء كياني ـ خلخال.

صداي شما:هانيه نقدي ـ تهران
انديشه و كاريكاتور:سعيد عابديني ـ آذربايجان شرقي

ورزشي: سيدعلي موسوي ـ اصفهان
بدون عنوان: محمد نعيمي ـ فراشبند فارس، اسماء منصورزاده ـ خواف، رحمان 

بابازاده ـ بابل.
نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز

روزهاي زندگي (322) طراوت (68) نگاه (373)

جومونگ
افسانه ي  در سريال  جومونگ  بازيگر شخصيت   «Songil gook» آقاي  از  لطفاً 
جومونگ مطالب بيشتري چاپ كنيد و از خانم «يانگ مي كيانگ» بازيگر نقش 
از  تشكر  با  بنويسيد.  بيشتري  مطالب  قصر  در  جواهري  سريال  در  هن»  «بانو 

مجله ي بسيار خوبتان.
هانيه نقدي ـ تهران

با سلام، هانيه خانم؛ در آينده اي نزديك مفصلاً به اين دو بازيگر پرداخته خواهد شد.

مصاحبه كنيد
با آقاي «محمدرضا احمدي» مجري راديو، برنامه روي خط ورزش مصاحبه كنيد.

با اين زوج، آقاي «اويسي» و خانم «سعادت»، مصاحبه كنيد. از نقد آقاي عراقي 
تشكر مي كنيم. با «مهرداد اولادي» فوتباليست و «مجيد خراط ها»، آقاي محسن 

چاوشي مصاحبه كنيد. و بيوگرافي كامل ايشان را نيز بگوييد.
يونسنگ ـ اصفهان، عابديني ـ ملاير، روياي خيس ـ خمين، شيدا واحدي ـ 

فارس
با آقاي «محمدرضا احمدي» انشاءاالله بخش ورزشي مجله تلاش مي كنند تا موفق به 

مصاحبه با ايشان شوند.
آقاي عابديني از ملاير، همانطور كه در شماره هاي پيشين مجله توضيح داده ايم. آقاي 
«فتحعلي اويسي» و خانم «مريم سعادت» زوج واقعي نيستند. بلكه فقط زوج هنري 
هستند و هيچ نسبتي با هم ندارند و ديگر اين كه اين دو هنرمند چون در حال حاضر 
كار جديدي ندارند، فعلاً بهانه اي جهت گفتگو با اين دو عزيز نداريم، انشاءاالله هر 

زماني كه كار جديدي داشتند، چشم.
خانم روياي خيس از خمين، آقاي عراقي نيز از اظهار لطف شما سپاسگزاري كردند. 
ما با آقاي مهرداد اولادي زماني كه در پرسپوليس فعاليت داشتند مصاحبه داشته ايم و 
عكسشان روي جلد هم رفته بود ولي در حال حاضر ايشان در تيم «الشباب» مي باشند 
و در كشور امارات به سر مي برند و دسترسي به ايشان مشكل است. ولي در مورد 
«مجيد خراط ها» كه اگر نام ايشان را اشتباه ننوشته باشيم، اگر امكان دارد در مورد 

ايشان برايمان توضيح دهيد كه چه كسي هستند؟
نيز  ايشان  با  چاووشي چشم.  آقاي  با  مصاحبه  در خصوص  ـ  واحدي  شيوا  خانم 
گفتگو خواهد شد و حتماً بيوگرافي كامل شان را نيز برايتان شرح خواهيم داد، البته 

هرآنچه را كه خود ايشان مايل باشند.
صداي شما

صفحه صداي شما هر هفته چاپ شود، معلوم به نامه هاي بيشتري پاسخ دهد. 
با بازيگران سريال منظومه آتش مصاحبه كنيد.

فريبا ـ زرغان
انشاءاالله با توجه به تعداد تماس هاي شما، اين صفحه حتماً چاپ خواهد شد. معلوم 
نيز با توجه به تعداد نامه ها و مقدار صفحه اي كه در اختيار دارند به نامه هاي شما 
به زودي مصاحبه  نيز  منظومه آتش  بازيگران سريال  با  انشاءاالله  داد.  پاسخ خواهند 

انجام مي شود.
خسته نمي شوم

من هيچ وقت از نوشتن براي معلوم خسته نمي شوم و نوشتن براي او تنها كاري 
است كه آرامشم مي دهد.

تنهاي تنها
جوانان امروز هم، از آرامش شما خوشحال است و اميدواريم كه هميشه و در همه 
مراحل زندگي تان به آرامش و موفقيت برسيد، زيرا چه معلوم و چه ديگر دوستان 
و  دوستان  ديگر  و  شما  براي  شادكامي  و  موفقيت  خواستار  جوانان،  مجله  در  ما 

خوانندگان مجله هستند.

صداي شما

توجه! توجه!
همراهان مجله، جوايز شما ارسال شد. لطفاً پس از رسيدن جوايز به دستتان با روابط 

عمومي مجله جهت اعلام وصول، تماس بگيريد.
عظيم عبداللهي ـ تهران، سارا كاس آقائي ـ گيلان، اميرصياد ـ كرمانشاه، مژگان متقي 
ـ ساري، نغمه پورسيدعسگري، اصفهان ـ حميد سلامت ـ تهران، يوسف بدراقي ـ 
گنبدكاووس، رسول نادري ـ كردستان، سيدتقي هاشمي ـ تهران، نورعلي بابائي ـ 
قزوين، ماشاءاالله فلاحتي ـ كاشان، حسين شاهپوري ـ اصفهان، فاطمه حيدري ـ آمل، 
مريم موسوي ـ ابركوه يزد، جواد جداوي ـ كرمان، نازنين علي نژاد ـ فاطمه مرداني 
ـ زرنديه، شيوا اميري ـ اصفهان، محسن اميدواري ـ ابركوه، مهين سياحيان دهكردي 
ـ شهركرد، محمدرضا عباس زاده ـ كاشان، مرجان ارشادي ـ چهارمحال و بختياري، 

زهرا باي ـ گلستان، آزاده سادات طباطبايي ـ اصفهان، جعفر حاتمي ـ ايلام.
توجه و يادآوري

دوستان عزيز، لطفاً براي شركت در مسابقات از نوشتن نام مستعار خودداري كنيد. 
به  را  و جوايز  برخورده  مشكل  به  پست  اداره  مستعار  نام  نوشتن  در صورت  زيرا 

دفترمجله برمي گرداند.
لطفاً از اين دوستان خواهشمندم نام و نام خانوادگي و آدرس كامل خود را ارسال 

نمايند تا جوايزشان ارسال شود.
آقاي صاحب ـ گيلان، خانم وحيده ـ شهركرد، خانم خاطره ـ فرخ شهر، اشك خدا 

 ـ ساري.



مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما
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انديشه و 
كاريكاتور

«كاريكاتور چهره»
«هادي ساعي»

فرهاد مشهدي مهرداد شهبازي  روح االله قيصري 

نيلوفر قهرماني 

«نگاه آزاد»
دوستان عزيز و همراهان 

صميمي، از اين پس 
در صفحه «انديشه و 
كاريكاتور» بخشي را 
تحت عنوان «نگاه 

آزاد» خواهيم داشت 
كه دوستان علاقه مند 

مي توانند آثار خود را در 
زمينه هاي مختلف براي 

اين قسمت ارسال دارند. 
در «نگاه آزاد» محدوديت 
موضوع، زمان و مكان 
وجود ندارد. اثر شما 

مي تواند زمينة سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي و 

ورزشي و يا... داشته باشد. 
ضمناً مي تواند متعلق به 
هر كشور و يا هر دوره اي از 
تاريخ كه مدنظر خودتان 
است نيز باشد. از هم 
اكنون منتظر آثار شما 

عزيزان هستيم.

«نگاه آزاد»
كاري از: داود افرازي
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چه خبر؟

كوهبنان ـ علي اصغر نامجو كوهبناني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
معرفي سرپرست جديد جهاد كشاورزي

طي حكمي از سوي رياست جهاد كشاورزي استان، مهندس محمد غني زاده به 
از  مراسمي  در  و  گرديد  معرفي  كوهبنان  كشاورزي  جهاد  جديد  سرپرست  عنوان 

خدمات چندين ساله مهندس سيدعلي اميري تجليل به عمل آمد.

بازديد فرماندار كوهبنان از طرح هاي در دست اجراي شهرستان
فرماندار كوهبنان از پروژه هاي در دست اقدام گاز، فني و حرفه اي، خط آب رساني 
به روستاي خان مكان، مجتمع گلخانه، ساختمان آتش نشاني بازديد كردند و در پايان 

با تعدادي از خانواده هاي معظم شهدا ديدار داشتند.

آمل ـ زهرا مسيبي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
برنامه ريزي مسئولان براي بالابردن توانايي ها

فرماندار آمل گفت: مسئولان در هر سمتي كه هستند بايد با توجه به ظرفيت ها  
وقابليت هاي بالاي شهرستان همه ي تلاش خود را در زمينه بروز شكوفايي استعدادها 

به كار گيرند. 
و  ساختار  نيازمند  سلامت  به  رسيدن  براي  جامعه  يك  افزود:  اكبريان  علي 
دستورالعمل هايي است كه بايد پاسخگوي نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

سياسي جامعه باشد.
در جلسه  رياست جمهوري  دوم  پيگيري مصوبات سفر  از  پايان جلسه  در  وي 
آينده شوراي اداري خبر داد كه از جمله اين مصوبات احداث خانه معلم، احداث 
خانه شهرك  تصفيه  احداث  بابل،   به  آمل  محور  كردن  چهار خطه  تكميل  دادسرا، 

صنعتي بابكان و... مي باشد.

آغاز نخستين طرح همگاني جداسازي زباله خشك از تر
براي نخستين بار در مازندران طرح ملي همگاني جداسازي زباله خشك از تر با 

هدف بازيافت زباله هاي خشك در  آمل آغاز شد.
حسين عليزاده با تأكيد بر اين كه زباله در دنيا به عنوان طلاي كثيف نام گرفته و با 
درايت بيشتر مي  توان آن را به يك كالاي سودده براي شهرداري تبديل كرد، افزود: 
جداسازي زباله يكي از معضلات شهرداري هاي استان است و با مشاركت شهروندان 
در طرح جداسازي زباله خشك از تر، نه تنها در كاهش حجم زباله گام برمي داريم 

بلكه از اسراف جلوگيري مي كنيم.
همگاني  ملي  طرح  چهره،  به  چهره  آموزش  اول  مرحله  در  است،  ذكر  شايان 

جداسازي زباله در مسير خيابان امام خميني(ره) در دست اجراست.

بهره مندي 53 روستا از آب شرب
رئيس شوراي اسلامي آمل گفت: به زودي 53 روستاي منطقه دابودشت از آب 

شرب كه منبع اصلي آن در روستاي طوله كلا است، بهره مند مي شوند.
نائيج نژاد با بيان اين كه برنامه ريزي صحيح و مدرن در توسعه يك شهر و روستا 
باعث پيشرفت در كارها خواهد شد، افزود: جلب رضايت مردم، وحدت و تعامل 

از  شورا  با  دولتي  دستگاه هاي 
انقلاب  دستاوردهاي  مهم ترين 

اسلامي به شمار مي آيد.
زودي  به  كرد:  تصريح  وي 
پيگيري و حضور تمامي مسئولين 
ايجاد  شاهد  شهرستان  و  استاني 
تير برق ها، «طرح هادي روستايي» 
زيرسازي  عرض گذر،  رعايت  با 
محل  بهداشتي  مسائل  آسفالت  و 
زباله در روستاها خواهيم  و دفن 

بود.

تالش ـ حسين حبيب زاده
عكاس تالشي و سه 

جايزه بين المللي در سال 
87

عكاسان  از  گلچين»  «شباب 
جوان استان گيلان است كه جوايز 

مختلفي را در جشنواره هاي داخلي و خارجي كسب كرده است.
اين عكاس با ارائه عكسي با عنوان (كودك و كلاس درس) جايزه ويژه و روبان 
افتخار فياپ (سازمان جهاني عكاسي) در كشور صربستان را در آبان ماه سال جاري 
كشور  در  نماز)  و  (كودك  عنوان  با  عكسي  ارائه  با  وي  هم چنين  و  كرد  دريافت 

سنگاپور موفق به كسب جايزه P.S.S-Metif شد.
گلچين در آذرماه سال جاري نيز موفق به كسب تقديرنامه اي در جشنواره عكس 
زاگرب گرديد. اين هنرمند در تابستان گذشته نمايشگاه عكسي از فضاها و زندگي 
استقبال  مورد  كه  نمود  برگزار  ايتاليا  كشور  در  (صلح)  عنوان  با  تالش  قوم  مردم 

علاقه مندان و فرهنگ دوستان كشور قرارگرفت.

خرم آباد ـ مهدي حسنوند ـ خبرنگار مجله جوانان امروز 
كسب مقام برتر داستان نويسي توسط لرستاني ها

دوره  هفتمين  در  لرستان  تربيت  و  اصلاح  كانون  كاركنان  از  حسنوند  داوود 
مسابقات «سوختگان وصل هويزه» كه از سوي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه 
تهران برگزار شد، از ميان 300 داستان ارسالي سراسر كشور با داستان «آبرنگ» موفق 

به كسب مقام اول و تنديس بلورين و جايزه شد.

تبريز ـ كاظم نيك رفتار ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
مبتكر جوان مرندي سامانه جلوگيري از سقوط هواپيما ساخت

براي  سامانه اي  طراحي  به  موفق  مرندي  جوان  مبتكر  ـ  لايق»  اكبري  «حسن 
جلوگيري از سقوط صد درصدي هواپيما شد. وي گفت: اين سامانه استوانه اي شكل 
در زير هواپيما و بال هاي آن نصب مي شود و هنگام از كار افتادن موتور روشن شده 
و خلبان مسير و سرعت هواپيما را با استفاده از اين سامانه تعيين مي كند. خلبان با 
يك  تا  را  هواپيما  موتور،  خاموش شدن  از  پس  است  قادر  سامانه  اين  از  استفاده 
ساعت و 24 دقيقه كنترل و در مكان مناسب فرود آورد. وي افزود: جنس اين سامانه 
فولادي و سوخت آن هيدروژن مايع است و در طراحي آن از قوانين فيزيك مانند 
ترموديناميك، حالت گازها و طراحي هواپيما استفاده شده است. اين طرح از سوي 
كارشناسان جشنواره خوارزمي و استادان فيزيك و مكانيك دانشگاه ها و كارشناسان 

سازمان هواپيمايي كشوري تأييد و ثبت شده است.

سبزوار- وحيد پور سعادت - خبرنگار مجله جوانان امروز
چراغ قوه، چراغ زندگي مقني را خاموش كرد

گاز  نشت  براثر  بود  رفته  ته چاه  به  قوه اش  آوردن چراغ  براي  كه  مقني  پيرمرد 
فاضلاب جان سپرد. مقني سبزواري كه به همراه شاگردش مشغول كندن چاه 120 
متري در يك كارگاه واقع در شهرك صنعتي بود، متوجه وجود گاز در چاه مي شود و 
از آن خارج و به صاحب كار موضوع را اطلاع مي دهد. وي سپس متوجه جا گذاشتن 
چراغ قوه اش در ته چاه مي شود و براي آوردن آن به پايين چاه مي رود كه متأسفانه 

براثر نشت گاز جان مي سپارد.

آبدان ـ رضا محمدي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
اولين فرمانداري كه از محرومترين روستا بازديد كرد

«غلامحسين خسروي» اولين فرمانداري است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي از 
روستاي تنگ نخل بازديد مي نمايد. روستاي تنگ نخل در شرق آبدان واقع گرديده 

و جمعيت اين روستا 30 نفر است.
با بازديد فرماندار از روستا، اهالي روستا منتظر هستند تا مسئولين به رفع مشكلاتي 
راه صعب العبور  و  مخابرات  نداشتن  برق،  نداشتن  آب،  لوله كشي  نداشتن  قبيل  از 

آن ها بپردازند.

آثار شما هم رسيد، با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم.
 61 كشف  قرآن،  با  انس  (جلسه  كوهبنان  ـ  كوهبناني  نامجو  علي اصغر 

كيلوگرم، مراسم روضه خواني، اعلام انزجار، تشكيل شوراي فرهنگ عمومي).
وحيد پورسعادت ـ سبزوار (79 كتابخانه)

محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز، افزايش سطح آب، تيم و فرهنگ و شاليكاران 
رامهرمز (مطلب در نشريه ديگري هم چاپ شده است).
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

ار

شنبه 
بازار

كه  طوري  به  مي افتد،  اتفاق  آدمها  زندگي  در  غم انگيزي  تقارن  وقت ها  گاهي 
باوركردنش كمي مشكل به نظر مي رسد.

 Face off فيلم  در  پيش  سال  چند  هاليوود،  ساله   54 سوپراستار  تراولتا»،  «جان 
(تغيير چهره)، نقش يك مامور FBI را بازي مي كرد كه پسرش توسط سردستة گروه 
به عنوان پدري  او  فيلم درد و رنج  از  بود. در قسمت هايي  جنايتكاري كشته شده 

داغدار به تصوير كشيده مي شد كه قادر به فراموش كردن مرگ فرزندش نيست.
هفته گذشته، اين داستان با اندكي تفاوت در زندگي واقعي جان تراولتا اتفاق افتاد، 
يعني او تنها پسرش را به دنبال يك حمله عصبي شديد كه به بيهوشي او انجاميد، 
از دست داد، آن هم در حالي كه جان و همسر و فرزندانش، تعطيلات خود را در 

باهاماس مي گذراندند.
از آنجا كه دليل فوتِ «جت»، پسر 16 ساله جان تراولتا و همسر 46 ساله اش مشخص 
نبود، جسد او را براي كالبدشكافي به فلوريدا فرستادند اما در اين ميان، جان كه حالا 
فقط يك دختر 8 ساله به نام «الا» دارد، دوباره نقش پدري فرزند از دست داده را 

بازي مي كند، اما متاسفانه اين بار در دنياي واقعي.

شيشه اي  ظرف  زن عمو  خانوادگي،  بزرگ  ميهماني  يك  در 
بزرگ روغن را، در حالي كه يك قطعه بزرگ از آن شكسته 
تا  كرد  گرم  و  قابلمه  يك  توي  گذاشت  شكل  همان  به  بود، 
از  تنها يك قطعه  روغن ها از ظرف خارج شوند. او ادعا كرد 

ظرف شيشه اي شكسته و هيچ خرده شيشه اي ايجاد نشده.
اما از آنجا كه تمام بدشانسي هاي عالم روي زمين دنبال مجهول 
مي گردند، سر سفره در حال لذت بردن از خورش فسنجان بوديم 
كه من ناگهان احساس كردم جسم مشكوك و بسيار كوچكي بين دندان هاي آسياي 

من، آسياب شد و رفت پي كارش!
حالا ديگران نگرانند كه «شيشه خواري» چه بلايي ممكن است سر من بياورد، آن 
وقت خودم با لبخندي از سر بدجنسي مي گويم: «ديگر مي توانيد مطمئن باشيد كه 
جنس من شيشه خرده دارد!» بروبچز هم از اين كه من كلاً به «شيشه» علاقه مند يا 

معتاد شوم(!) ابراز نگراني مي كنند!

يك نفر آمده توي وبلاگ من نظر داده: «اگر راست مي گويي و 
تو خود مجهولي، آدرس وبلاگت را در مجله چاپ كن!»هرچند 
كه جواب دادم قبلاً اين كار را كرده ام اما براي اطلاع كساني 
كه به تازگي به جمع خوانندگان جوانان امروز پيوسته اند، يك 
بار ديگر آدرس وبلاگ را مي آورم، هرچند كه سال تا سال در 

آنجا مطلب جديدي به چشم نمي خورد!
WWW.adamemajhool.blogfa.com

منجمان و پيشگويان دنيا، با اعلام اين كه اوضاع ستارگان در 
زمان دو تن از رئيس جمهورهاي قبلي آمريكا به گونه اي بوده 
كه انتخاب، و سپس ترور آنها را رقم زده (احتمالاً قمر در عقرب 
بوده!) ادعا كرده اند همان وضعيت نجومي به هنگام تولد «باراك 

اوباما» نيز مشاهده شده است.
برندة  كه  بود  پيدا  خوبي  به  است،  مردادماه  متولد  اوباما  كه  آنجا  از  گفته اند  آنها 
انتخابات اخير آمريكا، او خواهد بود، با اين حال به دليل نوع قرار گرفتن ستارگان 
طالع نخستين رئيس جمهور سياه كاخ سفيد، پيش بيني شده است كه باراك اوباما در 

سال 2010 ترور خواهد شد.

«پاتريك  به  كه  نيست، چرا  هاليوود  اهالي  براي  اين روزها، روزهاي خوبي  ظاهراً 
سوايز» ، بازيگر اصلي فيلم «روح» (محصول 1990 كه ممكن است آن را از تلويزيون 
ديده باشيد) هم خبر داده اند كه مبتلا به سرطان است. او در مصاحبه اي با يك كانال 
تلويزيوني در آلمان، از ترس خود راجع به مرگ حرف زد و با تاثر عميقي در صدا 

«?why me» (چرا من؟) گفت:
امروز در اينترنت خواندم كه پاتريك تصميم گرفته با بيماري اش مبارزه كند و آن را 

شكست بدهد، ظاهراً او چند هفته بيشتر، براي اين كار فرصت ندارد.
به روح  او  بترسد؟ مگر  از مردن  اين حد  تا  بايد  فيلم روح  بازيگر  فكر كردم چرا 

اعتقاد ندارد؟!

به يك فيلم معناگرا نگاه مي كرديم. خانمي در بيمارستان 
بستري بود و هر بار، دكتر يا پرستاري كه وارد اتاق مي شد 
گفت:  بچه ها  از  يكي  مي كرد.  سلام  همراهانش  و  او  به 
«دكترها و پرستارها معمولاً حواسشان فقط به كارشان است. 
آنها سلام نمي كنند!» درست يا نادرست، حرف او توجهمان 
را جلب كرد و وقتي دكتر يا پرستاري داخل كادر مي شد، همه با هم مي گفتيم: «سلام 

كن!» و مي گفت: «سلام»!
حتي من يك ريموت فرضي به دست گرفته بودم و با ورود دكتر يا پرستار، دكمه 

فرضي اش را مي فشردم تا كاراكتر موردنظر سلام كند!
خلاصه جايتان خالي، كلي خنديديم.

ببينم، مجهول بعد 
از پنج سال، هر 

هفته مطلب نوشتن، 
حق ندارد عكس 
دختر چهارماهة 

همكلاسي سابقش 
را كه خيلي هم 

بامزه است، چاپ 
كند؟  آن هم وقتي 
كه اين همكلاسي 
قديمي، او را از 
روي مطالبش 

شناسايي كرده؟! 
اين شما و اين هم 
«باران عليان» كه 
حاصل ازدواج دو 
تا از همكلاسي هاي 

سابق مجهول 
مي باشد!

چهارشنبه
بازار
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Crystal از تبريز: از تبريز: girlCrystal girl * *
  «در نقاشي كه من از تو كشيده ام در جاي جاي اتاق، 
پاسخي  از  مي شود.  ديده  كاغذ  بازيافت  سطل هاي 
بودي،  داده  نظريان  فرزانه  به   2011 شماره  در  كه 
نامه ها  چندگاهي  هراز  جنابعالو  كه  مي شود  استنباط 
براي  رو  مي كني، زين  زباله داني  روانه  موشك وار  را 
از  نياز است كه يكي  بگيرند،  اوج  اين كه موشك ها 
سطول(!) چند قدم آن طرفتر قرار بگيرد و ديگري كنار 
ميز مبارك، تا ميان ريختن و انداختن زباله (نامه هاي 
پاسخ داده شده) فرقي پديدار شود. نامه هاي روي هم 
جمع شده در سمت سطل هستند كه بايد اين طوري 
نباشد و شما اين كار را نكني تا خداي ناكرده، زبانم 
لال، بادي چيزي بيايد و نامه هاي خوانده نشده روانه 

ديار باقي شوند.»
ـ تدبيري هم براي امثال نقاشي خودت بينديش كه پس 

از چاپ، چه كارشان بايد كرد!
*شبنم كاظمي از آمل:*شبنم كاظمي از آمل: ممنونم كه در پاسخ خواستة 
من برام نامه نوشتي اما ظاهراً روزهاي خوبي نداري. 
من كاملاً درك مي كنم كه چي مي گي اما امروز، اولين 
بايد  زندگي  براي  و  ماست  عمر  باقيموندة  از  روز 

مبارزه كرد.

بي خيال هر چي...؟
ـ در پاسخ به «فري پاتر»

*سونيا از تهران*سونيا از تهران:: «بي خيال هر چي خياله.»
هر  «بي خيال  لاهيجان:  از  كمال زاده  لاهيجان: *سارا  از  كمال زاده  *سارا 

چي عشقه.»
*ساده دل از لاهيجان: *ساده دل از لاهيجان: «بي خيال هر چي ... من اگه بي خيال هر چي بشم، بي خيال 

تو نمي تونم بشم.
بالاخره مي فهمم كه تو كي هستي.»

ـ حقا كه ساده دلي!
*محسن (پشت كنكوري) از ساري:*محسن (پشت كنكوري) از ساري: «بي خيال هر چي دورو و زيرآب زنه. بي خيال 
هر چي پول و عشق پوله. بي خيال هر چي عشق و عاشقيه. بي خيال هر چي كه ما رو 

دنيا زده كنه و بي خيال هر چي كه مربوط به زندگي باشه.»
*گل رز از كاشمر: *گل رز از كاشمر: «بي خيال، هر چي مي خواد بشه، بشه!»

*سعيده از ايران زمين:*سعيده از ايران زمين: «بي خيال هر چي غصه و غمه. فكر كن فقط يك دقيقه 
تا دنيا به روت  وقت داري زندگي كني پس اين يك دقيقه رو خوش باش. بخند 

بخنده.»
*قاصدك از شيراز:*قاصدك از شيراز: «بي خيال هرچي سؤال درپيته!»

عشق  را  مجهول  و  من  خياله،  چي  هر  «بي خيال  طلافروشي:  از  طلايي  طلافروشي: *قلب  از  طلايي  *قلب 
است.»

Butista از شهرشون: از شهرشون: «بي خيال هرچي آدمه، غصه و درد و ماتمه...  BOMBButista BOMB**
خوب، اين سؤال كمك كرد هنر بي اندازة شاعريم رو رو كنم.»

ـ و شاعرها رو بي آبرو!
*ستاره سهيل از بدره:*ستاره سهيل از بدره: «بي خيال هرچي نامرده كه در حقمون خيانت مي كنن. مهم 

گيربازار

اينه كه ما هستيم، زنده ايم و با خوبيامون بهشون حالي مي كنيم چه كار احمقانه اي 
نامرد  هر چي  بي خيال  پس  مي خواد.  خدا  كنيم، چون  زندگي  بايد  ما  دادن.  انجام 

روزگاره.»
*سپيده برگ بيده از مراغه(مريخ باستاني): *سپيده برگ بيده از مراغه(مريخ باستاني): «بي خيال هرچي غم و غصه  است 

تو دنيا ... صفاي رفقا رو عشقه!»
*رابرت استرانگ از فارسان: *رابرت استرانگ از فارسان: «بي خيال هر چي عشقه... به قول برادرم بي خيال هر 

كي و هر چي كه ناراحتت مي كنه.»
*ايمان خوشكاران از درگز:*ايمان خوشكاران از درگز: «بي خيال هر چي سختي باش كه تو زندگيت هست. 

به ياد داشته باش كه سختي زندگي هم براي خودش زيباست.»
*شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس:*شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس: «بي خيال هر چي عشقه بابا مارو 

درياب! بند كفشتيم، گره بزن، خفه شيم!»
*كارت سوخت از پمپ بنزين: *كارت سوخت از پمپ بنزين: «بي خيال هر چي غم و غصه است، فقط خودم و 

خودت رو عشقه.» 
*ناصريا از شيراز:*ناصريا از شيراز: «بي خيال ، هرچي مي خواد بگه بذار بگه، من يه قاضي خوب 

سراغ دارم كه روزي پنج بار صدام مي زنه.»
*شب نقره اي از زمين: *شب نقره اي از زمين: «بي خيال هر چي آدم بد و بدجنس، زندگيتو بكن. همچين 
آدمهايي رو كلاً آدم حساب نكن، به زندگيت برس! تا كي مي خواي غصة چرت و 

پرتاشونو بخوري؟ بذار هر چي مي گن بگن.
زندگي كن، فقط با راهنمايي و توكل به اوني كه تمام بودني ها از اونه.»

*طوطي خوش آواز از گلستان(خان به بين):*طوطي خوش آواز از گلستان(خان به بين):
فقط مجهول و بيل و كلنگ «بي خيال هر چي نيرنگ 

حل مي شه موضوع با چي توز موتوري! بي خيال هرچي ديكتاتوري  
دعا كن بگو بارون ببار! بي خيال هر چي سؤال 
مجله بسته، وقت مشقه!» بي خيال هر چي عشقه 

فقط تا آخر بهمن ماه فرصت داريد به سؤالات زير پاسخ بدهيد، بلكه دري به تخته خورد و پاسخ شما در ويژه نامه 
نوروزي مجله به چاپ رسيد! بديهي است كه جواب هاي بي مزه و طولاني،  حذف خواهند شد و بنا به  اين كه براي 

كدام سؤال، جواب هاي بهتر يا بامزه تري رسيده باشد، همان سؤال براي چاپ در ويژه نامه انتخاب مي شود.
*سپيده برگ بيده از مراغه:*سپيده برگ بيده از مراغه: «اگر ساعتي داشتيد كه مي توانست زمان را به عقب برگرداند، دلتان مي خواست به چه 

زماني برگرديد؟ چرا؟»
*آلرژي از دنياي حساسيت:*آلرژي از دنياي حساسيت: «دوست داشتيد مي توانستيد با كله راه برويد؟ چرا؟»

*فاطيما جون از رشت:*فاطيما جون از رشت: «اگر سر سفره عقد، طرف به جاي بله بگويد نه، چه كار مي كنيد؟»
*فاني دل سوخته از فارس:*فاني دل سوخته از فارس: «دوست داريد مجهول دختر باشد يا پسر؟ چرا؟»

*بهاره از آمل:*بهاره از آمل: «اگر شما شبيه يك آدم معروف باشيد چه كار مي كنيد؟»
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محمدحسن استادي مقدم سبكبالان

مي كرد.  نفوذ  استخوان  مغز  تا  و  مي وزيد  خنك  نسيمي  بود.  سرد  ماه  بهمن  هواي 
خيابان ها در سكوت و آرامش فرو رفته بودند. از سر شب تا ساعتي پيش، صداي «االله 
اكبر» از پشت بام ها تا دل آسمان پرواز مي كرد، اما اكنون شهر ساكت و آرام بود. 
سر چهارراه، سربازان مسلح ايستاده و كمي دورتر، يك دوج نظامي و يك تانك جا 
خوش كرده بودند. هوا كمي مه آلود بود. لايه ي نازك يخ روي چاله ي آب نقش بسته 

بود. سربازها با اوركت نظامي دور حلب آتش جمع شده بودند. 
يك جيپ فرماندهي از پيچ خيابان گذشت و جلوي سربازها ترمز كرد. سربازها به 
حالت خبردار ايستادند. يك افسر چاق پياده شد؛ شكم برآمده اش از زاويه ي نيم رخ 
ديده مي شد. در زير نور ملايم، ستاره ها روي دوشش برق مي زد. دست راستش را 
روي اسلحه ي كمري اش گذاشت و گفت: «انگار اوضاع آرومه... اما اعلاميه دادن كه 

فردا راهپيمايي دارن.»
گروهبان گفت: «بله قربان! فردا راهپيمايي دارن.»

افسر، اطراف را نگاه كرد. از شعله ي آتش، سايه هاي لرزان سربازها روي ديوار پشت 
سرشان افتاده بود، اما سايه ي افسر مثل جنازه اي روي آسفالت كشيده شده بود. 

افسر با صداي خشن گفت: «خيلي مواظب باشين. ديروز به اسلحه خونه حمله كردن 
و چند قبضه اسلحه سرقت رفته... مقدار زيادي نارنجك و مواد منفجره هم بردن... 

وضع روز به روز وخيم تر مي شه؛ بايد مواظب باشيم.»
گروهبان آب دهانش را قورت داد و گفت: «مواظب هستيم قربان!»

نامه هاي سبكبال
كيمياي شهادت

اين جانب دبير آموزش و پرورش، خواننده ي دايمي مجله ي جوانان هستم و از شما 
به دليل پرداختن به دفاع مقدس قدرداني مي كنم. همراه اين نامه، زندگي نامه ي چند 
شهيد شهرم را ارسال مي نمايم و خواهشمندم در صورت امكان، آن ها را چاپ كنيد. 
چه زيبا و شورانگيز است شهادت! شهادت در طول تاريخ، همواره آرزوي همه ي 
عارفان و عاشقان بوده است. شهادت، كيميايي دگرگون ساز است، كه مرگ تلخ را به 

كام پذيرندگانش، همچون شربتي گوارا مي كند.
محمود جعفري از كوهبنان 
قابل  ارسالي  از شما تشكر مي كنيم و چون مطالب  ما هم  دبير گرامي!  سبكبالان: 
چاپ نيست، براي گرامي  داشتن ياد اين شهيدان، اسامي و تاريخ شهادت آنان را 

در ذيل مي آوريم. 
شهيد مهدي تردست، پنجم مهر 1360 در جبهه ي نادريه در عمليات شكست 

حصر آبادان 
شهيد محمود عوضي، 29 تير 1362 در پيرانشهر 

شهيد جواد بابايي، 29 دي 1365 در شلمچه در عمليات كربلاي پنج  
شهيد منصور محمدحسني جوري، 23 خرداد 1367 در شلمچه 

شهيد محمود توكلي جوري، 23 خرداد 1367 در شلمچه 

افسر سوار جيپ شد و به راننده دستور حركت داد. ماشين از جا كنده شد و در 
دل تاريكي فرو رفت و فقط دو نور قرمز ميان مه و تاريكي چشمك مي زد و دور 

مي شد. 
پسرك هنوز در كنج ديوار نشسته بود و با ترس به سربازان نگاه مي كرد. از ديروز 
حكومت نظامي آغاز شده و از غروب تا صبح ممنوعيت عبور و مرور اعلام شده 
بود. پسرك از راديو شنيده بود كه متخلفان دستگير مي شوند، اما پدربزرگ گفته بود: 

«هركسي رو كه ببينن، با تير مي زنن.»
اگر  مي لرزيد.  آرام  و  داشت  تن  به  نازكي  پيراهن  فشرد.  سينه  در  را  بقچه  پسرك 
روبرو  كوچه ي  وارد  كند،  طي  را  خيابان  عرض  متري  بيست  فاصله ي  مي توانست 

مي شد، كه تا خانه شان راهي نبود. 
سربازها مشغول صحبت بودند. پسرك مردد بود، اما نمي توانست تا صبح صبر كند، 
چون سرماي گزنده، بسيار آزارش مي داد. براي چندمين بار از حاشيه ي ديوار نگاه 
كرد. حالا شايد بهترين فرصت باشد. سربازها وقتي كه با هم صحبت مي كردند، بخار 
سفيدي از دهانشان متصاعد مي شد. قلبش تند مي تپيد و اضطرابي مثل خزيدن هزارپا 
زير پوستش ريشه دوانده بود. روي پيشاني اش قطره هاي عرق جمع شده بود. باز نگاه 

كرد؛ سربازها مشغول صحبت بودند.
با چابكي از تاريكي بيرون زد و وارد خيابان شد. هنوز به نيمه هاي راه نرسيده بود كه 

يكي از سربازها سربلند كرد و وحشت زده فرياد زد: «ايست!»
بقيه ي سربازها هم مثل برق گرفته ها تكان خوردند. پسرك نايستاد و هراسان به سمت 
كوچه، عرض خيابان را طي كرد. سربازها به طرفش دويدند. پاي پسر به جدول كنار 
خيابان گير كرد و روي زمين غلتيد. سربازها هر لحظه نزديك تر مي شدند. پسرك، 
نامتعادل  بلند شده و سراسيمه داخل كوچه شد و در تاريكي وسط كوچه فرو رفت. 
سربازها به سر كوچه رسيدند. گروهبان، زانوي پاي راست را به زمين زد و قنداق 

سلاح را به كتف خود فشرد و انگشت را روي ماشه سراند. 
ناگهان صداي انفجار گلوله اي سكوت شب را پاره كرد و صداي نعره اي كودكانه از 

دل تاريكي شنيده شد. 
گروهبان بلند شد و گفت: «زدمش؛ افتاد زمين.»

سربازها با احتياط وارد كوچه شدند. ستون نور چراغ قوه، تاريكي را شكافت. جلو 
از كمرش  ناله مي كرد. خون  آرام  درد،  از  بالاي سرش رسيدند.  كه  اين  تا  رفتند، 
مي جوشيد و جوي باريكي از خون ـ همچون مسي گداخته ـ بر سنگفرش كوچه 

روان شده بود. سرباز، بقچه را از بغل پسرك جدا كرد. 
گروهبان گفت: «مواظب باش مواد منفجره نباشه.»

همه چند قدم عقب رفتند. سرباز، بقچه را باز كرد و پلاستيك سياه رنگي را بيرون 
كشيد. زير نور چراغ قوه، مقداري قرص و كپسول و آمپول به چشم مي خورد. 

سرباز سر پسرك را بلند كرد و گفت: «كجا داشتي فرار مي كردي؟»
پسرك آهسته گفت: «مادرم...»

چشم هاي پسرك روي هم افتاد و سرش چرخيد و بدنش انگار يخ كرد. 

مظلوميت پنهان
يكي از روزها كه خاك ها را به دنبال شقايق هاي پنهان مي كاويديم، در اطراف ارتفاع 
برانكارد  روي  بر  زيبا  و  آرام  همگي  كه  برخورديم  شهيد  چند  پيكر  به  فكه،   112
خوابيده و شهد شهادت نوشيده بودند. يكي از آنان لباس سبز و زيباي «سپاه» بر تن 
داشت و با اين كه بيش از ده سال 
رنگ  ولي  مي گذشت،  شهادتش  از 
تميز  و  زيبا  همچنان  او  لباس  سبز 

خودنمايي مي كرد. 
ميان  جستجو  به  كرديم  شروع 
يا كارت  بلكه پلاك و  پيكر شهدا، 
دكمه هاي  بيابيم.  آن ها  از  شناسايي 
كرديم،  باز  كه  را  او  سپاه  لباس 
نكرده ي  عمل  گلوله ي  يك  متوجه 
كه  شديم،  ميليمتري   60 خمپاره ي 
مستقيم به بدن او اصابت كرده بود. 
گلوله ي خمپاره، كمر شهيد و كف 
برانكارد را سوراخ كرده و در زمين 
تمام،  احتياط  با  بود.  رفته  فرو  نيز 
گلوله ي خمپاره را از بدن او خارج 

كرديم و به كناري نهاديم. 
سيد بهزاد پديدار  20
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مي نفوذ  استخوان  مغز  تا  و  مي وزيد  خنك  نسيمي  بود.  سرد  ماه  بهمن  ي 

ناگهان يك فرياد 
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زينب خيرخواههنر × خانه

شستن ظرف هاي بلور
هرگز  بلور  ليوان  شستن  براي 
آن را از قسمت انتهايي داخل آب 
انبساط،  اثر  بر  زيرا  ندهيد.  قرار 
اين  براي  مي شكند.  ليوان  ناگهان 
شما  بلور  ظرف  ظريف ترين  كه 
نشكند هميشه آن ها را از قسمت 
پهلو در آب قرار دهيد. در زمان 
از  حتماً  بلور  و  كريستال  شستن 

سركه استفاده كنيد.
محلولي  با  را  كريستال  ظرف 

كه حاوي يك پيمانه سركه و 3 پيمانه آب گرم است آب بكشيد و در مجاورت هوا 
خشك كنيد.

نجات از رنده
غالباً ذرات ريز مواد رنده شده، روي شيارهاي آن باقي مي مانند و به سختي جدا 

توجه:
دوستان و همراهان هنر × خانه، از آن جايي كه كم كم به فصل بهار نزديك مي شويم و بايد حال و هواي اين 
فصل در اين صفحه نيز نمايان شود، از شما خوبان مي خواهم اگر غذاي خاصي در شهرتان، در اين ايام پخت 
مي شود يا اين كه كار جديدي به عنوان دانستني × خانه در اين ايام در شهرتان انجام مي گيرد، براي ما ارسال 

كنيد تا در ويژه نوروز، به نام شما چاپ شود.

ترشي خشكبارترشي خشكبار

شيريني تالشي

مواد لازم:
انجير خشك: 200 گرم
توت خشك: 200 گرم

برگه هلو: 200 گرم
برگه زردآلو:00 2 گرم

آلبالوي خشك: 200 گرم
آلو بخارا: 200 گرم
كشمش: 200 گرم

زرشك: 200 گرم
شيره انگور: 5 قاشق غذاخوري

سركه و نمك: به مقدار لازم

طرز تهيه:
ابتدا ماست را داخل ظرفي هم مي زنيم، سپس آرد برنج و زرده ي 
تخم مرغ را اضافه مي كنيم پس از چند دقيقه نمك و زردچوبه را به 
مواد شيريني اضافه مي كنيم و هم مي زنيم. خمير مايه را در  آخرين 
مرحله ي هم زدن شيريني اضافه مي كنيم. پس از آن، خمير شيريني 
را داخل ظرفي 2 ساعت قرار داده 5 دقيقه مانده به درست كردن 
ظرف  در  را  روغن  سپس  كرده،  اضافه  مواد  به  را  شكر  شيريني، 
موردنظر ريخته تا داغ شود، مواد را به اشكال دلخواه درآورده و 

داخل روغن سرخ مي كنيم. نوش جان.

طرز تهيه:
تمام مواد خشك را داخل كاسه اي 
را  انگور  شيره  و  نمك  و  ريخته 
با  را  مواد  كاملاً  و  كرده  اضافه 
مواد  سپس  مي كنيم.  مخلوط  هم 
آن  روي  و  ريخته  شيشه  داخل  را 
را  شيشه  در  و  مي ريزيم  سركه 
مي بنديم. اين ترشي بعد از 10 روز 

قابل خوردن است.

با تشكر از خانم گل نساء كياني، قوسجين

مواد لازم:
آرد برنج: 1 كيلو

ماست: 2 پيمانه
خمير مايه: 1 قاشق سوپخوري

زردچوبه: 1 قاشق مرباخوري
نمك: به مقدار كم

شكر: 2 پيمانه
زرده ي تخم مرغ: 6 عدد

روغن: به مقدار نياز

دانستني × خانه
گز

در
ن، 

ارا
شك

خو
ن 

يما
ي ا

آقا
از 

كر 
 تش

مي شوند.با
شستن رنده نيز با كمك ناخن ها باعث 
كنده شدن  و  آن ها  خردشدن  و  شكستن 
از  رهايي  براي  مي شود.  انگشتان  پوست 
اين مشكل و جلوگيري از چسبيدن ذرات 
ريز مواد غذايي به رنده، قبل از مصرف آن 

را چرب كنيد.

رفع بي حالتي مو
اگر موهاي شما بي حالت و شكننده اند، 
از سيليس و مواد معدني را  غذاهاي غني 
مواد  دهيد.  قرار  خود  غذايي  برنامه  در 
غذايي مانند جودوسر، نخود، لوبيا، عدس، 
ماش، بادام، ذرت و ماست از منابع سرشار 

مواد معدني هستند.

هرگز 
ل آب 
ساط، 
اين  ي 
شما   
سمت 
 زمان 
از  ماً 

لولي 
ا ه ت ا د كش آ ت ا گ آ انه 3

عث 
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واد 
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طراح: ابراهيم محمودوند- سلماس

نصف 

حسد

نوعي تسبيح 
گرانبها

ستون خيمه

گاز مرداب
قيمت بازاري

هرگز نه عرب 
جنگ و پيكار

آكنده
از پرندگان

رياضيدان 
يوناني

فايده بردن
پست 

الكترونيكي
نام فاميلي

صفرا 

 عدد اول
تقويت 
راديويي 

گلي خوشبو
صفت روباه

 بندگي
نخ تابيده

آسان

 موي طلايي
پراكندن

 اسب تندرو

ماليات زوركي

 رغبت
جزيره 
توريستي

شيره معده 

شهر فرانسه

اندك

 عقاب سياه
كشور نيل

 خواري
گرسنه نيست 

فنا

مذهب 

جذب

لطيف و 
ملايم

راهنما 

رأي ها
گردآوري

 سوره قرآني
شتر تازي

نام ديگر 
گواتر

درخت 
انگور

مامور 
زندان

فضايي در 
ساختمان 
آفريدن

يك چهارم 
چيزي

عنصر 
پرتوزا

پايان سال

سال تركي

اثري از 
گارسيالوركا 

اندرز
از رنگها

شكار راستگو
از گلها

 واحد گردو
دسته و گروه

 بازنده شطرنج
ننگ 

فرزندزاده
دودمان

 ضمير وزني
زمين مسابقه 

ماه ميلادي

بيماري 

نوعي برنجي
از اقوام 
قديمي

 فلز چهره

دوبين

 تازه
از ابزار 
بخاري

از اوراق 
بهادار 

قاضي ورزش
سنگريزه

يار همايون 

طاقچه قديمي

امتحان لباسمزه نمكين

از ماه هاي 
سرياني

آماده و مهيا

لدج شرح در متن شماره شرح در متن شماره 750750و
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طراح: محمود كيميايي
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قسمت اعظم اين جدول را خودمان حل كرده ايم، امّا عمداً بعضي از خانه ها را خالي گذاشته 
و به جايش عدد نوشته ايم. شما بايد ابتدا با توجه به حروف موجود، جدول را تكميل كنيد و 
سپس حروف قرار گرفته در خانه هاي شماره دار را عيناً به خانه هم شماره اش در جدول پايين 

منتقل كنيد تا در پايان به شرحي كوتاه از يك شخصيت ايراني برسيد.
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طراح: محمود كيميايي

7834

اين شخصيت كيست؟اين شخصيت كيست؟
جدول شماره 751

كشتهـنسونتم س
هـمجنلخ ولكورال

ن2 ساكداهـبكب

هـنكي لوكالنو
كرتشسمخل   امجك

ااانمهـيسرن

دارمجراكالك

ليفج11زهـ13يتيم12و

فلتيبنشاكشوتر

شمنتوفومكسا

انايروريلار

نناهـن واليرا

هـراراتدميتار

وشند     تمالاكتنا

ابرهـ ميركتيليني

باينويتمارري

ننتناتاكاانيب

ن
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طيبه هاشم زاده ايستگاه سلامتي

بنا به درخواست 
خوانندة گرامي، آقاي 
محمدامين صابري از 

سميرم، اين شماره به 
مبحث تشنج كودكان و 

افت قند، مي پردازيم.
شما هم مي توانيد 

موضوعات پزشكي 
دلخواه خود را برايمان 

بنويسيد. تا در 
شماره هاي بعدي به 

آن ها بپردازيم.
و  چيست  و ديابت  چيست  ديابت 

انواع آن كدام است؟انواع آن كدام است؟
قند  بيماري  يا  ديابت 
در  بدن  ناتواني  علت  به 
انسولين  يا مصرف  توليد 
انسولين  مي آيد.  پديد 
بدن  در  است كه  ماده اي 
توليد  لوزالمعده  توسط 
مي شود و باعث مي گردد 
قند يا به عبارتي مهم ترين 

منبع انرژي بدن مورد استفاده قرار گيرد.
نكات مهم در تزريق انسوليننكات مهم در تزريق انسولين

1ـ بيشتر كودكان مبتلا به دو تا سه بار تزريق روزانه انسولين نياز دارند كه در 
زمان هاي معين در هر روز انجام مي شود.

2ـ بيشتر كودكان به بيش از يك نوع انسولين نياز دارند.
3 ـ اين را كه چه نوع انسولين و چند بار تزريق در روز موردنياز است، پزشك 

شما تعيين مي كند، زيرا احتياج افراد مختلف، يكسان نيست.
4ـ تزريق انسولين ممكن است سبب تجمع نامناسب بافت چربي يا تحليل رفتن 
بافت چربي در منطقه تزريق شود. براي جلوگيري از اين پيامد، بهتر است هر دو بار 

جاي تزريق را عوض كنيد.
انسولين  تزريق  اگرچه  كه  دهيد  توضيح  كودك  براي  ملايمت  و  محبت  با  ـ   5

دردناك است، براي سلامت او ضروري مي باشد.
6 ـ بايد سعي كنيد كه تزريقات با حداقل مقاومت كودك انجام شود از اين رو 
مقدار انسولين لازم را دور از ديد كودك در سرنگ بكشيد و سپس با حداقل سر 
و صدا و بدون ترساندن او، آن را تزريق نماييد. از وعده و وعيد دادن يا ترساندن 

كودك براي تزريق انسولين اجتناب كنيد.
7 ـ وقتي كودكتان بزرگ تر شد بايد خود مسئوليت تزريق انسولين را به عهده 

بگيرد. در اين مورد آموزش لازم را به او بدهيد.
تغذيه كودك ديابتيتغذيه كودك ديابتي

1ـ بايد بدانيد كه رژيم غذايي مناسب و منظم در كنار تزريق انسولين براي كنترل 
بيماري كودك ديابتي اهميت زيادي دارد تا مانع افت قند خون (هيپوگليسمي) شود.

اصلي، حداقل  غذايي  وعده هاي  بر  بايد علاوه  روز  در طول  ديابتي  2ـ كودك 
سه نوبت نيز از مواد غذايي مناسب به عنوان وعده هاي فرعي (در مجموع حداقل 6 
وعده غذا در روز) استفاده كند. در وعده هاي غذايي فرعي بايد حتماً مواد نشاسته اي 

گنجانده شود.
 ـتغذيه قبل از خواب كودك مهم است زيرا از افت قند در طول شب جلوگيري  3

مي كند.
4ـ رژيم غذايي مناسب شامل مواد نشاسته اي مثل نان، سيب زميني، برنج، حبوبات، 
لبنيات، تخم مرغ و گوشت است. چربي غذا بايد كم و بيش از نوع نباتي باشد و از 

غذاهاي پرفيبر استفاده گردد.
5 ـ مقدار غذاي مناسب براي كودك بايد براساس ميزان مصرف انسولين تنظيم 

كودكانكودكان
شود. در اين كار متخصص تغذيه به شما كمك مي كند.

6 ـ قبل از فعاليت شديد مانند ورزش، كودك نياز به مواد قندي دارد و در اين 
نياز  در صورت   ... و  مثل شكلات، آب نبات  قندهاي ساده  از  مي توان  مواقع حتي 
استفاده كرد، البته بهتر است فعاليت ورزشي مداوم، بيش از يك ساعت طول نكشد. 

كودك هر ساعت بايد تغذيه شود.
از شيرين كننده هاي مصنوعي  براي كودك جشن تولد گرفتيد، مي توانيد  7ـ اگر 
براي كيك و شربت استفاده كنيد. سالي يك بار خوردن كيك تولد، در تنظيم قند 
خون مشكل زيادي ايجاد نمي كند ولي با نظر پزشك، مي توانيد چند واحد انسولين 

كريستال، قبل از خوردن مقادير زياد كيك و شيريني توسط كودك، به او تزريق نماييد.
8 ـ رژيم غذايي كودك بايد آزاد باشد ولي اين به آن معني نيست كه هرچقدر 
دلش خواست مواد قندي مصرف كند. بهتر است مواد قندي ساده (به جز ميوه هايي 
كه حاوي املاح و ويتامين اند) از برنامه غذايي كودك حذف شوند و ميوه هاي مانند 

انگور، خربزه و انجير نيز به ندرت استفاده گردند.
مشكلات احتمالي در تنظيم قند خونمشكلات احتمالي در تنظيم قند خون 

ـ   3 (هيپوگليسمي)  خون  قند  رفتن  بالا  ـ   2 قندخون(هيپوگليسمي)  افت  1ـ 
كتواسيدوز

افت قند خون (هيپوگليسمي)افت قند خون (هيپوگليسمي)
يكي از موارد فوريتي (اورژانس) كه يك كودك ديابتي ممكن است با آن مواجه 
شود، افت قندخون است كه احساس ضعف و گرسنگي يا بيهوشي و اغما ممكن 

است نشانه آن باشد.
چه مواقعي افت قند پيش مي آيد؟چه مواقعي افت قند پيش مي آيد؟

ـ وقتي كودك يك وعده غذا را فراموش كند.
ـ اگر هوا خيلي گرم يا خيلي سرد باشد.

ـ اگر ورزش شديد بدون تغذيه مناسب انجام شود.
ـ اگر انسولين بيش از نياز مصرف شود.

علايم افت قندعلايم افت قند
در موارد خفيف تا متوسط پايين افتادن قندخون،  علامت هاي زير بروز مي كنند.

1ـ لرزش دست و احساس لرزش  در عضلات 2 ـ پوست رنگ پريده 3 ـ عرق 
سرد 4 ـ ضربان تند قلب 5 ـ گرسنگي  6 ـ بي قراري 7ـ سياهي رفتن چشم ها 

8 ـ خستگي و خواب آلودگي 9 ـ سردرد 10 ـ عدم تمركز
اقدامات لازماقدامات لازم

بايد به سرعت يك غذاي شيرين مثل آب ميوه، نوشابه، نصف ليوان آب و 5 ـ 4 
حبه قند به كودك بدهيد. بهتر است از شيريني هاي جامد استفاده نكنيد تا در صورت 

ايجاد تشنج، غذا به مجاري تنفسي كودك وارد نشود.
اگر پس از 10 تا 15 دقيقه، كودك احساس بهبود نكرد، اين كار را تكرار كنيد. به 
دنبال بهتر شدن كودك، بايد يك ماده غذايي كه قند آن جذب طولاني تري دارد به 
وي بدهيد تا دوباره افت قند تكرار نشود. نمونه چنين غذاهايي ساندويچ پنير يا شير 

با چند عدد بيسكويت است.
در موارد افت شديد قند خون علايم زير پيش مي آيد:در موارد افت شديد قند خون علايم زير پيش مي آيد:

1 ـ كاهش هوشياري (بيهوشي) 
2 ـ تشنج

در موارد افت شديد قند خون، اقدامات زير را انجام دهيد:در موارد افت شديد قند خون، اقدامات زير را انجام دهيد:
ـ به كودك بي هوش نبايد از راه دهان، غذا يا نوشيدني بدهيد چون باعث خفگي 

مي شود.
ـ كودك را به پهلو بخوابانيد و چانه اش را به سمت پايين بكشيد.

ـ به مركز فوريت هاي پزشكي (اورژانس 115 ) خبر دهيد.
ـ اگر آمپول گلوكاگون هورموني است كه (قند خون را بالا مي برد) در دسترس 

داريد طبق دستور پزشك به صورت زيرجلدي يا عضلاني به كودك تزريق كنيد.

تشنج وديابتتشنج وديابت
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خودشناسي

را  ازدواج مي كنم؟»  به درخواست مكرر شما عزيزان، آزمون «كي  با توجه 
هرازگاهي در مجله چاپ خواهيم كرد تا با ارسال پاسخ سؤال ها به دفتر مجله 

تاريخ ازدواج تان را به شما بگويم.
توجه: برخي از دوستان فقط نام و سن شان را برايم ارسال كرده اند كه بايد 
بگويم تنها با همين مشخصات نمي توانم تاريخ ازدواج تان را پيش بيني كنم 

لازم است كه پاسخ تمام سؤال هاي آزمون را برايم بفرستيد.

فكري  چه  خود  با  مي افتد  مخالف  جنس  از  فردي  به  نگاه تان  كه  زماني  1ـ 
مي كنيد؟

الف ) او فوق العاده است 
ب ) خوب، حالا كه حرفش را زديد بايد بگويم...

ج ) فكر خاصي نمي  كنم 
2ـ چند وقت به چند وقت به تماشاي فيلم عاطفي مي نشينيد؟

الف ) تمام فيلم هايي كه مي بينم عاطفي اند.
ب ) گاهگاهي  ج ) به ندرت   د) حالم را بهم مي زنند

3ـ آيا به خودتان عطر مي زنيد؟
الف ) هرگز  ب ) فقط مواقعي خاص 

ج ) وقتي به مهماني مي روم  د ) هميشه 
4 ـ چند تن از دوستان تان ازدواج كرده اند؟

الف ) هيچ كدام  ب ) تعدادي 
ج ) تقريباً همگي شان   د ) تنها من مجرد باقي مانده ام 

5 ـ آيا تلاش مي كنيد كسي را كه دوست داريد و مي خواهيد با وي ازدواج كنيد 
از دست ندهيد؟

الف ) بله ب) خير 
6 ـ آيا هنگام خواب مورب مي خوابيد؟

الف ) بله         ب ) خير            ج) در موردش فكر نكرده ام 
7ـ آيا در فكر دوستي با جنس مخالف خود هستيد؟

الف ) بله               ب ) شايد...
8 ـ از چه نوع گياهاني در اتاق تان نگهداري مي كنيد؟
الف ) طبيعي   ب ) مصنوعي   ج ) اصلاً گياهي ندارم 
9 ـ از كدام يك از ورزش هاي زير خوش تان مي آيد؟

الف ) ورزش هاي پرهيجان          ب ) هرچه كه باتوپ سروكار داشته باشد              
ج ) ورزش هاي كم هيجان

10ـ در چه منطقه اي زندگي مي كنيد؟
الف ) شهري    ب ) حومه        ج ) روستايي 
11ـ آيا تا به حال موهاي تان بلند بوده است؟

الف ) بله، هنوز هم هست.       ب ) بله، چند سال پيش 
ج ) از موي بلند بيزارم  د ) نه، به موي بلند اهميتي نمي دهم 

12 ـ آيا با غريبه اي به گردش مي رويد؟
الف ) بله                          ب ) گاهگاهي 

ج ) خيلي خطرناك است اما هيجان انگيز هم هست 
د ) هرگز 

نظرتان خوب  به  كه  نام كسي  اول  كنار حرف  را  نام خود  اول  آيا حرف  3ـ 
مي آيد قرار مي دهيد؟

الف ) بله                  ب ) خير 

14ـ آيا دوست داريد از عطر يا شامپوي مخصوص جنس مخالف خود استفاده 
كنيد؟

الف ) بله       ب ) گاهي اوقات كه مجبور باشم         ج ) هرگز
15 ـ نظرتان در مورد «بيش از يكبار ازدواج كردن در زندگي» چيست؟

الف ) كار خوبي نيست            ب ) از اين كار بيزارم 
ج ) بد نيست، گاهي اوقات لازم است 

16 ـ روز عشاق...
الف ) روز جشن عواطف و روياهاست.

ب ) با محبوب خود سركردن است 
ج ) چندان اهميتي ندارد.

17ـ چند وقت يكبار گوشت قرمز مي خوريد؟
الف ) هر روز       ب ) چند بار در هفته        

ج ) دو روز در هفته          د ) يك بار در هفته 
هـ ) هرچند هفته يكبار           و ) هرگز 

18ـ امسال در چند تا عروسي شركت كرده ايد؟
الف ) آنقدر كه حسابش از دستم دررفته است.
ب ) بين 5 تا 10 بار        ج ) بين 2 تا 5 بار 

د ) فقط يكبار               ه ) هيچ 
19ـ آيا مي توانيد يك آهنگ را بارها و بارها گوش كنيد؟

الف ) بله         ب ) خير             ج ) گاهي اوقات 
استفاده  مسير  يك  از  هميشه  تحصيل  محل  يا  كار  سر  به  رفتن  براي  آيا  20ـ 

مي كنيد؟
الف ) بله            ب ) گاهي اوقات مسيرهاي ديگر را هم انتخاب مي كنم  

ج ) نه از يكنواختي و قابل پيش بيني بودن بيزارم.
21ـ در ماه گذشته با چند مجرد برخورد داشته ايد؟

الف ) يك تا 2 نفر         ب ) 3 تا 6 نفر 
ج ) آنقدر زياد كه نمي توانم بشمارم     د ) هيچ مجردي

22ـ غزل هاي عاشقانه را دوست داريد؟
الف ) بله               ب ) بستگي دارد       ج ) بيزارم 
23ـ آيا تا به حال به ازدواج با جديت فكر كرده ايد؟

الف ) بله               ب ) خير     ج ) منظورتان يكبار ازدواج است!

كي ازدواج مي كنم؟كي ازدواج مي كنم؟

آزمون هوش
1ـ فرض كنيد راننده يك اتوبوس برقي هستيد. در ايستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس 
مي شوند، در ايستگاه دوم 3 نفر بيرون مي روند و 5 نفر وارد مي شوند. راننده چند 

سال دارد؟
2ـ 5 كلاغ روي درختي نشسته اند، 3 تا از آنها در شرف پرواز هستند حال چه تعداد 

كلاغ روي درخت باقي مي ماند؟
3ـ چه تعداد از هر نوع حيوان به داخل كشتي موسي برده شد؟

4ـ شيب يك طرف پشت بام شيرواني، شصت درجه و طرف ديگر 30 درجه است. 
خروسي روي اين پشت بام تخم گذاشته است. تخم به كدام سمت پرت مي شود؟

5ـ اين سؤال حقوقي است. هواپيمايي از ايران به سمت تركيه در حركت است و 
در مرز اين دو سقوط مي كند. بازمانده ها را كجا دفن مي كنند؟ 6ـ من دو سكه به 
شما مي دهم كه مجموعش 30 تومان مي شود. اما يكي از آنها نبايد 25 توماني باشد. 

چطور امكان دارد؟

پاسخ آزمون
1ـ راننده اتوبوس همسن شما بايد باشد. چون جمله اول سؤال مي گويد «فرض 

كنيد راننده يك اتوبوس برقي هستيد.»
2ـ همه كلاغ ها روي درخت باقي مي مانند، چون آنها فقط «در شرف پرواز» هستند 
و هنوز از روي درخت بلند نشده اند. (اگر جواب شما 3=2ـ5 بوده بدانيد دوباره 

محاسبات جلوي تفكرتان را گرفته است.)
3ـ هيچ. آن نوح بود كه حيوانات را به كشتي برد و نه موسي («چه تعداد» جلوي 

فكر كردن شما را گرفته است.)
4ـ هيچ كدام. خروس ها كه تخم نمي گذارند. (اگر سعي كرديد جواب را با محاسبه 

به دست آوريد دوباره به وسيله اعداد منحرف شديد.)
5ـ بازمانده ها را دفن نمي كنند. آنها جان سالم به در برده اند. (شما به وسيله كلمات 

حقوقي و دفن كردن منحرف شده ايد.)
6ـ يك 25 توماني و يك 5 توماني. به ياد بياوريد (فقط يكي از آنها) نبايد 25 

توماني باشد و همين طور هم هست. يك سكه 5 توماني داريم.
شما با عبارت «يكي از آنها نبايد...» فريب خورديد.)
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انديشه مصور

تبليغ جالب يك حشره كشتبليغ جالب يك حشره كش

پسر كو ندارد نشان از پدر

 روشي ساده براي پيوند ميوه ها

 همزاد پنداري!

 بدون شرح هدايت گله به شيوه كاملاً ابتكاري.
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